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  خاتمیت

  يمطهر یمرتض دیشه: سندهینو

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است
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  مقدمه

  رحمن الرحیماالله ال بسم

ده جلسه سخنرانى متفکر شهید استاد مرتضى مطهرى  حاضر مشتمل بر کتاب
در حسینیه ارشـاد ایـراد    1347است که در حدود سال )خاتمیت ( تحت عنوان 

نوارهاى این سخنرانیها اکنون درست نیست ولى ایـن سـخنرانیها در   . شده است 
 ـ ار ایشـان قـرار داده شـده و    زمان حیات استاد از نوار استخراج شده و در اختی

بـه همـان    و اینـک , استاد شهید اصلاحات و اضافاتى بر آن معمول داشته انـد  
) غیـر از جلسـه اول  ( در حواشى متن ایـن گفتارهـا   . صورت منتشر مى گردد 

مجموعه این . استاد شهید عناوین و گاهى خلاصه هایى از مطالب را نگاشته اند 
ضمنا عناوین هر یک . دادیم  ارمشروح کتاب قر عناوین و خلاصه ها را فهرست

و نیز تیترهـاى  ) به جز عنوان جلسه پنجم که از خود استاد است ( از سخنرانیها 
  .فرعى کتاب از همین عناوین و خلاصه ها استخراج گردید 

استاد شهید مقاله اى تحت عنـوان  , طور که خواننده محترم مطلع است  همان
درج گردیـد و  (محمد خـاتم پیـامبران   ( ول بار در کتاب دارند که ا) ختم نبوت(

) شـش مقالـه   ( سپس به صورت رساله اى کوچک منتشر شد و اکنون در کتاب
مذکور اسـت   ىآن مقاله در واقع چکیده ده جلسه سخنران. به چاپ رسیده است 

مشروح آن مقاله است به اضافه مطـالبى کـه   , دیگر این ده جلسه  و به عبارت, 
و با این تفاوت که چون اینها سخنرانى اسـت و در  , مقاله یافت نمى شود در آن 

از بیان ساده ترى برخوردار است و گاهى مطالـب   جمع عمومى ایراد شده است
روز نیز به تناسب مطـرح گردیـده    ئلبا مثالهاى متعدد تشریح شده است که مسا

  .ند این کتاب و آن مقاله مکمل یکدیگر, و به بیان دیگر , است 
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نیز همچون دیگر آثار آن شهید گرانقدر در کشف حقایق  است این کتاب امید
  .بنیه فرهنگى انقلاب اسلامى مفید و مؤثر افتد  اسلامى و تقویت

  نظارت بر نشر آثار استاد شهید مرتضى مطهرى شوراى
  1366بهمن  22
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  در قرآن و حدیث خاتمیت

  االله الرحمن الرحیم بسم

  :اعوذ باالله من الشیطان الرجیم . . . مین الله رب العال الحمد
هِ وخََاَ�مَ ا��ِ�يِّ�َ ( ٰـِ�ن ر�سُولَ ا�ل�ـ ن رجَِّالُِ�مْ وَلَ حَدٍ مِّ

َ
باَ أ

َ
دٌ أ ا َ�نَ ُ�مَ�   .)1( ) م�

عنوانى است که خـود قـرآن کـریم      ختم نبوت بر پیغمبر خاتم  عنوان
او را خاتم النبیین خوانده است و در ایـن مطلـب بحثـى     قرآن کریم. داده است 

براى یک مسلمان ممکن نیست چنـین مسـأله اى   . براى یک نفر مسلمان نیست 
دیگرى هم هست یـا نیسـت ؟ تصـور     مبرمطرح باشد که آیا بعد از پیامبر ما پیا

ایـن  با ایمـان بـه پیغمبـرى    , اینکه بعد از پیغمبر ما پیغمبر دیگرى در دنیا بیاید 
, شما اگر بخواهید این جور پـیش خودتـان تصـور کنیـد     . پیغمبر منافات دارد 

در عین حال حتى اگر بـه  , بگوئید که من به نبوت رسول اکرم اسلام ایمان دارم 
هم بگوئید شاید پس از او هم پیغمبـرى آمـده اسـت یـا پیغمبـرى       الطور احتم

, پیغمبـر اسـلام منافـات دارد     این  شاید  شما با ایمان به پیغمبرى, خواهد آمد 
همان طورى که . معنایش این است که شما به پیغمبر اسلام و قرآن ایمان ندارید 

مى , به خدا ایمان ندارم  واگر کسى بگوید من به قرآن ایمان دارم ولى به توحید 
گویند این تناقض است زیرا قرآن کتاب توحید است و ایمان به آن برابر است با 

یا اگر کسى بگوید من به قرآن ایمان دارم ولى به معـاد  , وحدانیت خدا  ایمان به
تناقض است زیرا قرآن کتابى است که مملو است از اعتقاد به معاد , ایمان ندارم 

علاوه بر اینکـه نـص   . هست موضوع ختم نبوت به خاتم الانبیاء  همهمینطور , 
جـزء ضـروریات دیـن     ,اگر فرضا این نص قرآنى هم نبـود  , قرآن مجید است 

بنابراین براى یکنفر مسلمان هرگز این مسأله مطرح نیسـت  . مقدس اسلام است 
  .که آیا پیغمبرى بعد از پیغمبر ما خواهد آمد یا نه 
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در عین حال براى یکنفر مسلمان از نظر اینکه بخواهد فهم عمیقـى پیـدا    ولى
هسـت کـه در    جـاى ایـن  , بکند و ایمانش بر مبناى یک دلائل محکمى باشـد  

اطراف این مسأله فکر بکند و درباره این فلسفه قرآنى بیاندیشد که چـرا انبیـائى   
. بعد به یک نقطه معین که رسید نبوت خـتم شـد   , در دنیا ظهور کردند و آمدند 

قرآن این را بر روى چه مبنا و اساسى بیان کرده است ؟ اینها البته جزء معـارف  
اتى که در قرآن کریم در این زمینه هـا ذکـر شـده    قرآنى است و اگر انسان به نک

  .است واقف بشود بر معارف او افزوده مى شود 
یک یک آیاتى که در این زمینـه اسـت بـراى شـما ترجمـه و مختصـر        حالا

تفسیرى مى کنم و همین مطالبى که عرض کردم تدریجا براى شما بیان مى نمایم 
.  
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  در قرآن خاتمیت

دٌ (: مى فرماید , وره مبارکه احزاب است اى که خواندم در س آیه ا َ�نَ ُ�مَ� م�
ِ�ن ر�سُولَ ا�ل�ـهِ وخََاَ�مَ ا��ِ�يـِّ�َ  ٰـ ن رجَِّالُِ�مْ وَلَ حَدٍ مِّ

َ
باَ أ

َ
محمد پدر هیچکـدام   ).أ

او را با این صفت نخوانیـد  , یعنى پدر خوانده کسى نیست , از مردان شما نیست 
اینست که او فرسـتاده   اسیدبا آن صفت بخوانید و بشنصفتى که باید شما او را , 

است بپرسید که آن جملـه اول یعنـى    ممکن .خدا و پایان دهنده پیغمبران است 
ایـن  . پدر خوانده کسى نیسـت  , چه ؟ محمد پدر هیچیک از مردان شما نیست 

  نهى از چیست ؟
در  آیه در واقع نسخ یک سنت کهن است که هم در میـان اعـراب و هـم    این

. میان غیر اعراب از دنیاى آن روز حتى در ایران خودمان وجـود داشـته اسـت    
رسم این بود که یک کسى یک کس دیگر را پسر خوانده مى خواند و بـه منزلـه   

 کسـى پسر خود حساب مى کرد و طبق عادات و رسوم آن زمان پـس از آنکـه   
ار عینا مثـل پسـر   از لحاظ احکام و آث, یک نفر دیگر را پسر خود قرار مى داد 

, یعنى همان طورى که اگر بمیرد پسر خودش از او ارث مـى بـرد   , خودش بود 
همانطورى کـه مـثلا زن پسـر خـودش     , این پسر خوانده هم از او ارث مى برد 

بعد از طلاق دادن  حتىو , محرم او شمرده مى شود , عروس او شمرده مى شود 
زن این پسـر خوانـده نیـز    , بندد پسرش نمى تواند عروسش را براى خود عقد ب

و در غیر عربستان مخصوصـا در  , در عربستان این رسم شایع بود . چنین است 
اسلام ایـن قـانون را   . ایران به یک شکل بسیار پیچیده تر و وسیعترى رایج بود 

نـه آن پسـر از ایـن    , منشأ هیچ اثرى نیست  ىپسر خواندگ: نسخ کرد و فرمود 
نه آن پسر مـثلا بـه زن   . این پدر از آن پسر ارث مى برد  پدر ارث مى برد و نه
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این پدر و دخترهاى او محرم مى شود و نه زن او در حالى که زن اوست به این 
  .این حرفها در کار نیست . پدر محرم مى شود 

خدیجـه  . است به نام زید بن حارثه که قبل از اسلام غلام خدیجه بود  مردى
زید بن حارثـه مـرد   . و رسول اکرم او را آزاد کرد , م او را بخشید به رسول اکر

در دوره اسلام هم این مرد شرافتها و فضیلتها کسب کرد و . بسیار بزرگوارى بود 
  .شد  هیددر جنگ مؤته همراه جناب جعفر بن ابى طالب ش

یعنـى بعـد از علـى    , مرد مسلمان شد و ظاهرا دومین مرد مسلمان باشد  این
پیغمبر اکرم ایمان آورد همین زید بن حارثه آزاد شده رسـول   اولین مردى که به

بـه طـورى کـه    , این مرد ایمان و علاقه عجیبى به رسول اکرم داشت . اکرم بود 
او را به نزد خود ببرند  ندپدر و مادرش بعدها که فهمیدند پسرشان آزاد شده آمد

گر مـى خـواهى   ا, رسول اکرم هم او را مرخص کرد و فرمود اختیار با خودت , 
اما این پدر و مادر هر کارى کردند کـه برگـردد   . پیش پدر و مادرت بروى برو 

ایـن جـوان را مـردم پسـر     . گفت من بر نمى گردم و این خانه را رها نمى کـنم  
پیغمبر اکرم مخصوصا دختر عمـه خودشـان زینـب    . خوانده پیغمبر مى خواندند 

. م داسـتان خیلـى معروفـى دارد    بنت جحش را به عقد او در آوردند که این ه ـ
او اول خیال . پیغمبر اکرم فرستاد دنبال زینب بنت جحش به عنوان خواستگارى 

خـودش و بـرادرش عبـداالله بـن     , کرد که خود رسول اکرم خواستگار او اسـت  
ولى بعد که اطـلاع پیـدا   , جحش با کمال خوشحالى و سرور جواب مثبت دادند 

آزاد شده خودش مى خواهد ناراحت و عصبانى شد  کرد پیغمبر او را براى غلام
مـن  . گفت من خیال کردم که پیغمبر مرا براى خودشان خواستگارى کرده انـد  , 

ایـن  , شیه بیایم و زن یک غلام آزاد شـده شـوم ؟   ییک زن قر, نوه عبدالمطلب 
پیغمبر اکرم به او پیغـام داد کـه اسـلام ایـن     . خلاف شؤون و حیثیات من است 
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مسـلم کفـو   , زید مؤمن و مسلمان و با ایمان است , را از بین برده است  نخوتها
زینب گفت که . از نظر من تو نباید امتناع بکنى , مسلم و مؤمن کفو مؤمن است 

حضرت فرمودند . موافقم , ازدواج کنم  داگر شما واقعا معتقد هستید که من با زی
  .ازدواج کردو چون پیغمبر موافق بود با زید , بسیار خوب : 

تا آخر هم به او علاقمند نشد و مرتـب  , چون از اول زید را نمى خواست  و
آمد نزد رسول اکرم و شکایت مـى کـرد   ی زید م. ناراحتى و کج خلقى مى کرد 

اجازه مى خواست که طلاق بدهد و رسول , که وضع اخلاقى زینب اینطور است 
. با او ازدواج کرد  کرماد و پیغمبر ااکرم مانع مى شد تا بالأخره زید او را طلاق د

این همان داستانى است که کشیشهاى مسیحى روى آن داد و فریـاد راه انداختـه   
اند که بله پیغمبر اسلام یک روزى داخل خانه یکى از اصـحاب خـود شـد و او    
اتفاقا زنى بسیار زیبا و قشنگ در خانه داشت و پیغمبر چون سرزده داخل شـد  

ولى وقتى کـه بیـرون   , کرد و بعد بیرون آمد  هدهیت زیبائى مشاآن زن را در نها
آمد محبت آن زن در دلش جا گرفته بود و بعد چون فهمیدند که پیغمبـر بـه آن   

زینـب  . اینها دیگـر افسـانه اسـت    ! زن علاقمند است شوهرش او را طلاق داد 
نشناخته باشد یک زن غریبه نبود که پیغمبر او را ندیده و , دختر عمه پیغمبر بود 

در زمان جاهلیت هم حجـابى اساسـا   . مکه یک ده و یا یک قصبه بوده است . 
قرآن بود که آیه حجاب را در سوره نور در مدینه نازل کرد . وجود نداشته است 

بصَْارهِِمْ  (:
َ
وا مِنْ أ   .)  2( )...  قُل لِّلمُْؤْمِنَِ� َ�غُض�

لوغ رسید یعنى وقتى کـه پیغمبـر   زمان کودکى زینب تا وقتى که به زمان ب از
عادتـا در محـیط آن   , خودش او را براى غلام آزاد شده اش خواستگارى کـرد  

. روز عرب کمتر روزى بوده است که پیغمبر ایـن دختـر عمـه را ندیـده باشـد      
شـوهر داد و   راآنوقت پیغمبر عاشق دلفریفته این زن نشد مگر در وقتـى کـه او   
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ود و از او فرزند هم آورد و بعد ناگهان او را دیـد  چند سال هم در خانه شوهر ب
ازدواج پیغمبر با زینب براى نسخ عملى همین عادت و رسم بـود  ! و عاشق شد 

خیلى براى اعراب جاهلیـت  . که بسیار ریشه دوانیده بود در تمام جوامع بشرى 
 ازدواج. این کار مستنکر بود که پیغمبر با زن پسر خوانده خـودش ازدواج کـرد   

پیغمبر در آن زمان با زینب در نظر مردم مستنکر بود امـا نـه روى حسـابى کـه     
بلکه روى این حساب که مگر مى شود کسى با , اخیرا کشیشها درست کرده اند 

قرآن این رسم را نسخ کـرد و  ! عروس خود پس از طلاق پسرش ازدواج کند ؟ 
ـا َ�نَ ُ�َ  (:به این حقیقـت اسـت    ناظرجمله اول آیه  بـَام�

َ
ـدٌ أ محمـد پـدر    .)م�

او فقـط پـدر فرزنـدان    ! این حرفها یعنـى چـه ؟   , هیچیک از مردان شما نیست 
او را با ایـن صـفات نشناسـید و بـا ایـن      , خودش است نه پدر یک مرد اجنبى 

نخوانید بلکه  اهللاو را ابو زید نخوانید و زید را ابن رسول , صفات خطاب نکنید 
البتـه همـه پیغمبـران    , و صفت خاتم النبیـین بشناسـید   او را با صفت رسول االله 

او خـاتم  , پیغمبر خدا بوده اند ا ما او یـک صـفت خـاص و جداگانـه اى دارد     
  . خاتم همه انبیاء است , النبیین است 
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  خاتم  یعنى چه ؟ 

  )خاتم( لغوى  معنى
وزن دارد مثل طابع و حـاتم و   خاتم  در لغت عربى فقط چند لغت هم  کلمه

خاتم یعنى ما یخـتم  . همه اینها معنى ابزار و آلت را مى بخشد . ند لغت دیگر چ
ما یختم به  یعنى چیزى که به وسـیله آن پایـان داده   . طابع یعنى ما یطبع به , به 

هم خاتم النبیین خوانده اند و هم خاتم , این آیه را قراء سبعه از قدیم . مى شود 
یین خوانده است و غیر عاصم همه خـاتم النبیـین   تنها  عاصم  خاتم النب. النبیین 

و این هم اشکالى ندارد که در قرآن یک کلمه را دو جور بخوانیم و , خوانده اند 
 دهاگر خاتم النبیین بخوانیم معنایش واضـح و سـا  . هر دو جور هم صحیح باشد 

. خاتم  اسم فاعل است که معنى کنندگى مـى دهـد   . ختم کننده پیغمبران : است 
اما  خاتم همین معنى و مفهـوم را مـى   . خاتم النبیین یعنى پایان دهنده پیغمبران 

بخشد به علاوه یک مفهوم اضافه اى که آن مفهوم اضـافه اینسـت کـه در اینجـا     
یک نامه اى که پایـان مـى یابـد و     هموضوع رسالت و نبوت تشبیه شده است ب

زند و در پایان خـودش را   نویسنده آن نامه نقش و مهر خود را در پایان آن مى
امـا  , پس باز هم مفهومش پایـان دادن اسـت   , به وسیله آن مهر معرفى مى کند 

. این مفهوم اضافه را هم دارد که این مهرى است که با آن این طومار بسـته شـد   
وقتى که مثلا صفحه یـک دفتـرى   . که معمول جور دیگرى است  یدامروز مى بین

آن را به طرز مخصوصى خط کشى و امضاء مى کننـد  را مى خواهند ببندند زیر 
وقتى که مهـر  . براى اینکه به غلط کسى قلم نبرد و بعد چیزى به آن اضافه نکند 

 یسـنده یکى این بود که معـرف کامـل نو  , این مهر دو خاصیت داشت , مى زدند 
.  و دوم اینکه دیگر نامه را مى بست و علامت پایان دادن به نامه بـود , نامه بود 
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مى خواهد بفرماید که این دیگر , اینجا که این تعبیر را درباره خاتم الانبیاء دارد 
درس نبوت بـه پایـان رسـید و    , کتاب نبوت , نامه نبوت , نقشى است که با آن 

به طورى که هر که به هر نام که بعد از او بیابد , این علامت بسته شدن آن است 
چه کلمه را ما خاتم بخوانیم و . دروغ است  و ادعا کند معلوم است که مجعول و

. از نظر اینکه پیغمبر اسلام آخرین پیغمبران است هیچ فرقى نمى کند , چه خاتم 
.  الانبیاءاین یک آیه از آیات قرآنى است که دلالت مى کند بر ختم نبوت خاتم 

 آیـاتى کـه البتـه بـه ایـن     , آیات دیگرى هم در قرآن راجع به ختم نبوت داریم 
مـثلا آیـاتى کـه    , عبارت نیست ولى خود مطلب حکایت مى کند از این معنـى  

, امـت معتـدل اسـت    , دلالت مى کند بر اینکه امت این پیغمبر امت وسط است 
ةً وسََطًا(: بالاترین امتها است  م�

ُ
امت کامل و معتدل  ) 3( . . . )وََ�ذَٰ�كَِ جَعَلنَْاُ�مْ أ

این هـم  . آن نمى تواند در دنیا وجود داشته باشد امتى که دیگر امتى بالاتر از , 
آن , اگر پیغمبـرى بعـد از ایـن پیغمبـر بیایـد      . خودش مى رساند ختم نبوت را 

اگر بعد بخواهد امتى بیاید . پیغمبر و آن امت که نمى تواند ناقص تر از این باشد 
لام که تربیت ولى قرآن مى فرماید دیگر امتى بالاتر از امت اس, باید کاملتر باشد 

  .شده به تعالیم اسلام باشد فرض نمى شود
مـا ایـن   : آیاتى که راجع به خود قرآن مجید است کـه مـى فرمایـد     همچنین

ا َ�ُ (: کتاب را براى همیشه حفظ و نگهدارى مى کنیم  كْـرَ وَ�ِن�ـ ْ�ـَا اِ�ّ إِن�ا َ�ـْنُ نزَ�
نازل کرده ایم و براى همیشـه حـافظ   این قرآن را , ما این ذکر را )  4( ) َ�اَفِظُونَ 

مثلا در کتابخانه ها نگهدارى  عنىنگهدارى مى کنیم  یعنى چه ؟ آیا ی. آن هستیم 
مى کنیم ؟ نسخه اش را نگهدارى مى کنیم ؟ یا این را همین طورى که هست در 

, مسلم ایـن دوم اسـت   . زنده نگهدارى مى کنیم , میان مردم نگهدارى مى کنیم 
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بنابراین کتاب منسوخ شـدنى  , براى همیشه در میان مردم خواهد بود یعنى قرآن 
  .نیست 
دیگرى در قرآن هست که دلالت مى کند بر اینکه پیغمبران گذشته همه  آیات

: یکى این آیه اسـت  . مبشر این پیغمبر بوده اند و همه مقدمه این پیغمبر بوده اند 
خَذَ ا�ل�ـهُ مِيثَاقَ ا��ِ�يِّ�َ (

َ
ن كِتَابٍ وحَِكْمَةٍ ُ�م� جَـاءَُ�مْ رسَُـولٌ وَ�ِذْ أ  �مََا آتَ�تُُْ�م مِّ

ن�هُ  قٌ �مَِّا مَعَُ�مْ َ�ُؤْمُِ�� بهِِ وََ�َنُ�ُ صَدِّ از همه پیغمبـران بـدون اسـتثناء     ام. )  5( )م�
پیمان گرفته ایم که هر زمانى که براى شما کتاب و حکمت بیاید و مـا بـه شـما    

و پیغمبرى در آینده خواهد آمد که او , ) یعنى در آینده ( یم کتاب و حکمت بده
باید و البته باید شما از حالا به آن پیغمبـر ایمـان   , تصدیق مى کند گذشته ها را 

و باید و البته باید که شما از حالا او را یارى بکنید به اینکه بشارت به ,  دبیاوری
قـَالَ (: ودتـان القـاء کنیـد    او را پخش کنیـد و ایمـان بـه او در میـان امـت خ     

قرَْرُْ�مْ 
َ
أ
َ
و اخذتم على ذلکم اصرى و پیمان مرا بـر  . آیا شما اقرار کردید به این )أ

 ()با من پیمان ببندیـد ؟   قضیهیعنى حاضر شدید که بر این ( این مطلب گرفتید 
قرَْرْناَ

َ
ناَ مَعَُ�م مِّ  (.بلى ما پیمان بستیم )قَا�وُا أ

َ
اهِدِينَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأ خدا  )نَ ا�ش�

این آیه . فرمود که پس همه شاهد باشید و من خودم هم از شاهدها خواهم بود 
( مجمع البیـان  ( کریمه از نظر ترکیب نحوى و دستورى همان طورى که صاحب 

مـثلا   )لما ( از نظر دستور زبان عربى : آیات قرآن است  رینمى گوید از مشکلت
آیـا لمـا   . ى زمانیه است یا اینکه ماى مصدریه است ماى آن موصوله است یا ما

ولى به هر حال منظور و مقصـود  , بخوانیم یا لما یا لما ؟ یکنفر لما خوانده است 
در روایات  کهو این همان مضمونى است , کلى که در این آیه هست همین است 

  .ما هم زیاد وارد شده است 
  :مى فرماید   جمله در نهج البلاغه است که على  از
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یعنى تمام نبوتها . از همه پیغمبران براى این پیغمبر پیمان گرفته است  خداوند
تمام نبوتهـا مقدمـه   , مقدمه و پیش در آمد شریعت ختمیه است , و شرایع سابقه 

. و این نبوت ذى المقدمه اى است براى تمـام نبوتهـا   , اى است براى این نبوت 
به خـدا و قیامـت دعـوت کـرده      ات همانطور که مردم رهر پیغمبرى که آمده اس

است و ایمان به خدا و قیامت را در مردم ایجاد کرده است موظف بوده است کـه  
ایمان به نبوت خاتم الانبیاء را هم که مطلبى است مربوط به آینده در مردم ایجاد 

رت حجـۀ  نظیر اینکه ما الان جزء ایمانهاى که داریم ایمان به ظهور حض ـ. بکند 
غیـر از ایمـان بـه    , این ایمان به ظهور آن حضرت در آینـده  . بن الحسن است 

ما از حالا باید به مطلبى که . قیامت یا ایمان به نبوت حضرت رسول اکرم است 
تمام پیغمبران مبشر بوده اند . در زمان آینده صورت خواهد گرفت ایمان بیاوریم 

: مى کند  نقلضرت عیسى قرآن کریم درباره خصوص ح. به ظهور پیغمبر خاتم 
قًا �مَِّـا َ�ـْ�َ ( صَدِّ َ�ُْ�م م� هِ إِ

ِ�ّ رسَُولُ ا�ل�ـ اِ�يلَ إِ َ�ْ وَ�ِذْ قَالَ عِ�َ� اْ�نُ َ�رَْ�مَ ياَ بَِ� إِ
ْ�َدُ 

َ
ِ� مِن َ�عْدِي اسْمُهُ أ

ْ
ا برَِسُولٍ يأَ ً  حضرت عیسـى .  ) 6( . )يدََي� مِنَ ا��وْرَاةِ وَمُ�َِ�ّ

, بن مریم به بنى اسرائیل فرمود که من خودم از ناحیه خدا به سوى شما پیغمبرم 
نبوت موسى , تأیید مى کنم و تصدیق مى کنم  ستو کتاب گذشته را که تورات ا
و من مبشر و نوید دهنده هستم پیغمبرى راکه در , و کتاب او را تصدیق مى کنم 

  .آینده خواهد آمد که نام او احمد است 
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   على  یانب

یک پیوستگى میان همه انبیـاء بـوده   : درنهج البلاغه مى فرماید  امیرالمؤمنین
و , است که انبیاء سابق باید مبشر انبیاء لاحق باشـند بالخصـوص نبـى ختمـى     

انبیاء لاحق باید از معرفیهاى انبیاء سابق استفاده مى کردند و موظف بودنـد کـه   
شما مى بینید که یکى از . ینکه به آنها هم ایمان بیاورید مردم را دعوت کنند به ا

اصول قرآن کریم اینست که به ما مى گوید شما باید به کتب و پیغمبران گذشـته  
هِ (: به نبوت عامه ایمان داشته باشید , هم ایمان بیاورید   آمَنَ بِا�ل�ـ

وَا�مُْؤْمِنُونَ ُ��
بِهِ وَرسُُلِهِ  پیغمبـران سـابق   , اساسا این پیوستگى بوده است .  ) 7( )وََ�لاَئَِ�تِهِ وَُ�تُ

مردم ایمان به پیغمبران لاحق و مخصوصا ایمان به نبوت ختمیه را ایجاد مـى   در
. و پیغمبران لاحق تصدیق و تأیید مى کردند نبـوت پیغمبـران سـابق را    , کردند 

  :عبارتى که در نهج البلاغه است اینست 
نبى مرسل او کتاب منزل او حجۀ لازمه او محجۀ لم یخل سبحانه خلقه من  و

من سابق سمى له , رسل لا تقصر بهم قلۀ عددهم و لا کثرة المکذبین لهم , قائمۀ 
على ذلـک نسـلت القـرون و مضـت الـدهور و      , من بعده او غابر عرفه من قبله 

  . ) 8. ( . . سلفت الاباء و خلقت الابناء 
گاه مخلوقات و زمین و بشـر را خـالى   فرماید خداى تبارك و تعالى هیچ مى

یا یک پیغمبر مرسل در میان آنهـا بـوده اسـت یـا یـک کتـاب       , نگذاشته است 
اینها به قول ابن میثم مانعه الخلو ( آسمانى بدون تحریف در میان آنها بوده است 

, یا یک حجت لازمى در میان مـردم بـوده اسـت    , ) مانعۀ الجمع نیست , است 
, و یا راه راستى در جلو مـردم بـوده اسـت    , تمام شده باشد  حجتى که بر مردم

, پیغمبرانى که کمى عده آنها سبب نشد که آنها در کار خودشان کوتـاهى بکننـد   
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یعنى که عدد آنها همیشه نسبت به مبعوث علیهم خودشان خیلى کم بود ولـى در  
ها و مصائب و با همه سختی, کوتاهى نکردند  ظیفهآنها در انجام و, عین کم بودن 

کثرت مکذبین و دشمنان سبب نشـد کـه   . متاعب وظیفه خودشان را انجام دادند 
اینهـا بعضـى سـابق و متقـدم بودنـد کـه       . آنها در کار خودشان کوتاهى بکننـد  

مثلا به نوح و ابراهیم گفته بودنـد کـه   . ( متأخرین آنها به آنها معرفى شده بودند 
بعضـى متـأخر   . ) آید  شریعت ختمیه مى ,آیند  پس از شما موسى و عیسى مى

. بودند و آنکه قبل از او آمده بود او را مى شناخت و به مردم معرفى کـرده بـود   
پدران آمدند و , بدین نحو نسلها پشت سر یکدیگر پیدا شد و روزگاران گذشت 

محمـدا رسـول االله    بحانهرفتند و پسران جانشین آنها شدند الـى ان بعـث االله س ـ  
را مبعوث فرمود لانجاز عدته و تمام نبوته  تا آنکه خداوند محمد , 

او را فرستاد تا به وسیله او وعده اى را که به مردم داده است به پایان برسـاند و  
نبوت را با او تمام بکند و به نهایت برساند و ختم نمایـد مـأخوذا علـى النبیـین     

این همان مضـمون  ( ه در حالى که بر همه پیغمبران پیمان او گرفته شده بود میثاق
خدا براى او عهد و , از تمام پیغمبران ) ...و�ذ اخذ االله ميثاق ا��� (: آیه است 

پیمان گرفته بود که به او ایمان داشته باشند و بـه او بشـارت بدهنـد و او را بـه     
ها و آثار و احادیث و سنن خودشان نویـد  در کتاب, معرفى کنند  انامتهاى خودش

سماته او را مبعوث کرد در حالى که علامـات او در   همشهور) وجود او را بدهند 
یعنى چون خـدا ایـن پیمـان را بـر پیغمبـران      , معروف و مشهور بود , میان امم 

در , و بنویسـید   دگرفته بود که باید علامات و مشخصات او را براى مردم بگوئی
ى آسمانى و آثارى که از پیغمبران پیشین باقى مانده بود علائم این پیغمبـر  کتابها

مثل اینکه ایـن پیغمبـر از جزیـرة العـرب     , همه ذکر شده بود و لهذا مشهور بود 
مرکب او به اقتضـاى محیطـى   ) این یک امر شناخته شده بود ( مبعوث مى شود 
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در پشـت شـانه اش    علامتى) مشهور بود  لامتاین یک ع( که هست شتر است 
اسمش و خصوصیات پدر و فامیلش همه ) . یکى از علائم مشهور او بود ( دارد 

یعنى درس ناخوانده و مکتب نرفتـه   )امى ( و همچنین . از علائم مشهور او بود 
و پیغمبران سلف آنها را بـه  . این نیز یک علامت مشهور بود . و استاد ندیده بود 

  .دند خودشان تعلیم داده بو متا
�  (): آیه دیگر مى فرماید  در ّ�ِ

ُ
ينَ يَ��بِعُونَ ا�ر�سُـولَ ا��ـِ�� الأْ ِ

مردمـى کـه   )ا��
و ) حالا فرق رسول و نبـى چیسـت ؟ بمانـد    ( پیروى مى کنند از رسول و نبى 

دُونـَهُ (, کتاب و مکتـب و اسـتاد نادیـده    , درس ناخوانده , پیغمبر امى  ي َ�ِ ِ
ا��

ِ�يلِ مَكْتُوً�ا عِ  او را و علائم او را در تورات و انجیـل  (  ) 9( )ندَهُمْ ِ� ا��وْرَاةِ وَالإِْ
و بسیارى از افرادى که در آن زمان به وجود مقـدس پیغمبـر   ( . نوشته مى یابند 

ظهـور  , اکرم ایمان آوردند افرادى بودند کـه روى همـان علائـم و مشخصـات     
ت حدس مى زدند و یا خودشان به دیگران پیغمبرى را در این زمان با آن علاما

  .گفته بودند 
همه نفوذ پیـدا کـرد و ذهـن مـردم      اینکه اسلام بالخصوص در مدینه این سر

با اینکه اوضاع اجتماعى آنهـا  , آماده بود که پیغمبرى پیغمبر اکرم را قبول بکنند 
تخـاب  جور دیگرى بود و مى خواستند عبداالله بن ابى را براى خود به سلطنت ان

نشین بود و علماى یهودى  یهودىبیشتر از این ناحیه بود که مدینه مرکز , بکنند 
مکرر به یهودیها و غیر یهودیها گفته بودند که ما از کتابهاى آسمانى اطلاع داریم 

و احیانا علائم و نشانیها را هـم  , که در این سرزمین پیغمبرى مبعوث خواهد شد 
ه پیغمبر اکرم مبعوث شد عـده اى ایمـان نیاوردنـد و    ینکه بعد کاگوا, گفته بودند 

عبداالله بن سلام یکى از آنها بود که . هم روى همان علائم ایمان آوردند  اىعده 
  .ایمان آورد 
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که در اینجا آمده است که مى   این جهت است که این جمله على  غرض
, مشهورة سـماته  , یین میثاقه لانجاز عدته و تمام نبوته ماخوذا على النب: فرماید 

کریما میلاده گذشته از اینکه تصریح دارد که نبوت به وجود مقدس خاتم الانبیاء 
به آن نکته دوم که همه انبیـاء موظـف    ردتصریح دا, تمام شد و به نهایت رسید 

احتیـاجى نیسـت کـه مـا از     . بودند که مبشر و مبلغ رسالت خاتم الانبیاء باشند 
لب بخواهیم راجع به اینکه پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء است شواهد و براى این مطا

 اننـد اینها را که ذکر مى کنیم براى این است که اجمالا افراد بد. دلائلى ذکر کنیم 
یکى و دوتا و پنج , که در نصوص اسلامى هم این مسائل خیلى زیاد آمده است 

, این ضرورى بـودن  , است و اینکه ما مى گوئیم ضرورى دین اسلام , تا نیست 
باز در کلمات امیرالمؤمنین است که صلوات مـى  . تنها واضح بودن مطلب نیست 

  : تفرستد بر وجود مقدس خاتم الانبیاء به این عبار
شرائف صلواتک و نوامى برکاتک على محمد عبدك و رسولک خـدایا   اجعل

آن , ا آن شریفترین رحمتهـاى خـودت را و آن پرخیرتـرین برکـات خـودت ر     
آن رحمتها و برکات را بفرسـت  , برکاتى که رو به افزایش و رشد و نامى هستند 

بر محمد بنده و پیغمبر خودت الخاتم لما سبق او که به پایان رساند هر چـه کـه   
نبوت را ختم کرد و الفاتح لما انغلق آنکه گشود هر درى را که تـا  , در پیش بود 

. و آنکه حق را با حق آشکار کـرد   ) 10( الحق آن زمان بسته بود و المعلن الحق ب
این مطلب هنوز تتمه زیادى دارد که ان شاء االله در هفته هاى آینده باید عـرض  

  بکنم 
_____________________  

  :ها  پاورقى
  40آیه , سوره احزاب .  1
  . 30آیه , سوره نور .  2
  . 143آیه , سوره بقره .  3
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  . 9آیه , سوره حجر .  4
  . 81آیه , سوره آل عمران .  5
  . 6آیه , سوره صف .  6
  . 285آیه , سوره بقره .  7
  خطبه اول, نهج البلاغه .  8
  . 156آیه , سوره اعراف .  9

  . 70خطبه , نهج البلاغه .  10
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  و عقل جانشین نبوت تبلیغى علم

  االله الرحمن الرحیم بسم

   على  بیان

  :من الشیطان الرجیم -اعوذ باالله . . . الله رب العالمین  الحمد
ا( دٌ  َ�نَ  م� باَ ُ�مَ�

َ
حَدٍ  أ

َ
هِ وخََاَ�مَ ا��ِ�يِّ�َ  أ ِ�ن ر�سُولَ ا�ل�ـ ٰـ ن رجَِّالُِ�مْ وَلَ   )مِّ

چند در نظر نداشتیم که راجع به موضوع ختم نبوت از نظر آیـات کریمـه    هر
راف آن سلسـله از آیـات   یعنى در نظر نداشـتیم در اط ـ , قرآن بحثى کرده باشیم 

و , قرآن که در آنها تصریحى یا اشاره اى به ختم نبوت است بحث زیادى بشود 
ولى نظر به اینکه مـا  , بیشتر مى خواستیم که به جنبه هاى دیگر مطلب بپردازیم 

بحـث کـردیم تتمـه آن    ) خاتم النبیـین ( در هفته گذشته مختصرى راجع به کلمه 
  .بحث را امشب عرض مى کنیم 

نفر هم نبوده که در مفهوم این آیه  حتى یک, صدر اسلام تا یک قرن اخیر  از
ولى نظر به اینکه بعضى از اهل اهواء و , و این کلمه شک و شبهه اى داشته باشد 

بدع که معمولا کتابهاى الهى را وسیله اى براى تحریف و رسیدن به مقاصد پلیـد  
حرفهایى در , ابا نمى کنند  رفىتص خودشان قرار مى دهند و از هر گونه دخل و

  .از این جهت مختصرى راجع به این کلمه بحث مى کنیم , این زمینه گفته اند 
یعنى چیزى , یعنى ما یختم به ) خاتم( که در هفته پیش عرض کردم  همانطور

. در لغت عرب یک معنـى دارد  ) طابع( و ) خاتم. ( که با آن پایان داده مى شود 
. ه در هر جا از قرآن کریم که وارد شده است همین مفهـوم را دارد  ماده این کلم

که ماده خـتم در قـرآن آمـده     اهر ج, نه تنها در کلمه خاتم مفهومش این است 
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: مثلا قرآن درباره کفار مى فرماید . است همین مفهوم مهر زدن را داشته و دارد 
نذَ (

َ
أ
َ
ينَ َ�فَرُوا سَوَاءٌ عَليَْهِمْ أ ِ

مْ �مَْ تنُذِرهُْمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ ﴿إِن� ا��
َ
هُ ٦رَْ�هُمْ أ ﴾ خَتَمَ ا�ل�ـ

ٰ سَمْعِهِمْ  ٰ قُلوُ�هِِمْ وََ�َ بصَْارهِِمْ غِشَـاوَةٌ  ۖ◌  َ�َ
َ
ٰ أ این کسانى کـه کفـر و   .  ) 1(  )ۖ◌  وََ�َ

چه آنها را چه بیم بدهى و چـه   در حالتى هستند که تو ورزندعناد و جحود مى 
اینها در حالتى هستند که خداوند بر دلهـاى اینهـا و   . آورند  بیم ندهى ایمان نمى

  .بر گوشهایشان مهر زده است 
راجع به وضع مردم در روز قیامت سخن مى گوید و ) یس( سوره مبارکه  در

دهند بر اینکه اعضاء و جوارح مردم هستند که روز قیامت خودشان شهادت مى 
بلکه خـود اعضـاء و   , و احتیاجى که او زبانش اقرار کند نیست , اعمال شخص 

مثلا دست انسان هر گناهى را که مرتکـب شـده اسـت    . جوارح حرف مى زنند 
پاى انسان هر گنـاهى  . در واقع این گناه در این دست ضبط است . بیان مى کند 

ه به یک شـکلى در ایـن پـا    خود این گنا. را که مرتکب شده است بیان مى کند 
در روایت است که ایـن کنایـه اسـت از اعضـاء     ( پوست بدن انسان . ثبت است 

چشـم و گـوش   . اسـت   بـت هر گناهى که مرتکب شده است در آن ث) تناسلى 
تمام اعضاء بـه  , و چون آن دنیا دنیاى حیات و زندگى است . انسان همین جور 

د شهادت مى دهند بر اعمـالى کـه   صورت زنده در آنجا محشور مى شوند و خو
, در مقام تشبیه مثل دستگاه ضبط صوت اسـت کـه در موقـع ضـبط     . کرده اند 

مـى بینـد   , دستگاهى مى بینـد   روىانسان احساس نمى کند و فقط یک نوار را 
ولى نمى داند کـه  , یک کسى حرف مى زند و آن نوار هم براى خود مى چرخد 

این نوار ساکت , ضع دیگرى به آن دستگاه بدهند وقتى آن نوار را برگردانند و و
اْ�ـَوْمَ (: در آنجا اینجور دارد که . و جامد تبدیل مى شود به یک دستگاه ناطق 

رجُْلهُُم بمَِا َ�نـُوا يَْ�سِـبوُنَ 
َ
يدِْيهِمْ وَ�شَْهَدُ أ

َ
فوَْاهِهِمْ وَتَُ�لِّمُنَا أ

َ
ٰ أ در  ) 2( . ) َ�ْتِمُ َ�َ
فوَْاهِهِمْ (مهر مى زنیم بر دهانهاى آنها ) قیامت ( این روز 

َ
ٰ أ هیچ معنایى )َ�ْتِمُ َ�َ
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مى گوئیم تو دیگر حـق  , جز این ندارد  مى بندیم این دهان را که سخن نگوید 
که آیا من بـا دسـت    نىحرف زدن ندارى و لزومى ندارد که تو اقرار بکنى یا نک

با چشم فلان کار , ا کردم یا نکردم با پا فلان گناه ر, فلان گناه را کردم یا نکردم 
دستهاى آنهـا بـا مـا سـخن مـى       )وتُكَلِّمنَا أَيديهم(. را کردم یا نکردم 

رجُْلهُُم بمَِا َ�نوُا يَْ�سِـبوُنَ (گویند 
َ
پاهاى آنها به اعمالى کـه مرتکـب    )وَ�شَْهَدُ أ

  .شده اند خود شهادت مى دهند 
  :در شعر معروف خود مى گوید  مولوى

  کـــه را اســـرار حـــق آموختنـــد رهـــ

  کردنــد و دهــانش دوختنــد   مهــر     

   
زدنها همیشه علامت پایان یافتن یک نامه و یا بستن یک نامه بوده است  مهر

بستن پاکتهاى قدیم چه جور بوده من نمى دانم ولى اینقدر مـى دانـم کـه نامـه     . 
بـوده اسـت   هایى را که مى نوشتند مى بستند و بعد یک ماده حالا آن ماده چـه  

مثل لاك و مهر امروز که نبوده است ولى این ماده لاك ماننـد را هـم   , نمى دانم 
مى چسباندند روى آن کاغذ و روى آن را مهر مى کردند که این باید بسته بماند 

یک مفهوم ثانوى است که از این مفهـوم مهـر کـردن پیـدا     ) پایان دادن( مفهوم . 
کم کم هر کـارى را  , ده است با پایان دادن چون مهر کردن ملازم بو. شده است 

را بـه  ) ختم( بدهند و لو آنکه مهر زدن در کار نباشد کلمه  یانهم که بخواهند پا
  .کار مى برند 

بکم فتح االله و بکم یختم خدا بـه وسـیله شـما    : زیارت جامعه مى خوانیم  در
گفته اند چون به انگشتر هم که خاتم مى . گشود و به وسیله شما پایان مى دهد 

در اصطلاحات اخبار و . انگشتر دوکاره بوده است یعنى ضمنا مهر هم بوده است 
یا یکى از ائمه را ذکـر مـى     وقتى که شمایل پیغمبر اکرم یا على , احادیث 

که این مهر حتما , یعنى مهرش این بود , مى گویند خاتمش فلان چیز بود , کنند 
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. که مهر بوده اسـت  , یعنى همان انگشتر بوده است , است  همان انگشتر هم بوده
یعنى کسى که به وسیله او دسـتگاه نبـوت خـتم و    ) خاتم النبیین( پس در اینکه 

بحثـى  , تمام شد و لاك و مهر شد و دیگر بعد از او نبى نخواهد آمد , بسته شد 
  .نیست 

م و ضـمنا  دیگرى در اینجا هست که باید توضیحى در اطراف آن بـده  مطلب
آن . به یاوه هاى که این بدعتگذاران در این زمینه ها گفته اند پاسـخ داده شـود   

بحث ما بیشتر ناظر به این جهت بود که چـرا شـریعتها پایـان یافـت ؟     : اینست 
یعنى قانونى کـه از  , بحث در اطراف این پرسش بود که اگر دین و شریعت خدا 

ول تا آخر ظهور پیغمبران یـک شـریعت   پس از ا, یکى است , آید  ناحیه او مى
شریعت نوح : پس چرا شرایع متعدده آمده است , بیشتر نباید وجود داشته باشد 

عیسى و اسلام ؟ و اگر شرایع و قوانین الهى ناسخ و منسـوخ  , موسى , ابراهیم , 
دلیـل دیگـرى   , دارد و تغییر مى کند پس این تغییر کردن به اقتضاى زمان است 

شـرایط  , بد چون اوضاع زمان و شرائط زندگى بشر عوض مـى شـود   لا, ندارد 
, علمى و فرهنگى زندگى بشر عوض مى شـود  , سیاسى , اقتصادى , اجتماعى 

اگـر ایـن   . از این جهت خدا قانونى را که براى بشر آورده است عوض مى کنـد  
, جهت است پس ختم شرایع چرا ؟ چون زمان کـه از سـیر خـود نمـى ایسـتد      

و سیاسى زندگى بشر همیشـه در تغییـر   , فرهنگى , اقتصادى , اجتماعى  شرایط
پس هیچگاه نباید شریعتى در جهان وجود داشته باشـد کـه آن شـریعت    , است 

  .بحث ما ناظر به این جهت است . آخرین شرایع باشد 
یک سؤال کوچکتر از این هست کـه اول بایـد ایـن سـؤال کـوچکتر را       ولى

: و آن اینسـت  , دهیم و بعد برویم سراغ آن سؤال بزرگتر عنوان کنیم و جواب ب
قـانون و شـریعتى   , شرایع پایان بپذیرد , بسیار خوب : ممکن است کسى بگوید 
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ولـى  , پیدا نکند  هبیاید که آخرین شریعت باشد و بعد از او شریعتى وجود نداشت
. ند چرا نبوت پایان بپذیرد ؟ همه انبیاء کـه لازم نیسـت صـاحب شـریعت باش ـ    

همانهائى که قـرآن آنهـا را   , صاحبان شریعت و قانون یک عده معدودى هستند 
( همه پیغمبرانى کـه در دنیـا آمـده انـد      این. اولى العزم من الرسل خوانده است 

اینهـا کـه یـک عـده بسـیار      ) هر چه بوده انـد  , هزار نفر یا بیشتر یا کمتر  124
قى دیگـر پیغمبـر بـوده انـد ولـى      بـا , معدودى از آنها صاحب شریعت بوده اند 

در هر زمانى که مبعـوث مـى شـدند هـر شـریعت و      , صاحب شریعت نبوده اند 
چرا پس از , قانونى که در میان مردم بود اینها مبلغ همان شریعت و قانون بودند 

پیغمبرى که شریعت او خاتم الشرایع و کتاب او خاتم الکتب ,  الزمانپیغمبر آخر 
انبیاى کوچکى مبعوث نمى شوند که کارشـان دعـوت بـه    , و آخرین کتب است 

شریعت اسلام باشد ؟ پیغمبر باشند ولى کارشان این باشد که مبلغ و مروج دیـن  
همه اینها مروج  وهمان جورى که بعد از ابراهیم صدها پیامبر آمد , اسلام باشند 

شـعیب و  . لوط پیغمبر بود ولى مـروج شـریعت ابـراهیم    . شریعت ابراهیم بودند 
هـارون  . یوسف و یعقوب پیغمبر بودند ولى به شریعت ابراهیم دعوت مى کردند 

شرایع خاتمه پیدا . و یوشع پیغمبر بودند ولى به شریعت موسى دعوت مى کردند 
و خاتم النبیین ؟ فلسفه این : و چرا قرآن فرمود  دچرا نبوتها خاتمه پیدا کن, کرد 

  چیست ؟
ست متوجه شویم جواب آن سؤال بزرگتـر هـم   جواب این موضوع را در اگر

کسى کـه  , چیست ؟ نبى یعنى پیامبر ) نبى( اولا معنى . براى ما روشن مى شود 
( به کسـى مـى گوینـد    . منبى عن االله , آورد  از طرف خدا براى مردم پیامى مى

یعنـى از  , وحـى   ءهر کـدام از انحـا  , که به او از جانب خدا وحى بشود ) پیامبر
از , به وسیله رؤیا یا هر وسیله دیگـرى  , اوند مطالبى به او القاء شود جانب خد
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مـثلا بگوینـد   , باطن روح و قلبش به او دستور بدهند که برو مردم را ارشاد کن 
برو مردم را تعلیم بده و یاد بده که بـه دیـن ابـراهیم    , شریعت ابراهیم این است 

  .عمل کنند 
دا مى شـود از ایـن جهـت اسـت کـه راه      که به وجود چنین انبیائى پی نیازى

جز اینکه یک عده , دیگرى براى اینکه شریعت ابراهیمى را به مردم تعلیم بدهند 
یعنى اگر زمان زمانى بـود کـه   , از افراد بشر از طریق الهام مبعوث بشوند نیست 
نوشته , بود که کتاب ابراهیم  همردم علم و تمدن مى داشتند و پایه تمدن بالا رفت

انواع ضبط شده روى کاغذها و غیر کاغذها , ضبط شده و چاپ شده اش ,  اش
موجود مى بود و در میان مردم یک عده علماء و دانشمندان مى بودند که قادر , 

دیگر نیـازى بـه افـرادى کـه از     , بودند مردم را به شریعت ابراهیم دعوت بکنند 
  .را پیدا بکنند نبود  موریتطریق الهام این مأ

  
  
  
  معکوس میان هدایت غریزى و هدایت عقلى بطهرا

رابطه اى میان هدایت غریزى و الهـامى و هـدایت عقلـى و عقلانـى      همیشه
به هر اندازه که موجـود زنـده از لحـاظ رشـد و بلـوغ علمـى و       . موجود است 

عقلانى ضعیف است خداوند از طریق الهامات فطرى و غریزى او را هدایت مـى  
آن ناحیـه   درکه در این ناحیه نیرو و قدرت پیـدا مـى کنـد    و به هر اندازه , کند 

هر اندازه که حیـوان  , در حیوانات . ضعیف مى شود زیرا نیازش سلب مى گردد 
پست تر است یعنى شعور حسى و وهمى و خیالى تا برسد به شعور فکرى در او 

مثلا حشرات که در یک درجه پست . کمتر است الهامات غریزى او بیشتر است 
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یک مگس یـا  . بیشتر است  دیگررى هستند الهامات غریزى آنها از هر حیوان ت
حیوانات عالى , الهامات غریزى که دارد , یک مورچه یا یک عنکبوت یا زنبور 

زیرا این حیوانات تکامل یافته انـد و از راه  , مانند فیل یا اسب یا میمون ندارند 
مستغنى , خود را اداره کنند حس و وهم و خیال و هوش خود مى توانند زندگى 

انسان کـه از همـه   . و غریزه الهامى در آنها خیلى کم است , اند  یزهاز الهام و غر
حیوانات از لحاظ هوش غنى تر و قوى تر است از نظر غریزه و الهامات غریزى 

  .از همه ضعیف تر است 
 ـ , که در ادوار گذشته بوده اند  پیغمبرانى ل و علـم  در ادوارى بوده اند کـه عق

یعنى واقعا بشرهاى چند هزار سـال  , بشر قادر نبوده است که مبلغ شریعت باشد 
پیش قدرتشان به اینجا نرسیده بود که عـده اى بیاینـد دور هـم جمـع شـوند و      

و تجزیـه و تحلیـل و    ندبنشینند و در مسائل مربوط به شریعت خودشان فکر کن
بشر وحشى بود و به حیوانات پست  .اجتهاد نمایند و بروند دنبال پیدا کردن آن 

و همانطور که اصل قانون کلى شریعتش را باید از طریق وحـى  , نزدیک تر بود 
. باید از طریق وحى اداره شـود  , به او الهام و تعلیم کنند دستگاه تبلیغاتى او هم 

همین قدر که بشر مى رسد . عقل و علم در آن زمان قادر به انجام این کار نبود 
علم الانسان مـا لـم   , مقام و درجه و مرتبه اى که واقعا مصداق علم بالقلم  به آن

مـى توانـد وارث تـاریخ    , تاریخ خودش را مى تواند ضبط کند , یعلم مى شود 
حفـظ  ,  نـد مى تواند کتاب آسمانیى که به دستش مـى ده , گذشته خودش باشد 

 ـ, کند  اء مـى کنـد لااقـل    مى تواند احادیث و جوامع الکلمى را که پیغمبرش الق
مـى  , اصولش را نگهدارى بکند تا بعد بیایند علم درست کنند در اطـراف اینهـا   

دیگر نیازى بـه انبیـاء   , تواند اینها را حفظ و ضبط کند و در امر دین تفقه نماید 
نبودن انبیـاء در دوره اسـلامیه خـود دلیـل     . براى تبلیغ آن شریعت وجود ندارد 
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, حکـیم و فیلسـوف   , علـم و عـالم فقیـه و متفقـه     یعنى , تکامل بشریت است 
جانشین انبیائى که کارشان تبلیغ شرایع دیگران بود مى شود و لهذا شما مى بینید 
هر یک از پیغمبران گذشته با هر کتابى در هر زمانى که آمد کتابش از میان رفت 

است کج. چون بالغ و رشید نبود نتوانست کتاب آسمانى خود را حفظ کند  شرب. 
صحف ابراهیم ؟ کو تورات واقعى ؟ کو انجیل واقعى ؟ کو آنچه که بر نوح نـازل  
شد ؟ کو اوستاى اصلى و تعلیمات واقعى زردشت ؟ حالت بشر در آن دوره هـا  

شـش مـاه   , خرید  ىشما براى بچه مکتبى کتاب م. عین حالت بچه مکتبى بوده 
اما یـک  . ى افتاده است که مى گذرد تکه تکه شده و هر تکه آن به یک گوشه ا

به او مى دهید ) کفایه ( یا ) مکاسب(شما یک , یک طلبه سى ساله , آدم بزرگ 
, بیست سال روى این کتاب کار مى کند از درس خواندن و مباحثه و تـدریس  , 

تنها در زمان ظهور . که پاکیزه مانده است  یدو بعد از بیست سال کتاب را مى بین
بشر رسید به این مرحله که مى توانسـت ارث دوره گذشـته    خاتم الانبیاء بود که

. کتاب آسـمانى خـودش را حفـظ کـرد     . خودش را براى دوره آینده حفظ کند 
دوره به دوره علماء پیدا شـدند  . قرآن همان قرآنى است که بر پیغمبر نازل شده 

 این نمونه رشد بشـریت . مختلف در حفظ ظاهر و معنى آن کوشیدند  انحاءو به 
  .براى هیچ کتاب آسمانى دیگرى این کار نشده است . است 
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  یا نشانه ختم نبوت بلوغ

جزء اولین کارهایى که صورت گرفت این بود کـه گفتنـد   , که نازل شد  قرآن
براى اینکه این کتـاب  , باید یک علمى براى دستور زبان عربى به وجود بیاوریم 

خواهنـد ایـن کتـاب را تـلاوت      آسمانى ما به زبان عربى است و مردمى که مى
اسـلامى علـم دسـتور     ولدر همان قرن ا. بکنند باید قاعده زبان عربى را بدانند 

علم لغت تأسیس شـد و چـه کتابهـاى نفـیس در لغـت      , زبان عرب درست شد 
همه براى این بود که , علم معانى و بیان و بدیع ابتکار و اختراع شد , نوشته شد 

. انى خود را در آغـوش بگیـرد و نگهـدارى نمایـد     بشر مى خواست کتاب آسم
و فـداکاران در راه احیـاء    کوشندگانمخصوصا این نکته جالب است که اکثریت 

اینها است که نمونه رشد و بلوغ بشریت در . زبان قرآن از مردم غیر عرب بودند 
براى هیچ شـریعت و هـیچ   . دوره ختمیه اسلامیه است و نشانه ختم نبوت است 

از همان قـرن  . آسمانى چنین اقداماتى از طرف بشر صورت نگرفته است کتاب 
. از همان قرن اول علم حـدیث بـه وجـود آمـد     , اول علم تفسیر به وجود آمد 

نصر االله عبدا سمع مقالتى فوعاها خدا خرم کنـد آن  : پیغمبر مردم را تشویق کرد 
ن لم یسـمعها برسـاند   آدمى را که آنچه را که از من مى شنود ضبط کند و بلغها م

عنى هر چه کـه   تبوااک: پیغمبر اکرم دستور داد . ( آن را به کسانى که نشنیده اند 
رب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه إلى من هو ) از من مى شنوید بنویسید 

فرمود آنچه که از من مى شنوید ضبط کنید و به طبقـه بعـد از مـن    .  ) 3( افقه منه 
معنى سخن مرا آنجور که باید , بسا آن کسى که از من مى شنود  اى, منتقل کنید 

مى دهد به کسانى که آنها معنى سخن مرا درك مى  تحویلبعد , درك نمى کند , 
اى بسا کسى که معنى سخن مرا مى فهمد ولى بعد کـه نقـل مـى کنـد بـه      . کنند 
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از . هسـتند  چون آنها رشد یافته تر و تکامل یافته تـر و عـالمتر   , طبقات بعدى 
 نمونـه و این خـود  , و همین کار را کردند . این که نقل کرده بهتر درك مى کنند 

, علوم را شما اگر در نظر بگیریـد همینطـور اسـت     حتىاى بود از رشد بشریت 
, یعنى بشریت در دوره ختمیه تنها از نظر دین رشد و بلوغ خود را ثابـت نکـرد   

علم و فلسفه که در دنیا باقى و محفوظ ماند  .از نظر علم و فلسفه نیز ثابت کرد 
تـاریخ   ورهامروز یک تقسیمى مى کنند و مى گویند د. از زمان اسلام باقى ماند 

مقصودشان از دوره ما قبل تاریخ ادوارى است که در آن . و دوره ما قبل تاریخ 
ولى . چیزى , سنگ نوشته اى , خطى , ادوار هیچ یادگارى از بشر وجود ندارد 

اگر ما مقصودمان از دوره تاریخى آن دوره اى باشد که بشر تـاریخ خـودش را   
حتى آثار یونانیـان  . فقط و فقط  استاز زمان اسلام , متسلسل حفظ کرده است 

. و آثار هندیان را هم هر اندازه که موجود بود مسلمین حفظ و نگهدارى کردنـد  
انده بود مسلمین نگهدارى کردند آثار ایرانیان را هم هر چه که تا آن زمان باقى م

قبل از دوره اسلام فاتحین جهان مواریث گذشته را محو و نابود مى کردند ولى . 
کشیشهاى مسیحى چندى شهرت داده بودند که مسـلمانان  . حفظ کردند  سلمینم

و حتى خود مسلمین نسنجیده این سـخن را در  , کتابخانه اسکندریه را سوختند 
خوشبختانه محققین امروز ثابـت کـرده انـد کـه     . مى کردند کتابهاى خود بازگو 

  .آتش زده بودند  این خود مسیحى ها بودند که قبلا, مطلب از ریشه دروغ است 
این جاهلیـت  . دوره قبل از خودش را به نام دوره جاهلیت مى خواند  اسلام

قبل از اسلام از نظر قرآن منحصر به عرب نیست بلکه جاهلیت غیر عـرب هـم   
وحى قرآنى کـه شـروع مـى    . علم است , نقطه مقابل جاهلیت . اهلیت است ج

ي خَلـَقَ ﴿(: شود به این صورت شروع مى شو د  ِ
 باِسْـمِ رَ�ِّـكَ ا��

ْ
﴾ خَلـَقَ ١اقرَْأ

�سَانَ مِنْ عَلقٍَ ﴿ ْ�ـرَمُ ﴿٢الإِْ
َ
 وَرَ��ـكَ الأْ

ْ
مَ بـِالقَْلمَِ ﴿٣﴾ اقـْرَأ ي عَل�ـ ِ

﴾ عَل�ـمَ ٤﴾ ا��
�سَانَ مَا �مَْ َ�عْلمَْ  یعنى وحى اسلامى و وحى ختمیه از قرائت که به معنـى  . )4( )الإِْ
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فقـط خوانـدن مـتن را    , هر خواندنى را قرائت نمى گویند ( ن متون است خواند
مـى   شایـن خـود  . و علم و نوشتن و قلم شروع مـى شـود   ) قرائت مى گویند 

یعنـى دیگـر   . رساند که دوره قرآن دوره خواندن و نوشتن و علم و عقل اسـت  
مردمى کـه   دوره اینکه بشر تبلیغ شرایع سابقه را به وسیله یک عده, دوره نبوت 

موحى الیهم وملهم هستند و باید به آنها الهام بشود که دین چیسـت تـا بیاینـد و    
دانـش  , جانشین انبیـاء مـى شـوند     ءعلما, دیگر این دوره گذشت , تبلیغ بکنند

دانش جانشین نبـوت تبلیغـى   : تصحیح مى کنم , جانشین نبوت تبلیغى مى شود 
یاء که فقط مبلغ شرایع دیگر و دعـوت  یعنى کارى که آن سلسله از انب, مى شود 

, آن کار را امروز دانـش مـى کنـد    , کننده به شرایع دیگر بودند انجام مى دادند 
دوره جهالت و ظلمت بود احتیاج بـه  , چون آن دوره ها . علم و علماء مى کنند 

در دوره نوشتن و خواندن و علم و شـاگردى و مدرسـى و   . آن جور نبوتها بود 
دیگر احتیاجى به این نبوتهاى تبلیغى و نبوتهاى دعوتى , دوین علوم استادى و ت

  .نیست 
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  الهام مسدود نشده است باب

و آن اینکـه آیـا بعـد از زمـان     , است اینجا یک سؤال دیگرى بکنیـد   ممکن
حضرت رسول اساسا به کلى باب الهام مسدود شد یا باب نبوت مسـدود شـد ؟   

امـا بـاب کشـف و    , ب پیامبرى مسدود شـد  پاسخ اینست که باب نبوت یعنى با
 نویـت ممکن است بشرى از لحاظ صفا و کمـال و مع . شهود و الهام مسدود نشد 

برسد به مقامى که به قول عرفا یک سلسله مکاشفات بـراى او رخ مـى دهـد و    
ولـى او مـأمور بـه    , حقایقى که از طریق علم الهامى به او ارائه داده مـى شـود   

ان االله تعالى جعل : حضرت امیر در نهج البلاغه مى فرماید . دعوت مردم نیست 
به بعـد العشـوة و تنقـاد بـه بعـد       رالذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة و تبص

و ما برح الله عزت آلاؤه فى البرهۀ بعد البرهۀ و فـى  : و بعد مى فرماید . المعاندة 
( یعنـى  . )  5( عقـولهم  ازمان الفترات عباد ناجاهم فى فکرهم و کلمهـم فـى ذات   

همیشه در دنیا افرادى هستند که خداوند در باطن ضمیرشان با آنهـا حـرف مـى    
حضرت مریم بـه نـص   . زهرا اینجور بود با آنکه پیامبر هم نبود  حضرت) . زند

حضرت امیر در وصف ائمه مى فرمایـد  . قرآن مجید اینجور بود ولى پیامبر نبود 
البصیرة و باشروا روح الیقین و استلانوا ما اسـتوعره  هجم بهم العلم على حقیقۀ : 

  . ) 6. ( المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون 
یک وقت هست ما مى خواهیم بگوئیم که پـس از حضـرت   , مطلب  خلاصه

, رسول هیچ بشرى از لحاظ صعود و قوس صعودى و به اصطلاح سیر الى الحق 
و یـک  ! چـرا نشـود ؟   , نـه  . ات به او بشود نمى رسد به آنجا که یک نوع الهام

 کـه وقت مى خواهیم بگوئیم که پس از حضرت رسول آیا کسى پیدا خواهد شد 
او پیامبر بشود ؟ یعنى از طریق وحى به او مأموریت بدهند بـه اینکـه شـریعتى    
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نوع اول را . آید  چنین کسى نمى, بیاورد و یا مبلغ یک شریعت دیگر باشد ؟ نه 
یعنى کسى ) محدث . ( مى گویند ) محدث ( اخبار و احادیث گاهى  در اصطلاح

. که یک حالت و یک معنویتى دارد که در ضمیرش یک القاءاتى به او مى شـود  
: فرمـود  . انا لا نعد الفقیه منکم فقیها حتى یکون محـدثا  : امام صادق مى فرمود 

نمـى شـماریم مگـر     فقیه) به اصحاب خود مى فرمود ( ما فقیهى از شما فقها را 
راوى تعجب مى کند که مگر ممکن است کسى محدث باشد . آنکه محدث باشد 
خداوند به او تفهیم مى .  ) 7( مفهما و المفهم محدث  ونبلى یک: ؟ حضرت فرمود 

امام نمـى فرمایـد کـه جبرئیـل     . کند حقایق را و همینکه مفهم بود محدث است 
فرمود خداوند شرح صـدرى بـه او مـى    . ظاهر مى شود و با او سخن مى گوید 

دهد که مطالب را با روشن بینى بیشترى مى فهمد و اینچنـین شخصـى محـدث    
  .است 

  
نبوت بـه  , یک مطلب ما در اینجا این بود که چرا بعد از شریعت ختمیه  پس

بسـتگى دارد بـه ظهـور    , طور کلى ختم شد ؟ جواب همین بود که عرض کردم 
وز به ظهور تمدن به حدى که بتواند ارث الهى خودش علم و دانش و به قول امر

چهارده قرن است .  دتفسیر بنویس, درباره آن تحقیق و مطالعه کند , را حفظ کند 
قرآن کریم پیدا شده است و در تمام این چهارده قرن همیشه بوده اند طبقاتى که 

اء هیچکس نمى توانـد احص ـ , کارشان مطالعه روى این کتاب مقدس بوده است 
. بکند که مجموعا تفاسیرى که راجع به قرآن مجید نوشته شده است چقدر است 

و در عصر حاضر چقدر تفسـیر اسـت کـه     نخدا مى داند در همین زمان خودما
اینها همان کارى را مى کننـد کـه انبیـاى گذشـته در     . مشغول نوشتن آن هستند 

  .تبلیغ شرایع دیگر مى کردند 
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هه هایى که بعضى از اهل بدع کرده اند روشـن مـى   اینجا پاسخ یکى از شب از
خـاتم  ( یکى از حرفهاى مفتى که مى زنند اینست که مـى گوینـد قـرآن    . شود 

خاتم انبیاء اسـت نـه خـاتم    , است ) خاتم الرسل ( فرموده و نگفته که ) النبیین 
؟ چه مانعى دارد کـه   ربعد از آن پیغمبر نبى نخواهد آمد ولى رسول چطو, رسل 
. یک حکایتى برایتان عرض مى کـنم  , قبل از اینکه این را بگویم . ول بیاید رس

او را نزد خلیفه وقت آوردنـد  . مى گویند وقتى زنى پیدا شد و ادعاى نبوت کرد 
گفت مگر چه حرفى . و گفتند چنانچه تو چنین ادعائى بکنى مرتد و کافر هستى 

مگر تو نمى دانـى  : گفتند . لى نبوت مى کنى ؟ گفت ب عاىگفته ام ؟ گفتند تو اد
لانبـى  : بله قبول دارم اما پیغمبر فرموده : گفت . لا نبى بعدى : که پیغمبر فرمود 

نبى مذکر است و پیغمبـر فرمـوده   . لا نبیۀ بعدى : بعدى ولى او که نفرموده است 
  .است بعد از من پیغمبر مذکر نخواهد آمد 

من نبیه هستم نه نبى . نفرموده است اکرم راجع به پیغمبر مؤنث چیزى  پیغمبر
ولى متأسفانه همه مى داننـد کـه ایـن یـک     . این هم ادعاى یک پیغمبر مؤنث . 

حرف مفت است زیرا در اینجا نبى اسم جنس است و خصوصیتى کـه مـذکر یـا    
که منبىء عن  هتاصلا منظور اینست که نبى از آن ج. مؤنث باشد در آن نیست 

  .االله باشد نخواهد آمد 
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  و نبى رسول

یعنى کسى که از , همانطور که گفتم نبى یعنى پیامبر . مسأله رسول و نبى  اما
, رسول یعنى چه ؟ رسول یعنـى فرسـتاده خـدا    . ناحیه خدا پیغامى داشته باشد 

اعم از اینکه آن مأموریـت از  , کسى که خدا او را براى مأموریتى فرستاده است 
یـا  , مـردم آورده باشـد    اىنب خدا چیزى بـر این نوع باشد که آن رسول از جا

فقـط در صـورت اول اسـت کـه آن     . مأموریت و رسالت او از نوع دیگر باشد 
هم درباره پیغمبران آمده , لهذا کلمه رسول در قرآن . نبى و پیامبر است , رسول 

مثلا درباره جبرئیل چون فرسـتاده اى بـود از   . است و هم درباره غیر پیغمبران 
: در داستان سامرى اسـت کـه   . اطلاق شده است  شتو مأموریتى دا طرف خدا

ثرَِ ا�ر�سُولِ (
َ
نْ أ قَـوْلُ (: یا درباره قرآن مـى فرمایـد   . )  8( )َ�قَبَضْتُ َ�بْضَةً مِّ هُ لَ إِن�ـ

  ) رسَُولٍ كَرِ�مٍ 
ملائکه اى را که خدا براى عذاب قوم لوط . به او رسول گفته شده است .  ) 9( 

ـىٰ (: نها را هم رسل مى نامند آ, فرستاد  ناَ إِبرَْاهِيمَ باِلْ�ُْ�َ
. )10()وَلقََدْ جَاءَتْ رسُُلُ

حالا خدا که مى فرستد بـراى چـه   . فرستادگان ما براى ابراهیم بشارت آوردند 
و . مى فرستد ؟ براى اینکه قانون و شریعتى را به مـردم القـاء کننـد ؟ البتـه نـه      

ٰ إِذَا جَـاءَ (: واح نیز رسل خوانده شده انـد  همچنین ملائکه مأمور قبض ار حَـ��
تهُْ رسُُلُنَا حَدَُ�مُ ا�مَْوتُْ توََ��

َ
, آید بـراى عـذاب    ملکى که در این دنیا مى. )  11( ) أ

آید بـراى دعـوت    و پیغمبرى هم که مى, فرستاده و مبعوث از طرف خدا است 
ختصـاص بـه پیغمبـران    هـم ا ) مبعوث ( حتى کلمه . فرستاده خدا است , مردم 
اصـطلاح  , در یک آیه قرآن در داسـتان بنـى اسـرائیل و بخـت النصـر      . ندارد 

خداوند آنها را مسلط کرد بر یهودیان به کار برده شـده   کهمبعوثیت درباره قومى 
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َ�ْ�ِ وَ (:  رضِْ َ�ـر�
َ
فْسِـدُن� ِ� الأْ اِ�يلَ ِ� الكِْتَابِ َ�ُ َ�ٰ بَِ� إِْ�َ ضَينَْا إِ

ا وَقَ َ�َعْلـُن� عُلـُو�
سٍ شَـدِيدٍ ٤كَبًِ�ا ﴿

ْ
وِ� بأَ

ُ
َا أ ولاَهُمَا َ�عَثنَْا عَليَُْ�مْ عِبَادًا ��

ُ
إِذَا جَاءَ وعَْدُ أ

.  ) 12( ))﴾ فَ
�حَ العَْقِـيمَ (: راجع به قوم عاد مى فرمایـد   رسَْـلنَْا عَلـَيْهِمُ ا�ـرِّ

َ
آن بـاد  . )  13( )إِذْ أ

آن بـاد مهلـک هـم رسـول و     . مى کند ) ارسلنا ( تعبیر . مهلک را که فرستادیم 
  .فرستاده الهى بود 

هر پیغمبرى , جور نیست که بعضى از پیغمبران نبى باشند و بعضى رسول  این
منتها انبیاء از آن جهت که از ناحیه خدا فرستاده شده بودند بـه آنهـا   . نبى است 
. گفته شده است همانگونه که به غیر آنها هم رسول گفته شـده اسـت    رسول هم
که خاتم رسولانى باشـد کـه    ىخاتم الرسل بدین معن, ) خاتم النبیین( پس کلمه 

رسـولى  , اگر مقصـودتان از رسـول   , بله . براى دعوت بشر آمده اند نیز هست 
عذاب . نیست خاتم یک چنین رسولى , نه , آید  است که براى هلاکت مردم مى

یک و با هم که خداونـد بـراى قـومى مـى     , الهى هم رسول و فرستاده خداست 
پس اینکه آمده اند و براى مردم . او است  هفرستد رسول خدا است یعنى فرستاد

و , صفت بندى درست کرده اند که بعضى از پیغمبران نبى هستند و بعضى رسول 
همه انبیاء رسول . حرف مفتى است , سل خاتم انبیاء بود نه خاتم ر, خاتم انبیاء 
خاتم انبیاء خاتم بشرهائى که رسـولند بـه سـوى مـردم و مـردم را      . هم هستند 

قرآن کریم هم از این جهت هیچ فرقى میان رسول و . مى کنند نیز هست  تدعو
در قـرآن  ) نبـى ( گاهى شبهه را چنین القـاء مـى کننـد کـه     . نبى نگذاشته است 
) رسـول ( مبرى که صاحب قـانون و شـریعت نیسـت و امـا     عبارت است از پیغ

این یـک ادعـاى دروغ بـیش    . پیغمبرى است که صاحب قانون و شریعت است 
را در مواردى به پیغمبران صاحب شریعت اطلاق کرده ) نبى( قرآن کلمه . نیست 
اطلاق کرده ) رسول( و در مواردى به پیغمبرى که صاحب شریعت نیستند , است 
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نى نبى و رسول هم به پیغمبر صاحب شریعت گفته مى شود و هـم بـه   یع. است 
  .مى شود  قو هر دو کلمه به هر دو اطلا, پیغمبر غیر صاحب شریعت 

دیگرى در این جا داریم که عنوانش را عرض مى کـنم و بحـث آن را    مطلب
چرا شـرایع خـتم   : براى هفته آینده مى گذاریم و آن موضوع اصلى ما است که 

مرتبـه بـه    وانینى که از جانب خدا براى هدایت و ارشاد بشـر آمـد یـک   شد و ق
وجـود   لامرحله اى رسید که دیگر متوقف شد ؟ آیا آن علل و موجباتى کـه قـب  

داشت و سبب مى شد که قوانین الهى هم عوض بشود بعدها دیگـر پیـدا نشـد ؟    
بـات  آخر چطور مى شود که آن موجبات دیگر پیدا نشود ؟ مگر آن علل و موج

غیر از تغییر شرایط اقتصادى و سیاسـى و فرهنگـى و اجتمـاعى اسـت ؟ آنهـا      
باشـد ؟ ان شـاء    یعپس چرا شریعتى آخرین شرا, همیشه در تغییر و تبدل است 

االله هفته آینده در اطراف این مطلب بحث مى کنیم و عرض خواهیم کـرد کـه آن   
صولى که در اجتمـاع  چیزهائى که در اجتماع بشرى تغییر مى کند چیست و آن ا

بشرى ثابت مى ماند چیست و علت اینکه شرایع سابقه تغییر کرده اند چه بوده و 
  کرد چیست ؟ واهدعلت اینکه شریعت ختمیه تغییر نخ

  
____________________  

  :ها  پاورقى
  . 7و  6آیات , سوره بقره .  1
  . 65آیه , سوره یس .  2
  . 403ص ,  1ج , اصول کافى .  3
  . 5تا  1آیات , سوره علق .  4
  . 220خطبه , نهج البلاغه .  5
  . 147حکمت , نهج البلاغه .  6
  .آمده است ) من الشیعۀ ( منهم , به جاى منکم .  2ح , رجال کشى .  7
  . 96آیه , سوره طه .  8
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  . 19آیه , سوره تکویر .  9
  . 69آیه , سوره هود .  10
  . 61آیه , سوره انعام .  11
  . 4آیه , ره اسراء سو.  12
  . 41آیه , سوره ذاریات .  13
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  ختم نبوت تشریعى فلسفه

  االله الرحمن الرحیم بسم

  :اعوذ باالله من الشیطان الرجیم . . . الله رب العالمین  الحمد
�نَ وَمُنذِرِ�نَ ( ِ

هُ ا��ِ�يَِّ� مُ�َِ�ّ ةً وَاحِدَةً َ�بَعَثَ ا�ل�ـ م�
ُ
  ) 1( )َ�نَ ا��اسُ أ

آنکه از بحث در آیات کریمه قرآن راجع به خاتمیت فارغ شدیم و از  از پس
بحث خودمان را در دو قسمت قرار دادیم , جنبه عقلى و علمى وارد بحث شدیم 

یک قسمت راجع به اینکه چرا بعد از خاتم الانبیاء پیغمبرى و لو پیغمبـرى کـه   . 
رایع بـه یـک   ش ـ چـرا صاحب شریعت نباشد نیامد ؟ قسمت دوم بحث ما اینکه 

مرحله که رسید ختم شد و شریعت دیگرى غیر از این شریعت نیامد و نخواهـد  
  آمد ؟
پیغمبرانـى  : عبارت دیگر پیغمبران خدا به نص قرآن مجید دو دسته هستند  به

که صاحب شریعت و قانون و کتاب هستند و از طرف خدا براى آنها شـریعت و  
, موسـى  , ابـراهیم  , نـوح  : تر نیسـتند  کتابى نازل شده است و آنها پنج نفر بیش

و همین ها هستند که قـرآن مجیـد اینهـا را اولـى     , عیسى و خاتم الانبیاء 
و پیغمبرانى که یا مردم را دعوت مى کرده اند به این , العزم من الرسل مى خواند 

قبل از اینکه بـراى  , د شرایع و قوانین و یا کسانى بوده اند که قبل از نوح بوده ان
 وضیحبعد براى شما ت, که این چطور مى شود , بشر شریعت و کتابى آمده باشد 

  .مى دهم 
هر حال پس چون پیغمبران بعضى صاحب شریعت هستند و بعضى نیسـتند   به

یکى اینکه درست است که پیغمبر ما , این بحث ما در دو قسمت قرار مى گیرد , 
را همانطور که هزارها پیغمبر بعد از نوح و هزاران ولى چ, صاحب شریعت است 
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, و همـه   آمدنـد بعد از ابراهیم و هزاران پس از موسى و صدها پـس از عیسـى   
پـس از خـاتم الانبیـاء پیغمبرانـى کـه      , مردم را به این شرایع دعوت مى کردند 

آمر , وظیفه آنها دعوت به این شریعت باشد و در واقع مروج این شریعت باشند 
نیامدند ؟ راجع به این قسمت من , به معروف و ناهى از منکر این شریعت باشند 

آن را تکرار کنم ولى چون بعد از ختم  خواهمدر هفته گذشته بحث کردم و نمى 
لذا من باید به آن سؤال , آن جلسه بعضى از رفقا یک سؤال بسیار بجائى کردند 

  .جواب بدهم 
آمدند کارشان دعـوت و تبلیـغ    غمبرانى که مىما گفتیم این بود که آن پی آنکه

به این شرایع بود و در آن اعصار و ازمنه وسیله اى براى تبلیغ و تـرویج شـرایع   
, چرا ؟ هنـوز دوره  . جز اینکه پیغمبرانى از طریق وحى ملهم بشوند نبوده است 

علمائى که از راه علم وظیفـه   ودوره علم و کتاب , دوره کودکى بشر بوده است 
َ�ٰ سَِ�يلِ رَ�ِّكَ باِْ�ِكْمَةِ وَا�مَْوعِْظَةِ اْ�سََنةَِ ( امـر بـه   , را انجـام بدهنـد    ) 2(  )ادْعُ إِ

خلفـاى  , معروف و نهى از منکر بکنند و دین را به ایـن وسـیله حـافظ باشـند     
این وظیفه . نبوده است و نمى توانسته است در آن اعصار باشد , پیغمبران باشند 

طریق علم و درس خواندن بلکه از طریق وحى انجام مـى داده   ازنه را پیغمبران 
و عرض کردیم که حیوان به طور کلى و از آن جملـه انسـان هـر چـه کـه      , اند 

ناقص تر است راه هدایتش بیشتر به الهامات بستگى دارد و هر چه که ناقص تـر  
شـود  است راه هدایتش بیشتر به الهامات بسـتگى دارد و هـر چـه کـاملتر مـى      

  .بستگى بیشتر به فکر پیدا مى کند 
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  درباره احتیاج به امام در منطق شیعه شبهه

آقایان اینست که اگر در دوره شریعت ختمیه احتیـاجى بـه نبـى یعنـى      سؤال
کسى که از طرف خدا ملهم و موحى الیه و مؤید من عند االله باشد نیسـت و ایـن   

نجام دهنـد و عهـده دار ایـن کـار     کار را فقها و حکما و علماى امت مى توانند ا
پـس چـه   , بنـى اسـرائیل    ءعلماء امتى کانبیا: همانها که پیغمبر فرمود , هستند 

احتیاجى به وجود امام است و از نظر منطق شیعه این مطلب چگونه توجیه مـى  
شود ؟ اگر این جور است پس همانطورى که به پیغمبرانى که آن پیغمبران مروج 

آمر به معروف و ناهى از منکـر باشـند   , داعى الى االله باشند , و مبلغ دین باشند 
سـؤال بجـائى   , این سؤال . معصوم هم احتیاجى نیست  مبه اما, احتیاجى نیست 

  .است 
یکى اینکه فرق امام و . در موضوع امام و پیغمبر دو مسأله است : جواب  اما

, حب شریعت نیست پیغمبر در چیست ؟ البته نمى توان گفت امام یعنى آنکه صا
مسلم است که بـین پیغمبـر و   . چون اکثر پیغمبران هم صاحب شریعت نبوده اند 

این به اسم گذارى نبود که ما بگوئیم على بـن  , و اگر فرق نبود , امام فرق است 
. ابى طالب پیغمبر نیست و امام است اما همه کارهاى پیغمبران را انجام مى دهد 

مبر پائین تر است و به رتبه بستگى دارد ؟ و آیا امامهـا  آیا امام درجه اش از پیغ
اینجـور نیسـت و حتـى هـیچ     , یک درجه از همه پیغمبران پائین تر هستند ؟ نه 

یکى از علماء این امت بر پیغمبرى از پیغمبـران افضـلیت داشـته     کهمانعى ندارد 
  پس از چه ناحیه است ؟. باشد 
کى اینکه امام و پیغمبر هـر دو بـا   ی. دو ناحیه روى آن صحبت شده است  از

مثلا پیغمبران ملائکـه  . دنیاى غیب ارتباط دارند ولى کیفیت ارتباط فرق مى کند 
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یا پیغمبران در عالم رؤیا بر بعضى شـان القـاء مـى    , را مى بینند و امام نمى بیند 
نه مى بیند و نه در خواب چیزى به او القـاء مـى   , شود ولى امام فقط مى شنود 

, آیا فرق همین است ؟ ممکن است که یکى از جهات فرق همـین باشـد   .  شود
اگر فرق امام . چون من در اطراف حقیقت وحى و الهام نمى خواهم صحبت کنم 

و پیغمبر در کیفیت گرفتن حقایق از عالم دیگر باشد بیانى کـه مـا کـردیم بیـان     
مت ایـن وظـایف را   ما این بود که علما و دانشمندان ا انچون بی. نادرستى است 
حالا امام ملائکه را ببیند یـا  , دیگر چه احتیاجى به امام هست , انجام مى دهند 

  .فرقى نمى کند , صداى او را بشنود 
فرق پیغمبر و امام تنها در ناحیه کیفیت اقتباس علوم از عالم غیب نیست  ولى

وظیفـه  . ت و عمده ایـن اس ـ , بلکه از لحاظ وظیفه هم با یکدیگر اختلاف دارند 
پیغمبران صاحب شریعت این بود که شریعتى را از طریق وحى مى گرفتند و بعد 

امر به معروف و نهى , تبلیغ بکنند , هم موظف بوده اند که مردم را دعوت بکنند 
وظیفه داشتند بروند در میان مردم براى تبلیغ و ترویج و دعـوت  , از منکر بکنند 

دند باز وظیفه شان دعوت و تبلیـغ و تـرویج   و آنها هم که صاحب شریعت نبو, 
نـه  ( امام نه آورنده شریعت و قانون است و نه از آن جهت که امـام اسـت   . بود 

وظیفه دارد که برود به ) از مؤمنین یا عالمى از علماء است  نىازآن جهت که مؤم
, د امر به معروف و نهى از منکر بنمای, سراغ مردم و آنها را دعوت و تبلیغ بکند 

ترویج و امر به معروف و نهى از منکـر وظیفـه امـام از آن    , تبلیغ , یعنى دعوت 
یکى از کسانى است  هماین وظیفه عموم است و او , نیست , جهت که امام است 

قیام امـر بـه معـروف و    , اگر قیام کرد   امام حسین . که این وظیفه را دارد 
که امام وقت بـود و امـام وقـت یـک همچـو       نه از آن جهت بود, نهى از منکر 

بلکه یک وظیفه اى داشت که آن وظیفه را هر مؤمن بصـیرى  , وظیفه اى داشت 
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. هم هیچ این وظیفه را به امامت معلق نمى کرد  رتو لهذا خود آن حض, داشت 
نمى بینیـد  . الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه : مى فرمود 

لیرغـب المـؤمن   , حق عمل نمى شود و مردم از باطل خوددارى نمى کنند که به 
بیزار باشـد و   گىپس یک نفر آدم با ایمان باید از این زند. )  3( فى لقاء االله محقا 

  .طالب شهادت 
شاخصـى  , وظیفه امام چیست ؟ امام مرجعى است براى حل اختلافـات   پس

شما در بسـیارى  . علماء هستند  است براى حل اختلافاتى که منشاء آن هم خود
الامـام یـؤتى و لا یـأتى یعنـى امـام      : از روایات شیعه مى بینید که مى فرمایند 

و یـا در  . او بروند  اغوظیفه ندارد برود به سراغ دیگران بلکه دیگران باید به سر
کعبه نـزد  , الامام کالکعبۀ مثل امام مثل این کعبه است : یک روایت دیگر فرمود 

راجـع بـه ایـن آیـه     . نمى رود بلکه مردم وظیفه دارند به سراغ کعبه بروند مردم 
توُكَ (: کریمه که مى فرماید 

ْ
ذِّن ِ� ا��اسِ باِْ�جَِّ يـَأ

َ
در احادیـث دارد کـه   . )  4( )وَأ

و همـه ائمـه مصـداق ایـن آیـه      , از آن جهت که امام است  ستمقصود پیغمبر ا
  .که به حج مى روند بروند به سراغ امام  مردم وظیفه دارند که وقتى. هستند 
یعنى یک سلسله اختلافـات  , موضوع در شریعت ختمیه هم رخ مى دهد  این

و تفرقها و تشتتها و مذهبهاى مختلف و گوناگون در شریعت ختمیه پیدا مى شود 
باید یک شاخص وجود داشته باشد که اگر مردم در این مذاهب گونـاگون کـه   , 

که حـق چیسـت    فهمندآراء و تعصبها ایجاد کرده است بخواهند ب اینها را اهواء و
شما وقتى که در روش ائمه هم مطالعه مى کنید مى بینید کـه  . بروند به سراغ او 

مى , آنها از جهت اینکه داراى وظیفه امامت بوده اند جز این حرفى نمى زده اند 
مشکلات خـود را از مـا    گفته اند که ما امام هستیم و شما وظیفه دارید که بیائید

با پیغمبر اعم از صاحب شریعت یا غیر صاحب شـریعت   امپس فرق ام. بپرسید 
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صداى او را مـى شـنود یـا    , تنها در کیفیت الهامات نیست که آیا ملکى مى بیند 
بلکه وظیفه او هم فرق مـى کنـد بـا    , در خواب است یا در بیدارى , نمى شنود 

 نبا وظیفه اى که عرض کـردم علمـاى امـت در آ    و این وظیفه, وظیفه پیامبران 
علماى امت مى توانند در کار دعوت و . جانشین پیغمبران مى شوند دو تا است 

تبلیغ و ترویج جانشین پیغمبران باشند اما نمى توانند مرجع حل اختلافات باشند 
.  
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  ارسال انبیاء از نظر قرآن فلسفه

همان است که در ابتداى سـخن  ,  آیه اى است عجیب, اى است در قرآن  آیه
از عجیب ترین آیات است که در فلسفه بعثـت و  ) سوره بقره  213آیه ( خواندم 

مى فرمایـد  . درست در مفهوم این آیه دقت کنید . نبوت و ارسال انبیاء مى باشد 
ةً وَاحِدَةً (:  م�

ُ
یـک جمعیـت   ,  نـد مردم همه یک واحد جمعیـت بود )َ�نَ ا��اسُ أ

یعنى زمـانى بـر   . یعنى هیچ اختلاف و تشتت و تفرقى در میان بشر نبود , بودند 
بشر گذشته است که در آن زمان در میان افراد بشـر اختلافـاتى وجـود نداشـته     

. و به عقیده من این یکى از آن آیاتى است کـه معجـزه اسـت در قـرآن     . است 
انـد بـه ایـن    امروز نویسندگان تاریخ تمدن و محققین تاریخ بشر تـازه رسـیده   

بـا یـک   , مرحله که بشر اولین بار که زندگى اجتماعى اش شـروع شـده اسـت    
بلکـه غیـر   , نـه تنهـا کمونیسـتها    . حالت بساطت و وحدتى شروع شده اسـت  

کمونیستها هم مدعى هستند که در ابتدا زندگى بشر به شکلى بوده است که حتى 
یـک خـانواده بـرادر وار     همه مثل, یعنى افراد , مالکیت هم وجود نداشته است 

علت اینکه بشرهاى آن دوره دور هم جمع مى شدند ترس . زندگى مى کرده اند 
چیزى هم در اختیار نداشتند که روى آن بخواهنـد بـا یکـدیگر    , از دشمنها بود 

هنوز پاى مالکیت خصوصى در کار نبـود  , جنگ و دعوا و اختلاف داشته باشند 
ةً وَ  (. م�

ُ
, مردم همه یک ملت و یک واحد و یک امت بودنـد  )احِدَةً َ�نَ ا��اسُ أ

هیچ نوع اختلاف سلیقه و اختلاف عقیده اى و اختلاف روش و حتـى اخـتلاف   
ـ�نَ (. زندگى در میان مردم نبود  ِ

هُ ا��ِ�يَِّ� مُ�َِ�ّ ةً وَاحِدَةً َ�بَعَثَ ا�ل�ـ م�
ُ
َ�نَ ا��اسُ أ

نزَلَ مَعَهُمُ الْ 
َ
حُْ�مَ َ�ْ�َ ا��اسِ ِ�يمَا اخْتَلفَُوا ِ�يـهِ وَمُنذِرِ�نَ وَأ .  ) 5(  )كِتَابَ باِْ�قَِّ ِ�َ

در حالى که مبشر و منذر بودند و به مـردم  , را آنوقت مبعوث کرد  غمبرانخدا پی
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و , نوید مى دادند که اگر اینطور عمل بکنید چنین و اگر آنطور عمل بکنید چنان 
براى , نازل کرد ) در اینجا شریعت و قانون است مقصود از کتاب ( با آنها کتاب 

کند در آنچه کـه در آن اخـتلاف    مچه ؟ براى اینکه این قانون در میان مردم حک
قانون بیاید و حل کننده اخـتلاف  , یعنى اختلافاتى در میانشان پیدا شده . دارند 
مـى   از اینجا شما خودتان مى فهمید اینجا تقدیرى است و به ایـن شـکل  . باشد 

  :شود که 
بعـد در آنهـا   , هیچ اختلافى نبود , مردم در یک زمانى امت واحد بودند  همه

و چون در آنها اختلاف پیدا شده خدا قانون و کتاب براى آنها , اختلاف پیدا شد 
برهه اى از زمـان  . نازل کرد تا کتاب حل کننده اختلافات مردم در زندگى باشد 

و احتیـاجى هـم بـه قـانون      سـت انون نداشته ابر بشر گذشته است که کتاب و ق
اختلاف چرا ؟ عـرض کـردیم کـه در    . بعد اختلاف پیدا مى شود . نداشته است 

بعد که بشر کم کم زندگیش توسعه پیدا کرد , ابتدا موضوع اختلاف در میان نبود 
طبیعتـا  , و بنا گذاشت از مزایاى زندگى براى خـودش اسـتفاده بکنـد و بگیـرد     

قوى ترها بیشتر گرفتند و ضعیف ترها , ضعیف تر  ىر بودند و برخبعضى قوى ت
اختلافات از اینجـا پیـدا   . و قویها ضعیفها را استخدام مى کردند , محروم ماندند 

چون در روابط مردم که قبلا مثل یـک خـانواده زنـدگى مـى کردنـد ایـن       . شد 
, و گفـت خیـر   , م قانون عادلانه آمد میان مـرد , اختلافات و بیگانگیها پیدا شد 

, ضـعیف حقـى دارد   , قـوى حقـى دارد   , قوى حق ندارد حق ضعیف را بخورد 
: یک آیـه دیگـر در قـرآن هسـت     . کوچک چنین عدالت چنین , بزرگ چنین 

ٰ بهِِ نوُحًا( ينِ مَا وَ�� نَ اِ�ّ عَ لَُ�م مِّ از این آیه معلوم مى شود کـه اولـین   . )6()َ�َ
دو آیه را جمع  راگ. در دنیا نازل شده مال نوح بوده شریعت و قانون و کتابى که 

. بعثت حضرت نوح مقارن است با آن دوره اى که از نظـر تـاریخ تمـدن    , کنید 
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و به عقیده امروزیهـا دوره اى کـه   , اختلاف سطح در زندگى افراد بشر پیدا شد 
زمان اشتراکى مطلق به پایان رسیده است و دوره بردگى شروع شـده اسـت کـه    

از نظر قـرآن اولـین   . عضى از افراد بعضى دیگر را مثل برده استخدام مى کردند ب
وقتى که اختلاف در سطح زندگى میان افراد بشر پیدا شد کـه شـروع کردنـد در    

اگر گفته شود قبل از نوح . شریعت نوح نازل شد , بین خود یکدیگر را خوردن 
ز نوح پیغمبر بود ولى کتـاب و  چطور ؟ آیا قبل از او دیگر پیغمبرى نبود ؟ قبل ا

پیغمبران که وظیفه شان منحصر به این نیست کـه قـانون اجتمـاعى    .  نبودقانون 
اولین وظیفه پیغمبران اینست که مردم را به خدا دعوت کنند . براى مردم بیاورند 

در همان زندگانى بسیط , پیغمبرانى بودند که مردم را به خدا دعوت مى کردند . 
, نـوع عبـادات بـود     ازپرستش خدا دعوت مى کردنـد و تکـالیف    به عبادت و

پیغمبرانى که مردم را به مبدأ و معاد دعوت مى کردند و یک سلسله دسـتورهاى  
حضرت ادریس از پیغمبران قبل از . فردى و اخلاقى و عبادى به مردم مى دادند 

 ـ  , صاحب کتاب نیست , نوح است  راى یعنى تشریع نکرده و قـانون اجتمـاعى ب
مـردم را بـه معـاد    , خدا دعوت کـرده اسـت    همردم نیاورده است ولى مردم را ب

مردم را به تقوا و عبادت , معاد را به مردم معرفى کرده است , دعوت کرده است 
  .تقوا و عبادت و اخلاق را به مردم معرفى کرده است , و اخلاق دعوت کرده 

ةً وَاحِدَةً ( م�
ُ
, ر یک دوره اى واحد و یکنواخـت بودنـد   مردم د. )َ�نَ ا��اسُ أ

بدون اختلاف و بدون اینکه احتیاج به قانونى داشته باشند که در روابط اجتماعى 
و , بعد اخـتلاف و تفـاوت در میـان آنهـا پیـدا شـد       . آنها رفع اختلافات بکنند 

َ�نَ  (:فرسـتاد   وندخداوند پیغمبران صاحب کتاب را که از نوح شروع مـى ش ـ 
نزَلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ بِاْ�قَِّ  ا��اسُ 

َ
�نَ وَمُنذِرِ�نَ وَأ ِ

هُ ا��ِ�يَِّ� مُ�َِ�ّ
ةً وَاحِدَةً َ�بَعَثَ ا�ل�ـ م�

ُ
أ

حُْ�مَ َ�ْ�َ ا��اسِ ِ�يمَا اخْتلَفَُوا ِ�يهِ  پیغمبران را فرسـتاد و  , )وَمَا اخْتَلفََ ِ�يهِ  ۚ◌  ِ�َ
از . و قانون در میان مردم حاکم باشـد  با آنها کتاب و قانون فرستاد تا آن کتاب 
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بعد از آنکه  ویدو مى گ, قرآن یک اختلاف ثانوى را بیان مى کند , اینجا به بعد 
قانون اجتماعى در میان مردم آمد تا حل کننده اختلافات اجتماعى آنها باشـد و  

به مظلـوم کمـک   , جلوى ظلم ظالم را بگیرد , عدالت را در میان مردم برپا کند 
آرى بعد که قوانین آسمانى آمد خـود  , د و حسن روابط اجتماعى ایجاد بکند کن

چـه اختلافـى ؟   , میـان افـراد بشـر شـد      دراینها موضوع یک اخـتلاف دیگـر   
بعد یکى از پیـروان ایـن   , آید با یک کتاب  یک پیغمبرى مى. اختلافات مذهبى 

ى در دین ایجـاد  آید و یک بدعت مى, یک کسى که از دیگران داناتر است , دین 
آن دیگرى بدعتى دیگر ایجاد مـى کنـد و رفتـه رفتـه مـذاهب از آن      . مى کند 

آنوقت . طور که در هر شریعت مذاهب مختلف پیدا شد  مینه, منشعب مى شود 
و , پیغمبرانى که پس از پیغمبر صاحب شریعت اول یعنى حضـرت نـوح آمدنـد    

یکى رفع اختلافـات مـردم در   ,  قانونى که آنها آوردند براى حل دو اختلاف بود
و دیگر اینکه آمدند و ایـن  , یعنى قانون براى زندگى مردم آوردند , امور زندگى 

گفتنـد ایـن حرفهـا چیسـت و ایـن      . آراء و اهواء و عقاید باطل را نسخ کردند 
ٰـ�ِ  (مذاهب مختلف یعنى چه ؟ ا وَلـَ ـاِ�ي� ا وَلاَ نَْ�َ ن َ�نَ مَـا َ�نَ إِبـْرَاهِيمُ َ�هُودِي�ـ

 َ��ِ سْلِمًا وَمَا َ�نَ مِنَ ا�مُْْ�ِ ابراهیم نه یهودى بـود و نـه نصـرانى    .  ) 7(  )حَنيِفًا م�
یهودیت و نصرانیت به صـورت  . جو و حق طلب و تسلیم حقیقت بود  بلکه حق

انحرافهائى است که بشر بـه دسـت خـود از شـاهراهى کـه      , دو مذهب مختلف 
این اختلاف دوم را قـرآن  . ان داد پدید آورده است خداوند به وسیله ابراهیم نش

وتوُهُ مِن َ�عْـدِ مَـا جَـاءَْ�هُمُ  (:کریم چنین بیان مى کند 
ُ
ينَ أ ِ

وَمَا اخْتلَفََ ِ�يهِ إلاِ� ا��
ينَ آمَنوُا �مَِا اخْتَلفَُوا ِ�يهِ  ِ

هُ ا��   . ) 8 ()اْ�َِ�نَّاتُ َ�غْيًا بَ�نَْهُمْ َ�هَدَى ا�ل�ـ
م که اختلاف در خود دین است از ناحیه صاحبان اغراض و هوا و دو اختلاف

اینجور نبود که چون نمـى  , از روى جهل و نادانى و قصور نبود , هوس پیدا شد 
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مى دانند و حقیقـت  , بلکه مى دانند و اختلاف مى کنند , دانند اختلاف مى کنند 
يـنَ (. کنند  ىمى دانند و یک چیزى اضافه م, را کتمان مى کنند  ِ

وَمَا اخْتلَفََ ا��
وتوُا الكِْتَابَ 

ُ
لا� مِـن َ�عْـدِ مَـا (و اختلاف نکردند آنان که کتـاب داده شـدند    )أ إِ

, مگر پس از آنکه علم به آن کتاب را واجد بودند . )  9( ) جَاءَهُمُ الْعِلمُْ َ�غْيًا بَ�نَْهُمْ 
  .روى سرکشى و هواى نفس , روى ظلم , روى بغى 
. صاحبان شرایع غیر از صاحب شریعت اول دو کار مى کردنـد   پیغمبران پس

آوردند که این قانون حل کننده اختلافات مردم  یکى اینکه قانونى براى مردم مى
یک کار دیگرشان این بود کـه مبـارزه   . باشد و حقوق و حدود آنها را معین کند 

لافـات مـذهبى   حل اخت رجعمى کردند با بدعتهائى که قبلا پیدا شده بود یعنى م
امام جانشین پیغمبر اسـت در  . امام کارش فقط در این قسمت دوم است . بودند 

یعنى امام حجت خدا است در میان مـردم و وظیفـه دارد   , این قسمت آخر فقط 
. آورند رفع کند  اهل اغراض به وجود مى, که اختلافاتى را که اهل اهواء و بدع 

  .ل این اختلافات براى ح رداو صلاحیت کافى و کامل دا
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  نسخ شرایع با ادوار تمدن رابطه

و آن این است که چرا , ما برویم سراغ قسمت دوم که قسمت مهم است  حال
قـانونى  , شرایع و قوانین الهى یکمرتبه پایان پذیرفت و دیگر پس از این قـانون  

 حلال محمد حلال الى یوم القیمه و حرام محمد حرام الى یـوم , در جهان نیست 
این دیگر چرا ؟ و چنانچه از اینها بپرسیم که مگر شما انتظار غیـر از  ,  ) 10( القیمۀ 

آیـا  , این شرایع گذشته که عـوض و منسـوخ شـد    , بلى : این دارید مى گویند 
علتى غیر از این در کار بود که علم و تمدن بشر عوض شد ؟ چون علم و تمدن 

تمـدن همانگونـه کـه قبـل از      علم و. بشر عوض شد قانون بشر هم عوض شد 
را عوض کرد بعد از خاتم الانبیـاء هـم متوقـف     شرخاتم الانبیاء عوض شد و ب

, بلکه دائما عوض مى شود و بشر نیز به دنبال آن عوض مى شـود  , نشده است 
این مسأله احتیاج به شکافتن دارد . پس احتیاج به قانون و شریعت دیگرى دارد 

خیـال  : ر خیلى اجمال عرض کـنم و آن اینسـت کـه    اولا یک مطلب را به طو. 
شرایع پیشین با شریعت ختمیه اختلافاتشان به اصطلاح اختلاف تباینى  هنکنید ک

است و از نوع تضاد است مانند دو رژیم متضاد از قبیل سرمایه دارى و اشتراکى 
یعنـى روح هـر دو   . یعنـى چـه ؟   . اختلافات فرعى اسـت  . خیر چنین نیست , 

. اسـت   شـده یک چیز است و آن همان است که در شریعت ختمیه بیـان   قانون
فروع و جزئیات همان چیزى که در شریعت ختمیه اسـت در زمانهـاى مختلـف    

در , در زمانهاى قبل از شریعت ختمیه هم فرق مـى کـرده اسـت    , فرق مى کند 
 ـ , در زمان قبل . زمان بعد هم فرق مى کند  د و در این کار انبیاء انجام مـى دادن

. همه شریعتها یکى بیشتر نیست .  هندزمان بعد باید علماء از راه اجتهاد انجام بد
  .این را بعد بیشتر توضیح خواهم داد 
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یعنى مثل دو , اجمالا بدانید که اختلافات شرایع اختلافات تباینى نیست  ولى
مثلا رژیم سـرمایه دارى و سوسیالیسـتى کـه یکـى ضـد      , رژیم مختلف نیست 

. و حداکثر اختلاف از قبیل کلاس پائین تر با کلاس بالاتر اسـت  , رى است دیگ
اصل اشـتباه اسـت    ازمطلب را از پایه شروع مى کنیم و مى گوئیم که این حرف 

که بگوئیم علت اینکه شرایع عوض شده این است که علم و تمدن بشـر عـوض   
ر عالم قـانونى  شده است یعنى خدا براى بشر جاهل یک قانون داشته و براى بش

اینجـور  . براى غیر متمدن یک قانون دارد و براى متمـدن قـانون دیگـر    , دیگر 
  .حساب این نیست بلکه حساب دیگرى است . نیست 
چطـور ؟ شـما ببینیـد    . بسیارى از چیزها است که تغییـر پـذیر نیسـت     اولا

قـت مـى   پیغمبران آمده اند براى چه ؟ چه جاى خالى را آمده اند پر بکنند ؟ آنو
یکى از کارهائى که پیغمبران براى آن آمده . بینید که آن چیزها تغییر پذیر نیست 

بدین معنى , یعنى رابطه میان بنده و خدا بر قرار نمودن , اند دعوت به خدا است 
. که از یک طرف بنده را عارف به حق کردن و از سوى دیگر عابد حق نمـودن  

ا و همچنین پرسـتش خـدا و تقـرب بـه او     آیا عرفان خد: من از شما مى پرسم 
چیزهائى است که فرمول آن در زمانهاى مختلف فـرق مـى کنـد ؟ مـثلا علـوم      

به خدا عوض مى شود ؟ پیغمبران آمده  عرفانفیزیک و شیمى که پیشرفت رژیم 
اند یکى براى اینکه خود بشر را به خودش بشناسانند که غیر از انبیـاء قـادر بـه    

چگونه او را به خودش بشناسانند ؟ بـه ایـن طریـق کـه بـه او      . این کار نبودند 
زنـدگى تـو در   , بگویند اى بشر تو یک موجود زائل وفانى معدوم شدنى نیستى 

. مرحله اى از حیات تو است و حیات ابدى تو در جهـان دیگـر اسـت     نیااین د
من از شما مى پرسم که آیا این موضوعى است که در ادوار مختلف تمـدن بشـر   

  .رق میکند ؟ خیر ف
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آیـا  . اساس معرفۀ الـنفس دسـتور تهـذیب اخـلاق بـه بشـر مـى دهنـد          بر
دستورهاى مربوط به تهذیب اخلاق در زمانهاى مختلف فـرق مـى کنـد ؟ همـه     
انبیاء آمده اند براى اینکـه خودپرسـتى و خودخـواهى را ام الامـراض نفسـانى      

مبـارزه کننـد و بـر     معرفى بکنند و بر اساس این با خودپرسـتى و خودخـواهى  
البتـه  . اساس وحدانیت خدا و خداپرستى افراد بشر را با یکدیگر مهربان بکننـد  

, ممکن است گفته شود که اخلاق نسبى است ولـى ایـن سـخن درسـت نیسـت      
در زمـان ابـراهیم   . اخلاق نسبى نیست و ما بحث آن را در آینده خـواهیم کـرد   

در ,  اشـت تهـذیب را احتیـاج د  نفس انسان همین خصوصیت را داشت و همین 
  .در زمان ما هم همینطور , زمان خاتم الانبیاء هم همین جور 

دیگر از کارهایى که انبیاء مى کردند این بود که روابط بشـر بـا بشـر را     یکى
همین جا اسـت کـه اغلـب مـى     . )  11( )باِلقْسط النَّاس لیقوُم (:تعدیل مى کردند 

  .گویند تغییر مى کند 
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  حلیت طیبات و حرمت خبائث اصل

دیگر از کارهاى انبیاء این بود که روابط بشر با عالم را تعیین مى کردند  یکى
يعًا(: مى گفتند ,  رضِْ َ�ِ

َ
ا ِ� الأْ ي خَلقََ لَُ�م م� ِ

همه چیز بـراى تـو   . )  12( )هُوَ ا��
نیسـت   آفریده شده اما در میان اشیاء این عالم چیزهائى هست که مصـلحت تـو  

مـثلا گفتنـد گوشـت    , کنـى   دهیعنى با خلقت تو متناسب نیست که از آنها استفا
 (.گوشت سـباع و درنـدگان را نخـور    , مشروبات الکلى نیاشام , خوك نخور 

ثَ  مُ عَليَهِْمُ اْ�بََائِ بَاتِ وَُ�َرِّ يِّ ل� �هَُمُ الط� ( خدا هر چیزى را که براى آنهـا   ) 13(  ).وَُ�ِ
خوب و مناسب است حلال مى کنـد و آنچـه را کـه بـراى آنهـا      ) مبر پیروان پیا

  .خوب و مناسب نیست حرام مى نماید 
از هـزار و  , اینهائى که از نظر روابط انسـان بـا عـالم    : از شما مى پرسم  من

چهارصد سال پیش قرآن گفته است که چه چیزى حـلال و چـه چیـزى حـرام     
کـدامیک از اینهـا   , صنعت بشر پیدا شـده   با اینهمه تغییراتى که در علم و, است 

  تغییر یافته است ؟
ن (مشروبات ماهیت خود را از دست داده است و آیا  آیا

َ
يطَْانُ أ إِ��مَا يرُِ�دُ ا�ش�

عَ بَ�نَُْ�مُ العَْدَاوَةَ وَاْ�َغْضَاءَ ِ� اْ�مَْرِ وَا�مَْ�ِْ�ِ  نسخ شد ؟ و آیا قابل .  ) 14(  )   يوُقِ
آیا گوشت خوك خاصیتش عوض شده است ؟ ممکن است بگوئید نسخ است ؟ 

بعد بحث مـى   اینراجع به . بلى راز حرمت گوشت خوك را به دست آورده اند 
. راجع به ملبوسات گفتند مرد حریر و ابریشم نپوشد و به طلا زینت نکند . کنیم 

ر آیا این جزء مسائلى است که مثلا در یک زمان درست بـوده و در زمـان دیگ ـ  
در میان مسموعات . درست نیست ؟ یا حکمت و فلسفه اش همیشه وجود دارد 

تحریک مى کند و موجب خفـت عقـل    ارگفتند آوازهائى که شهوات را دیوانه و
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در میـان  . مى شود و نوعى جنون و مستى ایجاد مى کند شنیدنش ممنوع اسـت  
  :مبصرات گفتند 

 .لمؤمنات يغضضن من ابصارهن و قل �. . . �لمؤمن� يغضوا من ابصارهم  قل(
مثلا اگر دنیا با حلب کار بکند یـا  ( . مناظر مهیج و محرك را تماشا نکنید( )15()

لمـس  , با آهن یا با اتم فرق مى کند در این جهت ؟ در ملموسات همـین طـور   
آیـا واقعـا شـما مـى      نسانهادر روابط میان ا. بدن اجنبى بدون حائل حرام است 

ه اسلام وضع کرده است مـواردى پیـدا کنیـد کـه بتـوان گفـت       توانید در آنچه ک
  تغییرات و تحولات زمان آن را نسخ کرده است ؟
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  بردگى مسئله

قـانون بردگـى را مثـال بیـاورد و بگویـد      , است کسى به عنوان نقض  ممکن
, اسلام قانون بردگى را امضاء کرد و در دنیاى امروز این قـانون منسـوخ اسـت    

, وز اصلا نباید بردگـى باشـد پـس قسـمتى از قـانون اسـلام       پس در دنیاى امر
  .منسوخ است 
اسـلام در بـاب بردگـى اولا قـانونى     . مى دهیم که زهى تصور باطل  جواب

آنچنانچـه عقیـده بعضـى از    , نیاورده است که بردگى را براى اجتماع لازم بداند 
برنامـه اى  . اند حکماء قدیم این بوده که بردگى را براى اجتماع لازم مى شمرده 

بلکـه برنامـه آزادى    نیسـت که اسلام در مورد بردگان آورده است برنامه بردگى 
, این قسمت را برخى از آقایان توجه کرده اند و خوب توجهى هم هست . است 

, داریـم  ) کتاب العتـق  ( نداریم بلکه  )کتاب الرق ( مى گویند ما در فقه اسلامى 
, د برده وجود داشته باشد تا چنین و چنـان باشـد   اسلام نگفته است که حتما بای

  .را تنظیم کرده است که برده را چگونه آزاد بکند  دتمام برنامه هاى خو
عمده آقایان اینست که خیال مى کنند اسـلام در تشـکیلات اجتمـاعى     اشتباه

در خود قرآن راجع به برده گیـرى  . خود بردگى را لازم و ضرورى دانسته است 
امر یا تشویق به برده گیـرى اسـتفاده   , مه هم وجود ندارد که از آن حتى یک کل

بلکـه  , شکلى نیسـت   چنمى خواهیم بگویم که برده گیرى در اسلام به هی. شود 
  .خواهم گفت که به چه شکلى هست 

هفت , گیرى در دنیا علل مختلفى داشته است که بحث آن طولانى است  برده
یکى از آنها را اسـلام اجـازه   , هاى برده گیرى درمیان راه. هشت راه بوده است 

بـه شـرط اینکـه    ( داده است و آن اینست که از دشمنى که در حال حرب است 
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) فراهم شده باشد  آنجنگى باشد که تمام شرایط قبلى از آنجمله تبلیغ قبلى در 
تازه در قرآن همـین  . در میدان جنگ اسیر جنگى را شما مى توانید برده بگیرید 

هرگاه , ) فاذا لقيتم ا�ين �فروا(:قرآن اینطور مى فرماید . اسمش نیست هم 
لقاء در لغـت عـرب کنایـه از جنـگ     ( در میدان جنگ با کافران ملاقات کردید 

آنگاه که با کافران در میدان جنگ بر خورد مى کنید و آنهـا شمشـیر بـه    ) است 
عقـب  , ردانـه بزنیـد   فضرب الرقاب م, روى شما کشیده اند و شما به روى آنها 

تا خوب فشار و سنگینى جنگ را بـر آنهـا   , حتى اذا اثخنتموهم , نشینى نکنید 
اینجا عملتان تبدیل مى شود بـه یـک کـار    . زانوهایشان را خم کنید , وارد کنید 

بعد که اسیر گرفتید . اسیر بگیرید , محکم بگیرید و ببندید , فشدو الوثاق ,  گردی
إمِ� (چکار کنید ؟  ا فـِدَاءً فَ ا َ�عْدُ وَ�مِ� بعـد کـه اسـیر گرفتیـد اختیـار بـا       ,  )16()ا مَن�

و , مى توانید آنها را مفت و مسلم آزاد کنید که بروند سـر زندگیشـان   , خودتان 
مثلا اگر اسیرى دارید مبادله اسـیر  , مى توانید در عرض یک چیزى فدا بگیرید 
  . بکنید و یا اینکه پول بگیرید و آزادشان کنید

یکى اینکـه  , ولى در سنت دو چیز دیگر هست , قرآن بیش از این نیست  در
فردى است که زنده نگهداشتن او براى اسلام و مسلمین خطرناك است , اگر فرد 

یا منت گذاشتن : پس چهار چیز . و دیگر اینکه او را برده بگیرید , او را بکشید 
یا کشتن و یـا  , مبادله اسیر  ان ییا فدا گرفتن به صورت پول گرفت, و آزاد کردن 
اختیار با ولى امر مسلمین است که از میان این چهار کار هـر یـک   . برده گرفتن 

یعنى غیر از اینکه در قرآن استرقاق وجود نـدارد و  . را مصلحت بداند اجرا کند 
فقط در سنت هست و معلوم مى شود که امرى است که در درجه دوم اسـت نـه   

آیا , امر مسلمین اختیار دارد که مصلحت را رعایت کند  ولىزه تا, دردرجه اول 
یا مصلحت ایـن اسـت کـه فـدا     , مصلحت است که همین طورى او را آزاد کند 
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, و اگر ولى امر مسلمین هیچوقت مصلحت ندانـد  , بگیرد یا بکشد یا برده بگیرد 
اسـلام   کمن حو با برده نگرفت, برده نمى گیرد , مثلا مقتضیات زمان اجازه ندهد 

  .را الغاء نکرده بلکه اجرا کرده است 
یک سؤال دیگرى در اینجا هست و آن اینست که آیا اینکـه اسـلام بـه     تازه

چون , از راه مقابله به مثل است , حکم سنت اجازه داده که اسیر را برده بگیرید 
نها از در آن زمان معمول بوده است که اسیران را برده مى کرده اند ؟ یعنى چون آ

اگـر آنهـا هـم بـرده     , ؟ یـا نـه    ریدشما برده مى گیرند شما هم از آنها برده بگی
نگرفتند شما برده بگیرید ؟ عقیده بسیارى بر این است که چون آنهـا بـرده مـى    

پس اگر دشمن اسیران ما را برده نگرفت آیا ما حق . گیرند شما هم برده بگیرید 
م ؟ اگر امـروز میـان مسـلمین و کفـار مـثلا      داریم که اسیران آنها را برده بگیری

برقرار است آیا مسلمین مى توانند اسیران اسرائیلى را شرعا برده  گاسرائیل جن
خودشان قرار دهند ؟ در صورتى که اسرائیل اسراى مسلمین را برده نمى گیرد ؟ 

نى یع, ) حالا کارى نداریم که دنیا اجازه مى دهد یا خیر ( خیر , بنابراین فرضیه 
در وقتى مـى توانسـتند از    ونچ, ولى مسلمین حق ندارد این راه را انتخاب کند 

آنها که برده نمى گیرند اسلام مـى  , آنها برده بگیرند که آنها هم برده مى گرفتند 
پس اسلام براى بردگى بساطى پهن نکرده و نگفتـه  . گوید شما هم برده نگیرید 

و متأسف نیست و یقه پاره نمى کند که , است من حتما وجود برده را لازم دارم 
, آنچه که اسلام روى آن عنایت دارد آزادى اسـت  ! دنیا نیست ؟  رچرا بردگى د

  .آزادى باید وجود داشته باشد 
شما بگوئید که در دنیاى امروز چون بردگى وجود ندارد آزادى برده هـم   اگر

جواب , نسوخ است وجود ندارد پس باز هم قسمتى از دستورهاى اسلام عملا م
مثل اینست کـه اسـلام   , مى دهیم که منسوخ نیست بلکه موضوعش منتفى است 
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دست خـود را   تدستور آب قلیل و آب کثیر هر دو را داده است و مثلا گفته اس
بعد لوله کشـى بشـود و   , با آب قلیل دو بار آب بکشید و با آب کثیر یک مرتبه 

, مال آب قلیـل موضـوع پیـدا نکنـد     آب جارى آنقدر زیاد شود که دیگر اسـتع 
ایـن حکـم اسـلام    , خیـر  . آنوقت یکى بگوید احکام اسلام منسوخ شده اسـت  

اسلام عنایتى ندارد که حتما آب قلیل وجود داشته باشد تـا  . منسوخ نشده است 
, اسلام مى گوید اگر آب قلیلى وجود داشته باشد , شما به وسیله آن تطهیر کنید 

. نظر اسلام هم چه بهتر که آب قلیلى وجود نداشته باشـد   از. حکمش این است 
  .اینها که معنایش منسوخیت نیست 

جا ما نداریم یک چیزى که اسـلام دسـت روى آن گذاشـته باشـد و      درهیچ
یعنى با تغییرات واقعى روزگار , تغییرات زمان و روزگار بتواند آن را عوض کند 

برخى خیال مى کننـد  . ن تغییر مى کند هى مى گویند که آقا زما. سازگار نباشد 
مثلا خیـال مـى کننـد    , که اسلام قوانین خود را آورده است روى مسائل جزئى 

مثلا شهردارى نرخ معین مى کند کـه  . اسلام قانونش مثل قانون شهردارى است 
و دو هفته بعد عوض مى کند و مى گوید سیب کیلـوئى  , سیب کیلوئى دو تومان 

اسلام که اینجور قوانین وضع نکرده است کـه  . وئى یک تومان و یا کیل ریال 15
مد لبـاس  , و یا قیمتها را تثبیت کرده باشد  باشدمثلا نرخ روى اشیاء معین کرده 

اسلام روى مظـاهر  . مد مرکوب براى مردم آورده باشد , براى مردم آورده باشد 
ى کـه بـا همـه    بلکه دستورهاى اساسى کل, متغیر زندگى هیچوقت دستور ندارد 

  .یر زندگى سازگار است آورده که قابل نسخ نیست یمظاهر متغ
  

____________________  
  :ها  پاورقى

  . 213آیه , سوره بقره .  1
  . 125آیه , سوره نحل .  2
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  . 33ص , لهوف .  3
  . 27آیه , سوره حج .  4
  . 213آیه , سوره بقره .  5
  . 13آیه , سوره شورى .  6
  . 67آیه , عمران سوره آل .  7
  . 213آیه , سوره بقره .  8
  . 19آیه , آل عمران .  9

  . 17ص  2ج , اصول کافى .  10
  . 25آیه , سوره حدید .  11
  . 29آیه , سوره بقره .  12
  . 157آیه , سوره اعراف .  13
  . 91آیه , سوره مائده .  14
  . 31و  30آیه , سوره نور .  15
  . 4یه آ, ) ص ( سوره محمد .  16
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  اسلام و هدفهاى پایان ناپذیر تعلیمات

  االله الرحمن الرحیم بسم

  :اعوذ باالله من الشیطان الرجیم . . . الله رب العالمین  الحمد
هِ وخََاَ�مَ ا��ِ�يِّ�َ ( ٰـِ�ن ر�سُولَ ا�ل�ـ ن رجَِّالُِ�مْ وَلَ حَدٍ مِّ

َ
باَ أ

َ
دٌ أ ا َ�نَ ُ�مَ�   )م�

علماء اسلامى از خاتم و خاتمیت و آن اینست کـه   کرده اند برخى از تعریفى
پیغمبـر خـاتم آن   , الخاتم من خـتم المراتـب باسـرها یعنـى خـاتم      : مى گویند 

پیغمبرى است که جمیع مراتب را طى کرده است و دیگر مرحله طى نشـدنى یـا   
که از خاتمیـت   عریفدر این ت. طى نشده از نظر او و از نظر کار او وجود ندارد 

ست صرفا به این جهت توجه نیست که دیگر پیغمبـرى بعـد از او نخواهـد    شده ا
بلکه علت این مطلب که چرا دیگر پیغمبر صاحب شریعتى نخواهد آمد نیز , آمد 

ذکر شده که دیگر گفتنى از نظر نبوت یعنى از نظر آنچه که بشر از طریق وحى و 
راه دیگرى , آن ( و عقل  وظیفه دارد از راه علم هالهام باید درك بکند نه آنچه ک

از نظـر آن چیزهـایى   . وجود ندارد , دریابد ) است و در امکان خود بشر هست 
, گفتنى دیگر باقى نمانده است , که از طریق وحى و الهام باید به بشر القاء بشود 

وقتى که . سخن نگفته دیگر باقى نمانده است , راه نرفته دیگر باقى نمانده است 
خواه ناخواه نبـوت خـتم   , که در این قسمت هست به پایان رسید تمام مراحلى 

  .مى شود 
فرض کنیم بشر تمام معلومـاتى کـه در   : مثالى براى شما عرض مى کنم  حال

چـه مربـوط بـه    , جهان هست و تمام رازهاى علمى که در جهـان وجـود دارد   
لـه  طبیعت بى جان و چه مربوط به طبیعت جاندار را کشف کرد و در هـیچ مرح 

 ـ. اى مجهولى باقى نماند  و در  دآن دانشمندى که آخرین مجهول را کشف مى کن
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خـاتم دانشـمندان   , او دیگر خاتم العلمـاء خواهـد بـود    , اختیار بشر مى گذارد 
بعد از او دیگر عالم مبتکرى پیدا نخواهد شد و هر عالمى که بیایـد  . خواهد بود 

خودش چیز نوى کشف نمى کند , فقط مکتشفات علماى پیشین را درك مى کند 
یک فرض بود و هنوز بسیار زود است که , البته اینکه عرض شد در باب علم . 

بشر بتواند چنین ادعائى راجع به طبیعت بى جان بکند تا چه رسـد بـه طبیعـت    
هنوز براى بشر خیلـى زود اسـت کـه    . و تا چه رسد به سراسر هستى , جاندار 

طبیعت راز مجهولى نیست مگـر آنکـه آن را بـا     چنین ادعائى بکند و بگوید در
عده اى معتقدند که در طبیعت بى جان بشر کـم  . قدرت علمى کشف کرده است 

و بیش مى تواند یک همچو ادعائى بکند که قوانین طبیعت بى جان یعنى قـوانین  
نباتـات و حیوانـات   , ولى درباره طبیعت جانـدار  . جمادات را کشف کرده است 

بلکه هنوز بشر در قدمهاى اول و مراحـل اول  , ادعائى نمى کند هیچکس همچو 
در بعضـى از علـوم   . این مثالى که عرض شد براى مثال کافى است  ىول. است 

( مثل آنچه که درباره حساب گفته مـى شـود   . بشرى مى توان این حرف را زد 
فهمـد  مى توان گفت آنچه که بشر باید در این باب ب) . فقط حساب نه ریاضیات 

  فهمیده است و دیگر ما ورائى ندارد 
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  مربوط به وحى متناهى است مسائل

که بشر از طریق وحى و الهام باید آنها را کشف کند و از این طریـق   مسائلى
وقتى آنچه که . محدود است و متناهى , باید به بشر الهام بشود نا متناهى نیست 

آنوقت افرادى . ختم مى شود مطلب , در ظرفیت و استعداد بشر هست بیان شد 
آیند که در حد و درجه بسیارى از پیغمبـران گذشـته    بعد از این پیغمبر خاتم مى

یعنى نمى توانند , اما اینها دیگر نمى توانند پیغمبر باشند , هستند یا بالاتر از آنها 
یعنى هر خبرى که بیاورند خبرى است کـه قبـل از اینهـا    , خبر تازه اى بیاورند 

قطعـا    على بن ابى طالب . گفته شده و کشف شده است , ه شده است آورد
بسـیارى از مکنونـات و معـارف    . از بسیارى از انبیاى سلف افضل است  یقیناو 

امـا علـى   . غیبى را او مى داند که حتى بسیارى از انبیاى سلف هم نمى دانستند 
ه قبل از آن پیغمبرى حتى خـاتم  بن ابى طالب چیز تازه اى از ناحیه خدا بداند ک

  .الانبیاء آن را کشف نکرده باشد و انباء ننموده و خبر نداده باشد ندارد 
یک تعریفى است که در باب خاتمیت کـرده انـد و تعریـف درسـتى هـم       این
و هـم شـامل مقـررات    , هم شامل معارف الهى مـى شـود   , این تعریف . هست 

و الهیات و معارف ربوبى هم مراتبـى دارد  توحید . اخلاقى و اجتماعى و عبادى 
آنکس که مى گوید خدا یکى است و تصـورش دربـاره یگـانگى خـدا ماننـد      . 

یک درجه از , تصورى است که مى گوید مثلا خورشید یکى است و دوتا نیست 
کـل  : مى گوید   و آنکس که مانند على بن ابى طالب , توحید را باور دارد 

و به هـر  , درجه دیگرى از توحید را بیان مى کند  ) 1( ة غیره قلیل مسمى بالوحد
  .است  دهحال همه این مراتب کشف شده و بیان گردی
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یعنى روابط انسان با خودش و کیفیت نظـام دادن  , اخلاقى بشر  هاى شاخص
عالیترین نظامى که انسـان بـه   , که اسمش اخلاق است , انسان غرائز خودش را 

اصول روابطى کـه انسـان بایـد بـا اجتمـاع      . دهد بیان شده است غرائزش باید ب
, عـالم   وجـودات راجع به روابط انسان با م. خودش داشته باشد بیان شده است 

مردود شناخته شده , آن چیزهایى که به طور کلى باید مردود شناخته شده شود 
 دیگر چیزى که وظیفه وحى باشد و وحى بخواهـد بـراى مـردم توضـیح    . است 

در اینجا مطلبى هست . از آن به بعد وظیفه عقل و علم است . بدهد وجود ندارد 
  .که باید توضیح داد 
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  زنده بودن تعلیمات اسلام سر

زنده بودن دین چیست ؟ سر اینکه اسلام یک دین زنده است و مى تواند  سر
 تا قیامت زنده بماند چیست ؟ سرش اینست که تعلیمات اسلام در هر قسـمتى از 

براى اینکه اسـلام در  , قسمتها تعلیماتى است که جانشین نمى تواند داشته باشد 
. نرفتـه اسـت    شـر تعلیمات خود هرگز دنبال هدفهاى جزئـى و موقـت بـراى ب   
هـر حرکتـى و هـر    . هدفهاى جزئى و موقت بشر بستگى دارد به زمان و مکان 

جزئـى  نهضتى که بستگى داشته باشد بـا یـک هـدف جزئـى و روى آن هـدف      
آن حرکت و نهضت هـم از میـان   , با از بین رفتن آن هدف , تأسیس شده باشد 

روى یک هدفهاى نـا   دولى اگر حرکت و نهضتى در دنیا به وجود بیای. مى رود 
محدود که هر چه بشر جلو برود هدف را در جلوى خودش مى بیند و پشت سر 

مثال عرض مـى  . باشد  براى همیشه این تعلیم مى تواند زنده, خودش نمى بیند 
  :کنم 
شما نهضتهاى بشرى دنیا را نگاه کنید مى بینید که ایـن نهضـتها در یـک     اگر

ولـى پـس از   , زمان و مکانهاى محدودى با یک شور و غلیانى پیدا مـى شـود   
اگر خاموشش هم نکنند خود به خـود خـاموش مـى    . مدتى خاموش مى گردد 

یـا   سـت ى که در زمان خودمـان بـوده ا  مثال مى زنم به بعضى از نهضتهائ. شود 
در همین ده پانزده سال پیش یک نهضتى در ایران پیدا شد به نـام ملـى   . هست 

این یک نهضتى بود که سراسر یک کشور را گرفته بـود و در زمـان   . شدن نفت 
ملتى را به حرکـت در آورده بـود بـراى یـک     , خودش هم نهضت زنده اى بود 

بـه اکثریـت ایـن    . فت صنعت نفت باید ملى شـود  هدف چه بود ؟ مى گ. هدفى 
مردم و شاید به همه افراد این مردم وقتى که مى رسـیدى مـى دیـدى از همـین     
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, پیر و جـوان  , زن و مرد . موضوع صحبت مى کنند که بلى نفت باید ملى شود 
بـا اینکـه   , ولى نهضتى که بر این اساس باشد . جاهل و عالم همین را مى گفتند 

چون هدفش یـک هـدف   , پیدا بکند  وامت نمى تواند در میان مردم دمقدس اس
, پانزده سال براى یک همچو هدفى مبارزه کرد , اگر ملتى ده سال . جزئى است 

بعـد از آن چیـزى   . نهضت خود به خود به پایان مى رسد , اگر رسید به هدفش 
 ـ . نیست  ت بـه  باید هدف دیگرى عرضه شود که جاى آن هدف را بگیرد تـا مل

سى سال هـم بـراى ایـن    , بیست سال , و اگر ده سال . حرکت و جنبش درآید 
یـأس حاصـل مـى شـود و     , هدف زحمت کشید و دید که خیر به آن نمى رسد 

, متلاشـى مـى شـود    , از هم مى پاشد , خود به خود نهضت خاموش مى گردد 
  .نظیر آنکه در ایران ما بود 

نهضـت آزادى و  ( اسلامى به نـام  هست در یک گوشه اى از ممالک  نهضتى
فعالیت مـى  , میلیونها نفر بار این نهضت را به دوش کشیده اند ) . استقلال کشمیر

مردى هست به نام شیخ عبداالله که به . زندان مى روند , زحمت مى کشند , کنند 
, این مرد عمرش را روى این نهضـت گذاشـته اسـت    . او شیر کشمیر مى گویند 

ایـن  . اى هند است و همین تازگى گفتنـد کـه آزاد شـده اسـت     اغلب در زندانه
اما نهضتى اسـت کـه مربـوط بـه زمـان و مکـان       , نهضتى است مقدس , نهضت 

یا بالأخره به نتیجه مى رسد و این مردم مسلمان استقلال خود را , محدود است 
چهل سال مـى فهمنـد کـه فایـده اى      ىباز خواهند یافت و یا بالأخره بعد از س

  .و موضوع منتفى مى شود , ارد و مستهلک مى شوند در ملت هند ند
دیگرى در گوشه دیگرى از کشورهاى اسلامى هست بـه نـام نهضـت     نهضت

اینها یک سلسله هدفهاى موقت است کـه  . این هم همین طور . آزادى فلسطین 
حالا اگر اسلام آمده بـود و نهضـت اسـلامى ایـن     . بسته به زمان و مکان است 
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و  اشـت تنها شکل مبارزه بابت هبل یالات یا عزى را مى د, ا مى داشت شکل ر
و هدف محـدود بـه همـین    , پیغمبر آمده بود براى اینکه این بتها را از میان ببرد 

چـون بـه هـدف خـود     , قهرا پس از فتح مکه موضوع منتفى مى شـد  , مى بود 
ه خود آرام مى و نهضت وقتى که به هدف و نتیجه خود رسید خود ب, رسیده بود 

نهضت توحیدى در آن عصر  نای. اما نهضت اسلامى نهضت توحیدى بود . گیرد 
و آن زمان و مکان که بت لات و عزى و هبل و منات و امثال آنهـا را پرسـتش   

لا الـه الا  , ولى چون ریشه نهضـت  , مى کردند نتیجه اش مبارزه با این بتها بود 
غیر از خدا هـیچ  : دود به هبل و لات و عزى نبود مح, االله و لا معبود الا االله بود 

حتـى  , انسـانى  , مـاهى  , خورشـیدى  , هیچ سـتاره اى  ,  خصىهیچ ش, چیزى 
صلاحیت نـدارد کـه   , هیچ چیزى که شىء به آن اطلاق بشود , مسلکى , مرامى 

, حقیقت قابل پرستش منحصـر اسـت بـه خـدا     . هدف و معبود بشر قرار بگیرد 
تش پایان ندارد و حرکت بشر بـه سـوى او پایـان ناپـذیر و     همان خدائى که ذا

  .است  ناپذیرخستگى 
َ�ٰ َ�ِمَةٍ (هدف خود را اینطور عرضه مى دارد  قرآن هْلَ الكِْتاَبِ َ�عَا�وَْا إِ

َ
قُلْ ياَ أ

اما در خارج , در محیط عربستان هبل و لات و عزى بود . )سَوَاءٍ بَ�نَْنَا وََ��نَُْ�مْ 
آنهـا  , مجوسى ها بودند , یهودیها و نصرانیها بودند , ین بتها نبودند عربستان که ا

هْلَ الكِْتـَابِ (: آنها مى گوید  هقرآن خطاب ب. که بت هبل نمى پرستیدند 
َ
قُلْ ياَ أ

َ�ٰ َ�ِمَةٍ سَوَاءٍ بَ�نَْنَا وََ��نَُْ�مْ  بیائید همه ما به سوى یک سخن و حقیقت . )َ�عَا�وَْا إِ
یعنى نه از ماى بخصوص است , ى که مساوى است میان ما و شما حقیقت, برویم 

همـه  . نه اختصاص دارد به ما و نه تعلق دارد به شما , و نه از شماى بخصوص 
و برویم به سوى حقیقتى که نه به ما اختصـاص دارد و نـه بـه     یمبیائید جمع شو

لا� َ�عْ (آن چیسـت ؟  . نسبت مساوى دارد با ما و با شما , شما 
َ
ـهَ � لا� ا�ل�ـ . )بـُدَ إِ
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در مقابل . فقط خدا را پرستش بکنیم , غیر از خدا هیچ چیزى را پرستش نکنیم 
ما همه بشریم . گردن کج نکنیم , کرنش و تواضع نکنیم , غیر خدا هر چه هست 

و انسان بـراى خـدا در   , همه چیز براى انسان آفریده شده است , همه انسانیم , 
ـكَ بـِهِ شَـ�ئًْا (.مگر به امر خـدا  , فروتنى بکند  مقابل غیر خدا نباید و  )وَلاَ �ُْ�ِ

هِ ( چیزى را شریک خدا قرار ندهیم ن دُونِ ا�ل�ـ رَْ�اباً مِّ
َ
خِذَ َ�عْضُنَا َ�عْضًا أ ( )وَلاَ َ�ت�

بعضى از افراد مـا بعضـى افـراد    , بشر هستیم  راددیگر اینکه چون ما همه اف. )  2
همـه افـراد بشـر    , د و صاحب اختیـار خـود نگیرنـد    دیگر را به عنوان رب خو

خدایى را که خداى همه است پرستش بکنیم و همه ما نسبت به , مساوى باشیم 
  .یکدیگر متساوى باشیم 

این هدف که آن را قرآن به بشر مى . لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون االله  و
ان و مکـان معـین اسـت ؟    آیا مى تواند از هدفهایى باشد که محدود به زم, دهد 

امروز هم که هزار و چهارصد سال از نزول این آیه مى گذرد همـان انـدازه نـو    
اندازه نجات بخش اسـت   انهم, است که در هزار و چهارصد سال پیش نو بود 

همان اندازه بشر امـروز بـه   , که در هزار و چهارصد سال پیش نجات بخش بود 
یـک  . رصد سال پیش به آن احتیاج داشـت  آن احتیاج دارد که بشر هزار و چها

جوان تحصیلکرده اروپا رفته همه چیز خوانده هـم مـى توانـد ایـن را در رأس     
و همچنـین  . خود را بر پایه آن بنا نهد  دگىایدئولوژى خود هدف قرار دهد و زن

شما دست روى هـر تعلیمـى از   . سایر تعلیماتى که در دین مقدس اسلام هست 
  .اسلام بگذارید مى بینید همین جور است  تعلیمات دین مقدس

مى . که اسلام فرضا راجع به معاد و معادشناسى دارد همینطور است  تعلیماتى
ذات تو به گونـه  , هویت تو , تو موجودى هستى که حقیقت تو ! اى بشر : گوید 

تمام اعمالى کـه در ایـن   , اى است که به سوى خداى خودت بازگشت مى کنى 
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إِن�ا (, مثل خودت که فانى نخواهى شد فانى نخواهد شد , ى شوى دنیا مرتکب م
بـِ�ٍ  حْصَينَْاهُ ِ� إمَِامٍ م�

َ
ءٍ أ ُ�وا وَآثاَرهَُمْ وَُ�� َ�ْ بُ مَا قَد� , )  3( )َ�نُْ ُ�ِْ� ا�مَْوَْ�ٰ وَنَْ�تُ

( و ان الى ربک المنتهـى  , این را به عنوان یک حقیقت علمى جهانى ذکر مى کند 

َ�هِْ رَاجِعُونَ ( ) 4 هِ وَ�ِن�ا إِ همه از آن خدا هستیم و همه بـه سـوى خـدا    .  )5()إِن�ا �لِ�ـ
هر قدمى که برمى داریم و هر لحظه اى که بر ما مى گذرد به , بازگشت مى کنیم 

این یک حقیقتى نیست که مخصوص بـه یـک   . خدا و قیامت نزدیک مى شویم 
به صـفات و  , ال و نیات خودش متوجه مى کند بشر را به اعم. زمان معین باشد 

 ىیک, این تعلیم . اسلام دعوت مى کند به تفکر . ملکات خودش متوجه مى کند 
آیا چه روزى براى بشر خواهد آمد که در آن فکر نکردن . از اصول اسلام است 

و لا تقـف مـا   : براى او از فکر کردن بهتر باشد ؟ اسلام دعوت مى کند به علـم  
  .)6(ک به علم لیس ل
گوید در هیچ موضوع و مسأله اى اساس قضاوت شما نباید ظن و گمـان   مى

هر مطلبـى را کـه بـه آن    . ریشه خرافات را از همین جا مى کند . و پندار باشد 
و هـر  , یقین کردید و از نظر علمى براى شما ثابت و مسلم و قطعى بود بپذیرید 

آن اساسا تکیـه   وىر, در آن بود  چیزى که پاى حدس و خیال و گمان و شاید
  .نکنید 
اصول اسلام این است که میدان زندگى و کار را میدان عمل و عبادت قرار  از

, عمل براى انسان عبادت است و بیکارى براى انسـان گنـاه اسـت    , داده است 
اینهـا حقـایقى اسـت    . کل بر غیر بودن گناه است , بیکارگى و تنبلى گناه است 

 ـ    براى بشر که دیگـرى بیایـد و    انونتا ابدالاباد هم قابل نسـخ شـدن و اینکـه ق
اجتماع و امثال اینها را مـى  , و همچنین دستور تعاون . جانشین آن بشود نیست 
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ما , که خیال مى کنم ضرورت ندارد این چیزها را توسعه و توضیح بدهیم , دهد 
  یجاد شبهه مى کند باید مثالهائى ذکر کنیم که احیانا این مثالها براى مردم ا
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  ازدیاد نفوس مسئله

از موضوعاتى که در اروپا سر و صدا راه انداخته است و به همین جهت  یکى
پایبنـد زنـدگى اسـت و بـا     ) نمـى گوینـد کلیسـا    ( گفته اند دین به طور مطلق 

این مسأله . مسأله ازدیاد نفوس است , مقتضیات و شرایط زمان تطبیق نمى کند 
یک حد معینـى را   زازدیاد نفوس ا. ت که براى بشر مطرح است یکى دو قرن اس

حساب کرده اند که اگر جمعیت بشر روى زمین . براى بشریت خطر مى شمارند 
به فلان مقدار برسد قحطى اجبارى در میان افراد بشر پیدا خواهـد شـد و افـراد    

در  البته این مسأله بـه شـکل دیگـرى   . بشر خودشان یکدیگر را خواهند خورد 
قدماى فلاسفه که روى مسأله خیر و شر بحـث  . میان قدما هم مطرح بوده است 

مرگ را جزء خیرات بشر حساب مى کردند و مى گفتند که مرگ , مى کرده اند 
زیرا اگر هیچکدام از , در عین اینکه براى فرد شر است براى نوع بشر خیر است 

نند یا نکنند ؟ اگر تناسـل نکننـد   آیا افراد بشر تناسل بک, افراد روى زمین نمیرد 
جلوى به وجود آمدن آیندگان را گرفته اند و اگر تناسل بکننـد و کسـى نمیـرد    
پس از چند قرن کار به جائى مى رسد که اگر افراد بشر بخواهند در روى زمـین  
بایستند جا براى همه نیست تا چه رسد به اینکه بخواهند از زمین استفاده هـاى  

بقاء و زنـدگى افـراد    اىس باید نسلهاى پیشین بمیرند تا زمینه برپ. دیگر بکنند 
آنها روى یـک حسـاب   . دیگر باقى باشد و هستى از این طرف کشش پیدا کند 
در کشـورهاى اروپـائى   . مى گفتند و علماى اقتصاد روى حساب دیگرى گفتند 

اسـت  حد نصاب جمعیتشان , عقیده بر این است که همین جمعیتى که الان دارند 
اگر چه مى گویند از صد سال پیش تا به حال برخـى از کشـورهاى اروپـائى    . 

ولى در این بیست سى سال اخیر جمعیت را بـه  , جمعیتشان سه برابر شده است 
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امکان ندارد مگـر  , این نگاه داشتن جمعیت به یک حد . یک حد نگه داشته اند 
کـرده اسـت و مـرگ و     زیرا علم طب پیشـرفت , اینکه جلوى موالید را بگیرند 

از امراض گریبانگیر بشر مى شد و از نفوس بشـر   بسیارىمیرهائى که به وسیله 
مى کاست امروز وجود ندارد و اگر علم طب فعالیت خود را داشته باشد و افراد 
بشر هم به توالد و تناسل خود ادامه دهند و هر خانواده اى هفت تا و هشت تا و 

. شد  اهدهمین نسبت جمعیت بالا برود وضع عجیب خو ده تا فرزند بیاورند و به
لهذا پیشنهاد مى کنند که جلوى موالید گرفته بشود و اجبارا بسـیارى از خـانواده   

ایـن یـک مسـأله    . ها مکلف باشند که از دو یا سه فرزند بیشـتر تولیـد نکننـد    
 ,این مسأله فقط در عصر ما مطرح است و در گذشته مطرح نبود . جدیدى است 

و ثانیا در سابق ازدیاد موالید خطـرى  , چون اولا درسابق به آن پى نبرده بودند 
ولى حالا , مرگ و میرهاى طبیعى خود به خود جمعیت را کم مى کرد , نداشت 

  .اینطور نیست 
کلیسا پاى خود را در میان نهاده است و مى گوید دخالت کـردن افـراد    اینجا

مرگ و میر و زاد و ولـد کـار   , ر خدا است بشر در این کار دخالت کردن در کا
کسى حق ندارد مـثلا بـا   , خداست و کسى حق ندارد در کار خدا مداخله بکند 

اى کـه جلـوى    لهبا هر وسـی . قرصهاى ضد آبستنى جلوى تولید نسل را بگیرد 
تولید نسل را بخواهند بگیرند کلیسا مخالفت مى کند و این را یک گنـاه بـزرگ   

  .مى داند 
و ضـرورت  , که مى گویند تضاد بین دستور دینـى از یـک طـرف     ستاینجا

و اینجا است که گاهى دلیـل  , زندگى اجتماعى بشر از طرف دیگر پیدا مى شود 
, آورند که هر قانونى و لو قانون آسمانى بنابر مقتضیات زمان باید تغییر کند  مى

  . دو گاهى آن را به عنوان جنگ میان دین و علم مطرح مى کنن
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یعنـى اسـلام اساسـا    , از نظر ما مسلمانها این مسأله اساسا مطرح نیست  ولى
کـار خـدا اسـت    . چنین دستورى ندارد و پایه این فکر از نظر اسلام غلط است 

مگـر  . یعنى چه ؟ البته همه چیز در دنیا کار خدا است و ما هم بنده خدا هستیم 
روینـد ؟ مگـر شـما کـه      مـى گیاهها که از زمین مى رویند به اذن و اجازه خدا ن

فرضا کشاورز هستید و امسال این قسمت زمین را کشت و کار مى کنید و سـال  
امسال گندم و سال دیگر جـو مـى کاریـد و سـال بعـد      , دیگر قسمت دیگر را 

در کار خدا مداخله کرده اید که مثلا امسال این زمـین و سـال بعـد آن    , چغندر 
به دلخواه خودتان رفتار مى کنید ؟ کار خـدا   زمین را مى کارید و یا در نوع بذر

اینست که جهانى به این عظمت آفریده است و آن را با قوانین محکم و لا یـزال  
, محال است که بشر بتواند در کار خدا مداخله کند . خود به گردش آورده است 

 شـر بشر و فکر و اراده و نبوغ و ابتکار ب. یعنى آفریننده و گرداننده جهان بشود 
هر کارى که بشر مى کند در حقیقت قضا . همه جزئى از جهان و نظام الهى است 

همه متساویا مخلـوق خـدا   , جهان و قوانین جهان . و قدر الهى را اجرا مى کند 
ما و اراده ما و قدرت ما و نیروى ما و همه چیز , ما هم بنده خدا هستیم , است 

در کار خدا مداخلـه  . خدا است  دست ما هم دست, ما را خدا خلق کرده است 
یعنى کارى که بر خلاف قضا و قدر الهى و بـر خـلاف علـم    , کردن معنى ندارد 

  .این از نظر اصولى . ازلى الهى باشد در دنیا واقع نمى شود 
فقها مى گویند که اگر نطفه در رحم منعقد شـد لغزانیـدنش   . از نظر فقهى  اما

منعقد نشده اسـت و هنـوز جنـین انسـانى بـه      اما مادامى که هنوز , اشکال دارد 
آیـد کـه    جنین انسانى آنوقت به وجود مـى . اشکالى ندارد , وجود نیامده است 

اول بارى که واحد .  ندبا یکدیگر ترکیب بشو) تخمک ( اسپرم مرد و او ول زن 
اما قبل از اینکه این دو باهم جفت شوند . آید آن وقت است  انسان به وجود مى
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نطفه مرد به تنهائى یـا نطفـه زن بـه تنهـائى     . اول انسان پیدا نشده است هسته , 
مادام که بذر انسان را به وجود نیاورده انـد اختیـار   . هیچکدام بذر انسان نیست 

زیرا انسان کشـى محسـوب   , آبستنى را بگیرند یا نگیرند  لوىبا آنها است که ج
ى مى تواند بگوید جا نـداریم  مانند یک مدرسه که تا قبل از نام نویس. نمى شود 

  .نویسى دیگر حق اخراج ندارد  ولى پس از نام
ازدیاد نفوس در جهان امروز یک مسئله جدید است که جهـان بـا آن    مسأله

نمى خواهم بگویم که موضوع ازدیاد نفوس و لـزوم جلـوگیرى در   . روبرو است 
تبلیغـاتى  . برخى کشورها دچار کمبود نفوس هستند . همه کشورها صادق است 

به حد نصـاب   ئیهااروپا. که در این زمینه ها مى شود غالبا ریشه استعمارى دارد 
جمعیتشان رسیده اند و چون از منابع و منافع کشورهاى آسیائى و آفریقائى بهره 
مى برند طرفدار تقلیل نفوس در آسیا و افریقا هستند تا بهتر بتوانند بهـره کشـى   

, یت کشورهاى آسیائى و آفریقائى به حد نصاب برسـد  آنها از اینکه جمع. کنند 
جراید و مجـلات  . نصیب خودشان نشود وحشت دارند  او از اینکه نعمتهاى آنه

خیلى علیه ازدیاد نفوس تبلیغ مى کنند ولى این را توجه داشته باشید که مسـأله  
 و آنقدر هم گفته انـد کـه  ) بمب جمعیت( ازدیاد نفوس که اسمش را مى گذارند 

در کشـورهاى مـا صـادق    , یک حس تنفر از بچه در این مردم ایجاد کرده انـد  
ایـن  . یعنى کشورهاى اسلامى هنوز به حد نصاب جمعیت نرسیده است ,  ستنی

آنهـا خودشـان از نظـر    . یک نیرنگ استعمارى است که غربیان به کار مى برنـد  
ى خـود در  ولى بـه وسـیله ایـاد   , سرزمین خودشان عدد جمعیتشان کافى است 

 سـلامى و خیلى وحشـت دارنـد از اینکـه کشـورهاى ا    , میان ما تبلیغ مى کنند 
براى اینکه آنوقت نعمتهاى خودشـان را خودشـان خواهنـد    , عددشان بالا برود 

و الا کشورهائى از قبیل ایران و ترکیـه و افغانسـتان و عـراق هـر یـک      . خورد 
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. بر جمعیت خودش را نـان بدهـد   استعداد دارد که چندین برابر و شاید تا ده برا
مـن در کتـابى   , راجع به کشور عراق که بیش از پنج شش میلیون جمعیت ندارد 

براى کشور . خواندم که این کشور استعداد دارد که هفتاد میلیون نفر را نان بدهد 
عراق هنوز خیلى زود است که بگویند جمعیت ما زیاد است و باید کنترل نفوس 

نعمتهـاى  . کنترل موالید عراق به درد اروپائى مـى خـورد   , بلى  .و موالید بشود 
البته بـه شـکم   , خورش کم باشد و این نعمتها استخراج بشود  عمتعراق وقتى ن

درباره ایران اینطور مى گوینـد  . ایران خود ما هم چنین است . اروپائى مى رود 
کـه اکنـون    که استعداد شصت میلیون جمعیت را دارد که نان بدهـد در صـورتى  

  .میلیون نفر است  25حداکثر 
اینسـت کـه از نظـر صـلاح     , دیگرى که راجع به ازدیاد نفوس هست  مطلب

بشریت مطلب چیست ؟ این یک ضرورتى هست ولى هزاران عوارض هم بـراى  
عوارض این کار ) انسان موجود ناشناخته ( آلکسیس کارل در کتاب . بشر دارد 

بشـریت  , له کنترل موالید با وضعى که امروز دارد مسأ: را ذکر کرده و مى گوید 
ایـن  : و مـى گویـد   . این مرد دانشمند بیان عجیبـى دارد  . را ساقط خواهد کرد 

و , نسل بشر را به کلى از بین مى برد زیرا در گذشته موالید آزاد بـود  , موضوع 
مـى  امکانات علمى و مالى اجـازه ن , به همین جهت موالید زیادى متولد مى شد 

بیشتر این بچه ها مى مردند و کمتـر آنهـا    خواهخواه نا, داد همه آنها باقى بمانند 
و اگر خوب فکر کنید مى بینیـد  . همان چیزى که شما مى گوئید , باقى مى ماند 

زبده ها باقى مى ماندند و ضـعیفها و  , که روى قانون تنازع بقاء و انتخاب اصلح 
 فـراد و سـر اینکـه ا  , داشتند از بین مى رفتنـد  ناتوانها و آنها که قدرت زندگى ن

دهاتى قوى هستند یکى همین است که انتخاب اصلح صـورت گرفتـه و غربـال    
طبیعـتش  , خـودش  , دهاتى بیچاره که دوا و دکتر و بیمارستان نـدارد  . شده اند 
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در میان صدتا بچه هشتادتا را مـرض مـى بـرد    , به جنگ مرض مى رود , فقط 
کـه بـاقى    آنهـا . دیگر طبیعتهاى عجیب گردن کلفتى هسـت   ولى در بیست تاى

  .مانده اند خیلى زبده هستند که باقى مانده اند 
ضـعیف و  , احیانا یک بچه , آید جلوى بیماریها را مى گیرد  علم طب مى اما

و , آید که در گذشته این نوع بچه ها مردنـى و رفتنـى بودنـد     ناتوان به دنیا مى
فورا او را مى برند در یـک  , اهه از مادر متولد مى شود م 7/  5گاهى یک بچه 

دهند و کم کـم بـا    مىدستگاههاى مخصوصى نگه مى دارند و از مردن نجاتش 
او مى مانـد و بـزرگ مـى    . یک داروها و غذاهاى مخصوصى نگهش مى دارند 

شود و به مدرسه هم مى رود ولى یک آدمى است که او را به زوردوا نگه داشته 
و پدر و مادر چون نمى خواهند فرزند زیاد داشته باشـند از فرزنـد دیگـر    , اند 

شود که نسل بعـدى یـک نسـل نـاتوان      ىنتیجه کلى این م. جلوگیرى مى کنند 
آیـد   حالا آن نسلى که از این شخص به وجـود مـى  . است که باقى مانده است 

  .دیگر چه خواهد بود 
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  ات ضرورى زمانبا هوسها مبارزه کرده نه با مقتضی اسلام

این جهت است که اسلام هرگز جلوى راه بشر یک چیـزى نگذاشـته    غرضم
یعنـى بـا   , آیـد بجنگـد    است که با مقتضیات ضرورى که در زمـان پـیش مـى   

غالبـا افـراد مـردم بـه مـوازات      . ضرورتهاى اجتماعى و اقتصادى بشر بجنگـد  
خیال مـى کننـد    ضرورتهاى اجتماعى یک هوسهائى را هم ابتکار مى کنند و بعد

اسلام با آن هوسها مبـارزه کـرده   . این هوسها هم جزء مقتضیات زمان است  هک
. است و آنها خیال مى کنند که اگر با اسلام باقى بمانند با زمان جلو نرفتـه انـد   

سابق قلمى بـود و  . وسیله تحریر و نوشتن را عوض کرد , مثلا زمان جلو رفت 
امـا  , بنویسد باید با همان وسائل بنویسد  قلمدان و هر کس مى خواست سطرى

یک کتاب را وقتى مى خواسـتند  . حالا کم کم ماشین تحریر و چاپ آمده است 
در صد نسخه منتشر کنند جانشان به لب مى رسید اما حـالا بـا وسـائل جدیـد     

اینجا زمان پیش رفته . پنجاه هزار نسخه را در ظرف چند ساعت چاپ مى کنند 
, زمان مبارزه بکند مغلـوب مـى شـود     یشرفتبخواهد با این پاست و اگر کسى 

مثلا بگوید من مى خواهم آثارم را با همان وسائل قـدیم و بـه صـورت خطـى     
خودم با قلمدان بنویسم و چند نسخه هـم پـول بـدهم تـا دیگـران      , منتشر کنم 

آنوقت باید مطمئن باشید که دشمن شما و حریف شما فرسنگها از شما . بنویسند 
اما در حینى که چاپ کـه یـک   . این یک حرف حسابى است . جلو افتاده است 

, ضرورت اجتماعى است در میان بشر پیدا شد یک چیز دیگـر هـم پیـدا شـد     
گروهى هواپرست و نادان از همین وسیله صنعتى سوء استفاده مى کنند و انـواع  

منتشـر مـى    عکسهاى فاسد کننده اخلاق و مقالات گمراه کننده و ویـران کننـده  
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آیا این چیزها را که مستقیما مولود هوا و هوس است بایـد بـه حسـاب    . سازند 
علم و پیشرفت و مقتضیات ضرورى زمان بگذاریم و در برابر آنها تسلیم شویم ؟ 

!  
به ابتکار یک عده هوسران یک سلسـله  , موازات پیشرفتهاى علمى و فنى  به

ار و فعالیـت و تقـوا و عفـاف و    و دشمن ک, عادات پلید و مخرب جسم و جان 
آید از قبیل بلنـد کـردن نـاخن بسـان پلنـگ در میـان        آرامش هم به وجود مى

و  مـومى خانمها و یا پوشیدن مینى ژوپ و میکروژوپ در خیابانها و محافـل ع 
عادت شده روى ناخنها را لاك بزننـد یـا کلـه هـا را     . محیطهاى کار و فعالیت 

آید و مى گوید که اگر قرار باشـد مـن روى    مىاینجا یک کسى . گنبدى بکنند 
ناخنهاى خودم را لاك بزنم تکلیف وضوى من چه مى شود ؟ و چـون اقتضـاى   

مـى گویـد روى    سلامزمان اینست که روى ناخن من یک میلیمتر لاك باشد و ا
. بدن بدون حائل باید وضو گرفت پس اسلام با مقتضیات زمـان مخـالف اسـت    

باید مسح کرد و روى موهائى که از پشـت سـر جمـع     اسلام مى گوید روى سر
کرده اى و روى سر آورده اى و یا مثلا موهاى اضافى که خریده اى نمـى تـوان   

امروز مد شده است کـه  .  استپس اسلام با مقتضیات زمان مخالف , مسح کرد 
پس اسـلام بـا   , مثلا مردها با زنهاى اجنبى برقصند و اسلام با آن مخالف است 

  .ات زمان مخالف است مقتضی
این است که تو میان پیشرفتهاى زمان که هماهنگى با آن موجب بقـا و   پاسخ

با انحرافهاى زمان که هماهنگى با آن جز تبـاهى نتیجـه   , عزت و سعادت است 
ببـین چـه   , اگر مقیاسى براى تشخیص مى خواهى . اى ندارد فرق نگذاشته اى 

عقب مى مانى  تماعنگى نکنى واقعا در اجچیزهائى هست که اگر تو با آنها هماه
و چه چیزها است که اگر هماهنگى نکنى نه تنها عقب نمى مانى بلکه جلـو مـى   
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اگر کسى از مزایاى این برق و بلندگو و ضبط صـوت و ماشـین چـاپ و    . افتى 
اما اگـر یـک   , اتومبیل و هواپیما استفاده نکند واقعا در زندگى عقب مانده است 

یک بار هم لاك به , هم نرقصیده باشد  بارباشد که در عمرش یک  آدمى در دنیا
یک بار هم عرق نخورده باشد و بد مستى نکرده باشد , ناخن خودش نزده باشد 

همانطور که بزرگان بشریت امروز امثـال پاسـتور   , یک بار هم پوکر نزده باشد , 
عقـب نمانـده    شاید یک بار هم به عمر خود نرقصیده باشند نه تنهـا در زنـدگى  

آیا پاستور از آن جهت پاستور است که رقصیده . است بلکه جلو نیز افتاده است 
است ؟ و آیا اینشتین از آن جهت اینشتین است که رقصیده است یا مست کـرده  

آیا اگر کسى در دنیا طبق دستور اسلام عالم باشـد  . و عربده کشیده است ؟ خیر 
نمـازش را  , باشـد   وراسـتگ , ف داشـته باشـد   عفا, باتقوا باشد , متفکر باشد , 

خمس و زکات بدهد ولـى در عمـرش   , حج برود , روزه اش را بگیرد , بخواند 
آیا اینچنین شخصى نمى تواند جزء انسانهاى درجـه  , این چیزها را نداشته باشد 

پس اینها جزء مقتضیات زمان نیسـت  . اول دنیا باشد ؟ بالضروره مى تواند باشد 
هر جا که مى بینید . مردم بوالهوس است  دهمقتضیات هوسهاى یک ع بلکه جزء

قطعا جلوى مقتضـیات  , اسلام ایستاده است و به اصطلاح چراغ قرمز زده است 
و ایـن بیچـاره هـا نمـى     , زمان نایستاده است بلکه جلوى هوسها ایستاده است 

  .توانند این دو را از یکدیگر تشخیص بدهند 
____________________  

  :ها  پاورقى
  . 63خطبه , نهج البلاغه .  1
  . 64آیه , سوره آل عمران .  2
  . 12آیه , سوره یس .  3
  . 42آیه , سوره نجم .  4
  . 156آیه , سوره بقره .  5
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  . 36آیه , سوره اسراء .  6
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  تاریخ و جاوید ماندن اسلام جبر

  االله الرحمن الرحیم بسم

  :عوذ باالله من الشیطان الرجیم ا. . . الله رب العالمین  الحمد
كْرَ وَ�ِن�ا َ�ُ َ�اَفِظُونَ ( ْ�َا اِ�ّ   ) 1( )إِن�ا َ�نُْ نزَ�
نظمى که در شبهاى گذشته به مطلـب داده بـودم در نظـر داشـتم کـه از       طبق

امشب راجع به مسأله اجتهاد از آن جهت کـه بـا مسـأله خاتمیـت ارتبـاط دارد      
رسید که قبل از آنکه وارد مسأله اجتهاد و وظیفه  مطالبى عرض کنم ولى به نظرم

, به آن بحث کنم  راجعاى که علماء امت اسلامیه در دوره خاتمیه دارند بشوم و 
بعد اگر ان شاء االله وقت , یک بحث دیگرى را امشب عرض بکنم و خاتمه بدهم 

  .و مجالى بود راجع به مسأله اجتهاد بحثى بکنیم 
طلبى است که امروز خیلى شایع است و آنقدر ایـن  امشب ما راجع به م بحث

مطلب در میان طبقه تحصیلکرده آبرو و قدرت پیدا کرده است کـه کـافى اسـت    
این جمله را حتمـا مکـرر   . انسان اسم آن را ببرد و طرف در مقابل تسلیم بشود 

یـک حادثـه اى   ) . جبر زمان است , جبر تاریخ است : ( مى گویند , شنیده اید 
وقتى افراد مى خواهند عذر تسلیم شدن خودشان را در مقابل , آید  ش مىکه پی

آن حادثه بیان کنند و این حادثه را حتمى و اجتناب ناپذیر و غیر قابل مقاومـت  
جبر ( کلمه ! دیگر چه مى شود کرد ؟ , معرفى بکنند مى گویند جبر تاریخ است 

( ند که تا چندى پیش کلمه همان کارى را مى ک هادر عصر ما با روحیه ) تاریخ 
یعنى یـک نفـر وقتـى کـه مـى      , آن کار را مى کرد ) سرنوشت ( و ) قضا و قدر

خواست خودش را در برابر یک جریانى عاجز و نـاتوان و دسـت بسـته نشـان     
قضـاى  ! اى آقـا  : بدهد و براى تسلیم خودش دلیل قاطعى ذکر بکند مى گفـت  
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تقدیر و سرنوشت مى توان کارى کـرد ؟  مگر در مقابل , تقدیر است , الهى است 
!  

ــواره اى    در ــر خونخــــــــــ ـــــــــ ــیر نـ ــف شــــــــــ   کــــــــــ
   

ــر   ــاره اى    غیــــــ ــو چــــــ ــا کــــــ ــلیم و رضــــــ   تســــــ
   

ــا ــاى    رضـــــ ــره بگشـــــ ــین گـــــ ــده و زجبـــــ ــه داده بـــــ ــــ   بـ
   

  بـــــــر مــــــن و تـــــــو در اختیــــــار نگشـــــــادند   کــــــه   
   

  بخــــــــت کســــــــى را کــــــــه بافتنــــــــد ســــــــیاه  گلــــــــیم
   

ــه   ـــ ــرد    بـ ــوان کــــ ــفید نتــــ ــوثر ســــ ــزم و کــــ   آب زمــــ
   

( هم کلمه : البته این را عرض بکنم . ادبیات ما زیاد است امثال اینها که در  و
هر دو کلمه یک مفهوم صحیح و درست , ) جبر تاریخ ( و هم کلمه ) قضا و قدر 

سرنوشـت  , قضا و قدر حـرف صـحیحى اسـت    , نه اینکه درست نیست , دارد 
بـه آن مفهـومى    هاما ن, جبر تاریخ هم حرف درستى است , حرف درستى است 

آن مفهومى که افراد عادى از این دو . مولا افراد عادى از این کلمات دارند که مع
آن اشعار را هم که خواندم نظرم نبود کـه بـه آن   . کلمه دارند مفهوم غلطى است 

چون آنها کسانى بوده اند که مطالب را در یک , گویندگان اعتراضى داشته باشم 
افرادى اسـت کـه ایـن اشـعار و     روى سخنم به . اند  هسطح عالیتر درك مى کرد

. جمله ها و کلمات را در زندگى به کار مى برند و یک مفهوم غلطى از آن دارند 
در کتابى که . فعلا راجع به قضا و قدر و سرنوشت نمى خواهم بحثى کرده باشم 

 ثنوشته ام تا حدودى این مطلب را بح) انسان و سرنوشت ( خودم تحت عنوان 
  .کرده ام 
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  و جبر تاریخ خاتمیت

در میان طبقـه متجـدد همـان    ) جبر تاریخ ( این جهت است که کلمه  غرضم
نقشى را به اصطلاح بازى مى کند که کلمه قضا و قدر و سرنوشت در میان عوام 

حالا ما مى خواهیم راجع به این جبر تاریخ یک بحثى کرده باشیم . و قدیمى ها 
کار مى برند با مسأله  همتجددین ما ب چون این مسأله جبر تاریخ به مفهومى که. 

اول آن ارتباط را عرض مى کنم و بعد وارد جبـر تـاریخ   , خاتمیت ارتباط دارد 
و اما ارتباط آن از این راه است که اساسا خاتمیت براساس جاویدان . مى شویم 

عقیده ما اینست که اولا همیشه , ما که قائل به خاتمیت هستیم . بودن دین است 
خود دین حقیقت جاویدى است و از میان افـراد  . دارد  ردمینى در میان مخدا د

ثانیا آن دینى که براى همیشـه بایـد در اجتمـاع بشـر     . بشر منسوخ نخواهد شد 
باقى بماند و آن صلاحیت را دارد که باقى بماند دین اسلام است و یگانه کتـابى  

, بمانـد   زندهان افراد بشر در دنیا که این صلاحیت را دارد که براى همیشه در می
ْ�ـَا (. نمیرد و منسوخ نشود و همیشه تر و تازه باقى بماند قرآن است  إِن�ا َ�نُْ نزَ�

كْرَ وَ�ِن�ا َ�ُ َ�اَفِظُونَ    .) اِ�ّ
  را وعـــده داد الطـــاف حـــق مصـــطفى

ــر      ــبق  گ ــن س ــرد ای ــو نمی ــرى ت   بمی

   
 ـ. بحث خاتمیت بحث جاوید بودن دین اسلام است  پس ا صـحبت جاویـد   ت

آن هم چیزى که مربوط به زندگى و تاریخ بشر , بودن یک چیزى به میان بیاید 
یک چیزى در , یک عده اى مى گویند که مگر ممکن است با جبر تاریخ , است 

  .جاوید ماندن خلاف جبر تاریخ است ! زندگى و تاریخ بشر جاوید بماند ؟ 
ر بکنیم و توضیح بدهیم و ببینـیم  ما مى خواهیم این جبر تاریخ را تفسی حالا

که آیا معنى درستى دارد یا خیر ؟ و چنانچه معنى درستى دارد آیا لازمه اش آن 



81 
 

است که هیچ چیزى در تاریخ بشر جاوید نماند یا خیر ؟ جبـر تـاریخ دو کلمـه    
در مفهـوم فلسـفى غیـر از     برج. یعنى حتمیت ) جبر ( کلمه . جبر تاریخ : است 

, یعنـى حتمیـت   ) جبـر  ( خود کلمـه  . که معنایش اکراه است  مفهوم عرفى است
و در اصطلاح فلاسـفه خـود   , و به تعبیر دیگر یعنى ضرورت , اجتناب ناپذیرى 
, یعنـى حتمـى اسـت    , اگر مى گویند یک چیزى جبرى است . ما یعنى وجوب 

 x 5 5=  25مثلا در مسائل ریاضى اگـر گفتنـد جبـرا    . خلافش ناممکن است 
این نیست که این تساوى با زور و قوه جابره و جائره اى برقـرار شـده    معنایش

جبر تاریخ یعنى چه ؟ . معنایش این است که عقلا خلاف آن محال است , است 
, عواملى که در تاریخ زندگى اجتماعى بشر مؤثر هسـتند  , یعنى عوامل تاریخى 
یعنـى اثـرات و اثـر    یعنى چه ؟ ) تأثیرات جبرى دارند . (  رندتأثیرات جبرى دا

جبـر  ( این معنـى کلمـه   . بخشیدنهاى این عوامل حتمى و غیر قابل تخلف است 
  ) .تاریخ 
مى خواهیم ببینیم که آیااین مطلب درست است و ما باید قبول بکنـیم ؟   حالا

آیا در قرآن چیزى آمده است که جبر تاریخ را نفى یااثبات کرده باشد یا نه ؟ از 
  نظر فلسفى چطور ؟

یکـى جبـر در طبیعـت اسـت بـه      , به مفهوم فلسفى دو قسـم اسـت   ) جبر  (
جبـر در خلقـت و طبیعـت    . و یکى جبر در تاریخ , در خلقت است , اصطلاح 

این خلقت و آفـرینش یـک   , معنایش اینست که این دنیائى که ما در آن هستیم 
 جهـرج و مـر  , سلسله قوانین قطعى و ضرورى و حتمى و غیر قابل تخلف دارد 

در این موضوع فرقى نمـى  . حسابهاى منظمى بر عالم حکومت مى کند , نیست 
در صورت اول مى گوئیم این قوانین قائم به ذات . کند که ما مادى باشیم یا الهى 

  .و اگر الهى باشیم مى گوئیم مشیت الهى چنین اقتضا کرده است , است 
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رحم سالمى : ط خاصى در شرای, اینکه اگر نطفه اى در رحم قرار بگیرد  مثلا
, نطفه سـالمى باشـد   , و نطفه , رحم قادر باشد که تخمک را تولید بکند , باشد 

هسته وجود یک فرزند لزوما تشکیل مى شود و بعد هم مراحل خاصـى را طـى   
و بعـد  , گوشـت  ,  هااسـتخوان , مضـغه  , مى کند که به تعبیر قرآن مرحله علقـه  

آیـد بـه صـورت     بعد هم بچه به دنیا مى, مرحله پیدا شدن حیات و روح است 
و بعد , و بعد رشد مى کند و بزرگ مى شود و به صورت یک جوان , یک طفل 

و بعد دوره شیخوخت و بالاخره منتهـى بـه   , کم کم دوره کهولت را طى مى کند 
عکـس آن  . در این جهـان   ستاین یک حساب و یک قانونى ا, مرگ مى شود 

نمى بینیم که یک فردى ابتدا که در جهان پیدا مـى   ما. در جهان دیده نمى شود 
شود به صورت یک پیر مرد باشد و سپس به شکل یک عاقله مرد و بعـد یـک   
جوان و کم کم به صورت کودك و بعد نوزاد و سپس به صورت جنین و بعد بـه  

ـهُ  (:قرآن کریم مى فرماید . است  اینهمیشه حساب . شکل نطفه در بیاید  ا�ل�ـ
ي ِ

ةٍ ضَـعْفًا  ا�� ةً ُ�م� جَعَلَ مِن َ�عْدِ قوُ� ن ضَعْفٍ ُ�م� جَعَلَ مِن َ�عْدِ ضَعْفٍ قُو� خَلقََُ�م مِّ
خدا این جور قرار داده است که شما . )  2( )وشََ�بْةًَ َ�لْقُُ مَا �شََاءُ وهَُوَ العَْلِيمُ القَْدِيرُ 

یعنى هسـتى شـما از   , باشد ابتداى خلقت شما از ناتوانى , را از ناتوانى بیافریند 
قوت و نیرو بشود و بعد دو مرتبه ایـن   بهبعد منتهى , ضعف و نقص شروع بشود 

قائـل  ( اگر کسى . قوتها و نیروها کاسته بشود و دوران پیرى و فرسودگى برسد 
این قوانینى , قبول کرد که این قوانینى که در جهان هست ) به خدا باشد یا نباشد 
اینها یک سلسله قوانین مسـلم و خـلاف ناپـذیر و    , ود دارد که در آفرینش وج

  .پس قبول کرده است جبر در طبیعت را , ناپذیر است  ناباجت
ممکن است شما مسأله معجزات را به میان بیاوریـد کـه آیـا بـا اینهـا       اینجا

حالا . آنها با اینها مخالف نیست , مخالف نیست ؟ اجمالا عرض مى کنم که خیر 
  .حث نیست جاى این ب
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جبر تاریخ یعنى چه ؟ جبر در تاریخ معنایش اینست کـه همـانطورى کـه     اما
قـانون  , یـک دریـا   , یـک حیـوان   , یک حشره , یک گیاه , یک پدیده طبیعى 

زنـدگى  , آید و از بـین مـى رود    خاصى دارد و با آن قانون خاص به وجود مى
مجمـوع بشـر   . اجتماعى بشر هم مجموعا یک قوانین مخصوص بـه خـود دارد   

  .حکم یک واحد و پیکر را دارد و افراد بشر به منزله اجزاء این پیکر هستند 
حسـابهاى  , گذشته و آینـده اى دارد  , سرگذشت و تاریخى دارد , واحد  این

همانطورى که بدن شما که یک فرد هستید حساب دارد و . خاص و معینى دارد 
سلامت یا بیمارى شـما حسـاب    وقتى شما از پزشکان مى پرسید مى گویند آقا

نیـز عینـا    ریک نفر جامعه شناس هم مى گوید اجتماع بش, خاص و معینى دارد 
  .حسابهاى منظم و قطعى دارد , مانند یک پیکر حساب مخصوص به خود دارد 
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  منظم و قطعى اجتماع و تاریخ حساب

 بپرسید آیا ما از آن جهت که مسـلمان و موحـد و خداشـناس هسـتیم و     اگر
آن , باید تاریخ را داراى یک قوانین و قواعدى بشناسـیم  , پیرو قرآن مى باشیم 

یا خیر ؟ پاسخ این است که ما از نظر اینکه , هم قواعدى قطعى و تخلف ناپذیر 
, کـه تـاریخ بشـر     بپذیریمباید , مسلمان و موحد هستیم و تابع قرآن مى باشیم 
نظم و قطعى و مشخصـى دارد و مـا   تاریخ امتها و اقوام و جمعیتها یک حساب م

و اتفاقـا  , باید آن حسابها را بشناسیم و خودمان را با آن حسابها تطبیق بـدهیم  
چـون  , قرآن مجید راجع به این که تاریخ بشـر حسـاب قطعـى و منظمـى دارد     

با صراحت بیشترى ایـن مطلـب را بیـان    , دارد  ربیشتر با زندگى مردم سر و کا
برخـورد مـى   ) سنن ( یا ) سنت ( یادى از قرآن با کلمه در آیات ز. کرده است 

یعنى قرآن مجید سرگذشت و سرنوشت یک قومى را کـه ذکـر مـى کنـد     , کنیم 
روش الهـى و قـانون   , سنت الهى اینسـت  : ذکر مى کند ) سنۀ االله ( تحت عنوان 
ملتها اگر چنین و چنان باشند یک همچو سرنوشتى داشته باشـند   کهالهى اینست 

مثلا این آیه . باز سرنوشت دیگرى داشته باشند , طور دیگرى باشند , اگر نه  و, 
ـهُ (: که مى فرماید  رَادَ ا�ل�ـ

َ
نفُسِـهِمْ وَ�ذَِا أ

َ
ُوا مَا بأِ ٰ ُ�غَِ�ّ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� هَ لاَ ُ�غَِ�ّ إِن� ا�ل�ـ

لاَ َ�رَد�  تاریخ بشر و زندگى بشر  یک قانون مسلم و قطعى را در ) 3(  )بقَِوْمٍ سُوءًا فَ
ما مى بینیم قرآن کریم سر گذشت فرعون و فرعونیان را ذکر مـى  . ذکر مى کند 

, اسـتعلاها و تبعیضـهاى اینهـا را بیـان مـى کنـد       , استکبارها , ستمگریها , کند 
کفرورزى و کفران ورزیهاى اینها را ذکر مى فرماید تا منتهى مى شود به هلاکـت  

ْ�عَمَهَا  (:نین مى فرماید پشت سرش اینچ. آنها 
َ
ًا نِّعْمَةً أ هَ �مَْ يكَُ مُغَِ�ّ ن� ا�ل�ـ

َ
ذَٰ�كَِ بأِ

نفُسِهِمْ 
َ
ُوا مَا بأِ ٰ ُ�غَِ�ّ ٰ قوَْمٍ حَ�� یعنى این بدان سبب و موجب است که هرگز )  4( ) َ�َ
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خداوند نعمتى را که به قومى ارزانى مى فرماید از آنها پس نمى گیرد مگر پـس  
نکه آنها خودشان در آنچـه کـه مربـوط بـه شخصـیت و اخـلاق و عـادات        از آ

کلمـه لـم یـک افـاده     . فاسد گردنـد  , آورند  جودخودشان است دگرگونى به و
یعنى خداوند هرگز چنین نبوده است که بى جهـت  , حتمیت و ضرورت مى کند 
  .لازمه خدائى خدا اینست که اینچنین نباشد , نعمتى را از قومى سلب کند 

علمـا قطعیـت و ابـدیت و    , تعبیرى به این شکل در قرآن آمده اسـت   هرگاه
مثل آن آیه اى که علماء علم اصـول بـه آن   , عمومیت را از آن استفاده مى کنند 

ما چنین نبوده ایم که قومى  ) 5( ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا : استناد مى کنند 
بفرستیم و اتمام حجت به طور  آنهارا عذاب کنیم قبل از اینکه پیغمبرى در میان 

یعنى ما هیچ ملتى و فردى را قبل از اینکه به او اتمـام حجـت   , کافى شده باشد 
. شده باشد و حقیقت براى او بیان و روشن شـده باشـد معـذب نخـواهیم کـرد      

. را ) قبح عقـاب بلابیـان   ( علماى اصول مى گویند این آیه تأیید مى کند قاعده 
,  ما عذبناهم قبـل ان نبعـث رسـولا   : این آیه اینطور آمده بود که  راگر د, ببینید 

فقط حکایت مى کرد که ما در گذشته قبل از اینکه پیغمبـرى را مبعـوث بکنـیم    
در آنوقت مى گفتیم که خدا از گذشته خبر داده است و . قومى را عذاب نکردیم 

 ـ, نمى گوید که در آینده اینچنین است  . جـور هسـتیم    ننمى گوید ما همیشه ای
ما کنا معـذبین حتـى نبعـث رسـولا     : ولى وقتى که با این تعبیر بیان مى کند که 

یعنى خلاف مقام الوهیت و ربوبیـت اسـت کـه قـومى را     , هرگز چنین نبوده ایم 
  .معذب بکند قبل از آنکه اتمام حجت کافى به آن قوم شده باشد 

ن� ا�(: آیه هم که مى فرماید  این
َ
ٰ قوَْمٍ ذَٰ�كَِ بأِ ْ�عَمَهَا َ�َ

َ
ًا نعِّْمَةً أ هَ �مَْ يكَُ مُغَِ�ّ  )ل�ـ

یعنى اراده خدا و سنت قطعیه الهیه اینچنین نیست که نعمتى را که قومى دارنـد از  
, آنها بگیرد بدون اینکه خود آنها موجبات زوال آن نعمت را فراهم آورده باشند 
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اخلاقشـان  , ایجاد کرده باشـند  تغییر  انیعنى بدون آنکه خود آن قوم در خودش
پس . ایمانشان فاسد شده باشد , روحیه آنها از بین رفته باشد , فاسد شده باشد 

هِ َ�بدِْيلاً  (:خدا در میان مردم سنتهاى خلاف ناپذیر دارد  تِ ا�ل�ـ دَ �سُِن�  ۖ◌  فَلنَ َ�ِ
هِ َ�وِْ�لاً  تِ ا�ل�ـ دَ �سُِن� که ذکـر کـرده اسـت پـس از      این آیات را هم. )  6( )وَلنَ َ�ِ

پس اجمالا در این مطلب کـه در تـاریخ بشـر    . ذکر کرده است  تاریخىحوادث 
  .یک سلسله سنن و قوانین حتمى و خلاف ناپذیر حکومت مى کند بحثى نیست 

آیه دیگر براى شما شاهد عرض بکنم و باور بفرمائیـد کـه ایـن مطلـب      یک
در , بـه بنـى اسـرائیل    , اجع به همین ر. براى اولین بار در قرآن ذکر شده است 
اِ�يـلَ ِ� الكِْتـَابِ  (:سوره بنى اسر ائیل اینطور مى فرماید  َ�ْ َ�ٰ بـَِ� إِ ضَـينَْا إِ

وَقَ
ا كَبًِ�ا َ�ْ�ِ وََ�َعْلنُ� عُلوُ� رضِْ َ�ر�

َ
فْسِدُن� ِ� الأْ تـورات یـا لـوح    (  تـاب ما در ک. )َ�ُ

حکم کرده ایم و نوشته ایـم کـه شـما در    )  اغلب گفته اند تورات است, محفوظ 
بـار اول کـه   . و فساد و اسـتکبار زیـادى   , روى زمین دوبار فساد خواهید کرد 

: به دنبال آن ما قومى را بر شما مسلط خواهیم کرد بسیار نیرومنـد  , فساد بکنید 
و(

ُ
َا أ ولاَهُمَا َ�عَثنَْا عَلَيُْ�مْ عِبَادًا ��

ُ
إِذَا جَاءَ وعَْدُ أ

جَاسُـوا خِـلاَلَ فَ سٍ شَـدِيدٍ فَ
ْ
ِ� بأَ

ياَرِ  فْعُولاً  ۚ◌  اِ�ّ ملت قوى و نیرومندى را ما بر شما مسلط خواهیم . )وََ�نَ وعَْدًا م�
فجاسـوا خـلال الـدیار در خـلال     : کرد که در داخله زندگى شما نفوذ پیدا کنند 

:  ستناپذیر او این وعده اى که ما دادیم خلاف , خانه هاى شما اینها نفوذ کنند 
توبه مى کنید و آدمهـاى  , بعد شما وضعتان عوض مى شود . و کان وعدا مفعولا 

ةَ (: ما هم وضعتان را عوض مى کنیم , خوبى مى شوید  ُ�ـم� ردََدْنـَا لَُ�ـمُ الكَْـر�
فِ�ً  ْ�َ�َ نَ

َ
ْ�وَالٍ وََ��َِ� وجََعَلنَْاُ�مْ أ

َ
مْدَدْناَُ�م بأِ

َ
بـاز  , سر این ما پشت . )اعَليَهِْمْ وَأ

مـال و  , را زیاد مـى کنـیم    ددتانع, نعمتهاى خودمان را به شما باز مى گردانیم 
نفُسِـُ�مْ وَ�ِنْ (: قدرت و نیروهاى شما را زیاد مى کنیم 

َ
حْسَـ�تُمْ لأِ

َ
حْسَ�تُمْ أ

َ
إِنْ أ

تمُ
ْ
سَأ
َ
بدانید که اگر نیکى بکنید به نفع خودتان است چون بعد از نیکى کـردن  . ْ)أ
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زیرا بعد , و اگر بدى بکنید به خودتان بدى کرده اید , نعمت است , شدن  و نیک
  .خسارت و ذلت و نکبت است  دناز بدى کر

إِذَا جَاءَ وعَْدُ الآْخِرَةِ (
تا نوبت دوم باز شما فیلتان یاد هندوسـتان خواهـد    )فَ

إِذَا جَاءَ وعَْدُ الآْخِـرَةِ لِ�سَُـو(. کرد و در فساد فرو خواهید رفت 
ءُوا وجُُـوهَُ�مْ فَ

ن 
َ
ـ رَ��ُ�ـمْ أ ُوا مَا عَلـَوْا تَ�بِْـً�ا عََ�ٰ ّ�َِ� ةٍ وَِ�ُ لَ َ�ر� و�

َ
وَِ�َدْخُلوُا ا�مَْسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أ

بار دوم مـى  . )  7( ) وجََعَلنْاَ جَهَن�مَ �لَِْ�فِرِ�نَ حَصًِ�ا ۘ◌  وَ�ِنْ عُد��مْ عُدْناَ ۚ◌  يرََْ�َُ�مْ 
آیند و بـر شـما مسـلط مـى      ساد مى کنید و باز قوم دیگرى مىف ارسد باز شم

در این بار دوم هم باز اگر شما توبـه  . شما را بیچاره و بدبخت مى کنند , شوند 
, بکنید و آدمهاى خوبى بشوید امید هست که رحمت الهى شامل حال شما بشود 

و قاعده  نتاین جمله است که یک س. اما و ان عدتم عدنا عمده این جمله است 
و ان عدتم عدنا هر وقت شما به فسـاد برگردیـد   : قطعى و عمومى را مى رساند 

هر وقـت هـم شـما بـه     , ما هم به مسلط کردن قومى دیگر بر شما برمى گردیم 
ایـن  . سوى خدا بازگشت کنید رحمت ما هم به سوى شما بازگشـت مـى کنـد    

این حساب .  شگىیعنى یک حساب کلى دائمى همی )و ان عدتم عدنا(: جمله 
  .کلى فقط مال بنى اسرائیل نیست بلکه مال همه دنیا است 

مجید راجع به تاریخ بشر و اینکه تـاریخ بشـر از یـک سـنن خاصـى       قرآن
البته قرآن یک تفاوت منطقى با دیگران دارد . پیروى مى کند اصرار عجیبى دارد 

نوشـت و سـعادت   فساد اخـلاق در سر ( و آن اینست که دیگران به این نکته که 
وقتى کـه فلسـفه    قرآن. یا توجه ندارند و یا کمتر توجه دارند ( ملتها مؤثر است 

سـعادت  : مـى فرمایـد   , تاریخ بشر را ذکر مى کند این طور هم تفسیر مى کنـد  
قرآن راجـع بـه   . اقوام و ملتها بستگى دارد به علم و اخلاق پاك و معنویت آنها 

. ت آنها تأثیر فراوان دارد اصرار عجیـب دارد  اینکه معنویت یک قوم در سرنوش
گذشـته از اینکـه آن فلسـفه    , قرآن است  مختصاتیعنى آن چیزى که بیشتر از 
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این جهت است , کلى را قبول مى کند و بلکه براى اولین بار در دنیا بیان مى کند 
حْنـَا عَلـَيْ (:  قَـوْا لفََتَ هْلَ القُْرَىٰ آمَنـُوا وَا��

َ
ن� أ

َ
رضِْ وَ�وَْ أ

َ
ـمَاءِ وَالأْ ـنَ ا�س� هِم بـَرََ�تٍ مِّ

خَذْناَهُم بمَِا َ�نوُا يَْ�سِبُونَ 
َ
بوُا فأَ ِ�ن كَذ� ٰـ   . ) 8( )وَلَ

اگر ما جبر تاریخ را به طور کلى رسیدگى کنیم مى بینیم حرف راست و  پس
به همین معنى که تاریخ بشر روى یک سلسله قوانین و نـوامیس  , درستى است 
  ى کند منظم حرکت م
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  تاریخ و جاوید ماندن جبر

اینها جبـر تـاریخ را   . آئیم سراغ این مطلبى که آقایان بیان مى کنند  مى حالا
این دیگر از کجـا  . ملازم گرفته اند با اینکه هیچ چیزى در دنیا جاوید نمى ماند 

  .اختلاف ما با آنها در اینجا است ! پیدا شده است ؟ 
ریخ یک سلسله قوانین حتمـى یـا بـه قـول آنهـا      مى گوئیم لازمه اینکه تا ما

داشته باشد این نیست که اصول ثابتى بر زندگى بشر حـاکم نباشـد و    ) 9( جبرى 
ما هم مى گوئیم بر تاریخ یـک سلسـله قـوانین حتمـى     . هیچ چیز جاوید نماند 

اما از کجا ؟ این آقایان گفته اند , حکومت مى کند و این قوانین را باید شناخت 
این قوانین حتمى مانع است از اینکـه یـک چیـزى در دنیـا و یـا در تـاریخ       که 

  !این دیگر از کجا پیدا شده است ؟ . بشریت جاوید بماند 
بـدانیم  , باید اول عوامل تاریخ را بشناسیم ) جبر تاریخ ( که مى گوئیم  وقتى

رى عوامل تاریخ چیست ؟ این جبر تاریخى که آقایان مى گویند با آن قضا و قد
که از قدیم ماها مى گفتیم فرقش این است که قضا و قدر نظر دارد به عوامل مـا  

( آنکه مـى گویـد   . و طبیعى  دىجبر تاریخ نظر دارد به عوامل ما, فوق طبیعت 
( و اینکه مى گوید , از نظر عوامل مافوق طبیعى تاریخ مى گوید , ) قضا و قدر 
ما منکـر عوامـل مـادى تـاریخ     . دارد به عوامل مادى تاریخ نظر , ) جبر تاریخ 

, ما قائل به ماوراء طبیعت هستیم و منکر طبیعت و عوامـل آن نیسـتیم   . نیستیم 
همه عواملى را که مادیین مى پذیرند مى پذیریم با این تفاوت که عوامل طبیعـى  

. یک روى دیگر نیز براى هستى قـائلیم  , را یک روى وجود و هستى مى دانیم 
  عوامل تاریخ چیست ؟. طبیعت بحث مى کنیم فعلا از نظر 
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عوامل تاریخ عبـارت اسـت از انسـان و    . آورد  را انسان به وجود مى تاریخ
 تاریخ را یک چیزى بیرون از وجود انسان بوجـود نمـى  . احتیاجات و غرائز او 

احتیاجات انسان چیست ؟ . انسان است و احتیاجات او , گرداننده تاریخ . آورد 
احتیاجـات اولـى    انانس. انسان خیلى زیاد است و نمى شود شمرد  احتیاجات. 

بایـد دیـد   . احتیاجات ثانوى الى غیـر النهایـۀ اسـت    . دارد و احتیاجات ثانوى 
چون احتیاجات ثانوى را انسان به خـاطر احتیاجـات   , احتیاجات اولى چیست 

به پول یـک   مثلا انسان به پول احتیاج دارد ولى احتیاج انسان. اولى مى خواهد 
یعنى چه ؟ یعنى خود پول به تنهـائى هـیچ   .  ىاحتیاج ثانوى است نه احتیاج اول

یـک  , شکم انسان را سیر نمى کنـد  , حاجتى از حاجات انسان را رفع نمى کند 
یعنى اگر پـول را روى محـل بیمـارى    , بیمارى از بیماریهاى او را رفع نمى کند 

اگر گرسنه باشد و اسکناس بجود فایده  آدم, بگذارید هیچگونه اثرى نمى بخشد 
اگر گرسنه باشد و در یک اطاق محصـور باشـد و در آنجـا غـذائى     ,  ارداى ند

انسان بـه  . نباشد اما سکه هاى عالم همه آنجا باشد باز او از گرسنگى مى میرد 
. انسان احتیاج بـه همسـر دارد   . پول نمى تواند لباس باشد . لباس احتیاج دارد 

پول خانه نیسـت  . دارد  اجبه خانه احتی. تواند براى انسان همسر باشد پول نمى 
یعنى در وقتى که بشر زندگى اجتماعى دارد . انسان احتیاج ثانوى به پول دارد . 

هر فرد یا دسته اى متصدى یک کار و بر آوردن حاجتى است , و در آن زندگى 
مبادله میان افراد هست و مالکیت فردى بر اجتماع حکومت مى کند و احتیاج به 

و هر فرد باید مازاد بر احتیاج خود را از تولید خود با دیگران مبادله کند و افراد 
بـه  , احتیاج دارند به مبادله و به قول شیخ الرئیس احتیـاج دارنـد بـه معارضـه     

در اینجاست که پول رابط مى شود میان , عرضه داشتن متاعهاى خود در مبادله 
پیدا مى کنـد ولـى    جاینست که بشر به پول احتیا. ید مبادله شود کالاهائى که با
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یعنـى چـون زنـدگى بشـر اجتمـاعى اسـت و در زنـدگى        , یک احتیاج ثانوى 
اگر انسـان بخواهـد بـرود در    . اجتماعى مبادله هست پس به پول احتیاج است 

, یـا اگـر زنـدگى    . یک جنگل و انفرادى زندگى کند دیگر به پول احتیاج ندارد 
, ایـن صـورت کـه مـثلا زنـدگى       هاجتماعى باشد ولى احتیاج به مبادله نباشد ب

همه افراد بشر حکـم  , اشتراکى محض شد و مالکیت فردى به کلى از میان رفت 
در اینجـا هـم   , یک خانواده را داشتند و دولت غذا و لباس براى همه تهیه کـرد  

  .احتیاج به پول نیست 
از نظـر بحـث   . حتیاجات ثانوى است نه اولـى  احتیاجاتى که بشر دارد ا اکثر

  .احتیاجات اولیه است , فعلى ما عمده 
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  مارکسیسم اشتباه

که وقتى بحث از جبر تاریخ مى کنند مى گویند به حکم جبـر تـاریخ    اینهائى
هیچ چیزى نباید جاوید بماند خیال کرده اند کـه احتیـاج اولـى بشـر منحصـرا      

, یاجـات همــه احتیاجـات ثـانوى اســت    سـایر احت , احتیـاج اقتصـادى اســت   
,  سـت ثـانوى ا , احتیاج به علـم و تقـوا و دادگسـترى    , احتیاجات معنوى بشر 

و بشر را یک حیوانى فرض کـرده انـد   , احتیاج به زیبائى و اخلاق ثانوى است 
بعد چون دیـده انـد   . و همه چیز را ناشى از شکم مى دانند , که فقط شکم دارد 
گفته اند چون اقتصاد تغییر مى کنـد  , ى بشر تغییر مى کند عوامل اقتصادى زندگ

پس همه چیز را در زندگى بشر تغییر مى دهد و هیچ چیز ثابتى در زندگى بشـر  
لازمه جبر تاریخ ایـن اسـت کـه همـه چیـز      . و از اینجا گفته اند . وجود ندارد 
 مى گویند جبر تاریخ ملازم با عوض کردن همـه چیـز و جاویـد   . عوض بشود 

چون ابزار تولید تغییر مى کند و اقتصاد زیربناى زنـدگى  . نبودن هیچ چیز است 
بنـا اسـت    آن تمام قسمتهاى دیگر زندگى بشـر کـه رو   یردر اثر تغی, بشر است 

  .تغییر مى کند 
گوئیم آقا علم چیست ؟ مى گوید علم یک شاخه اى از اقتصـاد اسـت و    مى

, مى گوید یک فرعـى بـیش نیسـت    مى گوئیم زیبایى چیست ؟ . اصالت ندارد 
همینطور اخلاق و دین را شاخه هاى دیگـر  . شاخه دیگرى از تنه اقتصاد است 

 جاویـدان چون وضع اقتصادى بشر که زیر بناى همه چیز است . اقتصاد مى داند 
این حرف است که این فکـر را  . نیست پس هیچ چیز در جهان جاویدان نیست 

است که در مقابل هر چیـزى زود بـه حربـه جبـر      در میان افراد به وجود آورده
  .تاریخ دست مى زنند و مى گویند جبر تاریخ همه چیز را عوض مى کند 
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جبر تاریخ درست است و همانطور که جبر تاریخ ایجاب مى کنـد  , آقا  خیر
خود همین جبـر تـاریخ ایجـاب    , یک سلسله مسائل در زندگى بشر تغییر بکند 

 ـ  چـرا ؟ چـون   . ایق در زنـدگى بشـر ثابـت بمانـد     مى کند که یک سلسـله حق
یک سلسـله احتیاجـات ثابـت و یـک سلسـله      , احتیاجات بشر دو جور است 

احتیاجات ثابت عاملى است براى ثابت مانـدن یـک سلسـله    . متغیر  اجاتاحتی
پس این . احتیاجات متغیر عاملى است براى تغییر کردن , حقایق در زندگى بشر 
نه کرده اند که تا گفته مى شود دین یا فلان حقیقت دیگـر  موضوعى که آن را بها

و , صحیح نیسـت  , جاوید است زود مى گویند این با جبر تاریخ سازگار نیست 
  .جبر تاریخ را درك نکرده اند 

جبر را تفسیر کن و بعد عوامل گرداننده تاریخ را بـه مـا نشـان بـده کـه       اولا
چیست ؟ و بعد نشان بده که در میان این عوامل چه عوامل ثابت و چه عـواملى  

اگر معلوم شد که عوامل گرداننده تاریخ بسیار است و در میان آنها . متغیر است 
جاب مى کند که باید یک ای خپس خود جبر تاری, بسیارى ثابت و لا یتغیر است 

  .سلسله حقایق در زندگى بشر ثابت و لا یتغیر بمانند 
___________________  

  :ها  پاورقى
  . 9آیه , سوره حجر .  1
  . 54آیه , سوره روم .  2
  . 11آیه , سوره رعد .  3
  . 53آیه , سوره انفال .  4
  . 15آیه , سوره اسراء .  5
  . 43آیه , سوره فاطر .  6
  . 8تا  4سوره اسراء آیات .  7
  . 96آیه , سوره اعراف .  8
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مفهـوم زور  ) جبر ( چون تا گفته مى شود , هر چند کلمه خوبى انتخاب نشده است براى اینجا .  9
و اکراه و اجبار به ذهن بعضى مىآید یعنى اینکه عاملى بیاید و عامل دیگـر را مسـلوب الاختیـار    

  .در صورتى که اینجور نیست , بکند 
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  علماء در دین خاتم نقش

  االله الرحمن الرحیم بسم

  اعوذ باالله من الشیطان الرجیم. . . الله رب العالمین  الحمد
هُوا ِ� ( فَق� َتَ نْهُمْ طَائفَِةٌ ِ�ّ وَمَا َ�نَ ا�مُْؤْمِنُونَ ِ�َنفِرُوا َ�ف�ةً فلَوَْلاَ َ�فَرَ مِن ُ�ِّ فِرْقةٍَ مِّ

ينِ وَِ�ُنذِرُوا  َ�هِْمْ لعََل�هُمْ َ�ذَْرُونَ اِ�ّ   . )1()قوََْ�هُمْ إِذَا رجََعُوا إِ
. . ان من احب عباد االله الیه عبدا اعانه االله على نفسه :   امیرالمؤمنین  قال

 . )2 (  
خطبه را که البته من قسمتى از آن را براى شما خواندم مخصوصا خواندم  این

, ى از این خطبه را براى شما توضیح و تفسیر کـنم  چون در نظر دارم جمله های, 
از آن , و به علاوه از آن خطب بسیار عالى و لطیف و نورانى امیرالمؤمنین اسـت  

به عنوان تیمن و تبـرك هـم    طجمله ها و کلماتى است که اگر فرض کنیم که فق
یسته بخواهیم بخوانیم و به معنى و تفسیر این کلمات توجهى نداشته باشیم باز شا

  .است 
بـا اینکـه ابتـداى خطبـه     , خطبه در واقع درباره شرائط عالم دینى است  این

و علت اینکه دیده نشده است این خطبه را جـزء اوصـاف   . اینچنین نمى فهماند 
ذکر کنند و بگویند این خطبه جزء شـرایطى  ) البته علماء واقعى اسلامى ( علماء 

عنـوانش  , اینست که در ابتداى خطبـه  است که یک عالم دینى باید داشته باشد 
  .این مطلب نیست و جمله هاى اول هم نمى رساند 

یعنـى اسـلام آن   , اوصاف یک عالم دینى اسـلامى اسـت   , این اوصاف  ولى
عالمى را بعنوان یک مرجع دینى مى شناسد که داراى این صفاتى باشـد کـه در   

  .این خطبه بیان شده است 
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( را که معروف به آیـه  ) . . .وَمَا َ�نَ ا�مُْؤْمِنـُونَ (: ما به چه مناسبت آیه  حالا
است با این خطبه که درباره اوصاف یک عالم دینى است امشب  )نفر ( یا  )تفقه 

با اینکه بحث ما درباره خاتمیت است ؟ تناسب آن را باید عرض , عنوان کردیم 
  .بکنم 
درباره , کر کردیم در جلسات قبل اهمیت این مبحث را از جهات مختلف ذ ما

در آن هست بحث کردیم و بعد آن سؤال بسیار  )خاتم النبیین ( آیه ا ى که کلمه 
معروف عمومى را طرح کردیم راجع به اینکه چگونه است که نبوت به یک نقطه 

و قـرون ادامـه پیـدا     صارمعین که رسید خاتمه پیدا کرد ؟ چرا نبوت در طول اع
قرون گذشته چه بوده است ؟ انبیـائى کـه مىآمدنـد    نکرد ؟ راز تکرار انبیاء در 

قـوانین جدیـد   , برخى از آنها که چهار پنج تا هم بیشتر نبوده اند مشرع بوده اند 
با ختم رسالت باید بپذیریم . آورده اند و بعضى دیگر تابع شریعت سابقه بوده اند 

ود دارد و نـه  دیگر نه فلسفه آمدن پیغمبـران تـابع وج ـ  , الانبیاء  تمکه بعد از خا
فلسفه آمدن پیغمبرى که شریعت را عوض کند و شریعت جدیدى بجاى شریعت 

  .سابقه بگذارد 
همین مقدار فهرست وار اشـاره  , خواهم امشب آن مسائل را تکرار بکنم  نمى

  .مى کنم که رابطه اش با بحث امشب ما روشن بشود 
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  وظیفه بزرگ علما دو

حثى که گفتیم این بود که یک تفاوت میان در آن مباحث جزء مطالب و مبا ما
بشـر  , عصر خاتم الانبیاء به بعد و اعصار پیشین این است که در اعصار پیشـین  

دوره اى را طى مى کرد که ما از نظر علمى نام آن را دوره قبل از بلوغ گذاشتیم 
 ـ ددر آن ادوار راه احیاء شرایع سابق منحصر بو.  ق به اینکه پیغمبرانى که از طری

مطالب به آنها القاء شده است بیایند و مطالب را براى مردم روشن بکنند , وحى 
علم و عالم آنقدر تکامل نیافته بود که بتواند مواریث انبیاء را حفظ کند و زنـده  . 

 ىیگانه کتاب آسمان, نگه دارد و لهذا هیچ کتاب آسمانى غیر از قرآن باقى نماند 
کتاب آسمانى پیـدا  . شما غیر از قرآن یک . که خودش محفوظ ماند قرآن است 

نمى کنید که کسى بتواند از روى قطع و یقین نشان بدهد کـه ایـن همـان کتـاب     
بشر قبلى درسـت  . است که آن پیغمبرى که صاحب این کتاب است آورده است 
مى خواند پـاره   ینکهحالت بچه مکتبى ها را داشته است که جزوه الفبا را ضمن ا

  .و به دور مى ریزد  پاره مى کند
لااقل این خصیصه را داشته کـه  , بعد از آن دوره یعنى در دوره خاتمیت  بشر

یک سلسـله مواریـث   , کتاب آسمانى را که اصل و مرجع اصلى است حفظ کند 
قطعى از سنن پیغمبر خودش را نیز حفظ کند که دیگر احتیاج به اینکـه عـده اى   

ا شما یک همچو آیات و دستورات آسمانى از طریق وحى بیایند و بگویند که آق
, خود بشر از طریق علم و رشد عقلى اینها را نگاه داشته است , داشته اید نباشد 

دیگر لازم نیست که یکى بیاید و بگوید که بر پیغمبر شما یـک سـوره اى نـازل    
نِ ا�ـر�حِيمِ قـُلْ هُـ (:شده است کـه کیفیـت آن اینسـت     ٰـ ْ�ـَ ـهِ ا�ر� ـهُ � ا�ل�ـ وَ ا�ل�ـ

حَدٌ 
َ
علمـا جانشـینان    ) 3( العلماء ورثـۀ الانبیـاء   : اینست که پیغمبر اکرم فرمود )أ
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در , در چه قسمت ؟ در اینکه به آنها وحى مـى شـود ؟ خیـر    , پیغمبران هستند 
  .اینکه حافظ و نگهدارنده مواریث انبیاء هستند 

کـه در اهمیـت    یک وظیفه دیگر غیر از وظیفه حفظ مواریث انبیـا هسـت   اما
, آن وظیفه عبارت است از جزئیات را بـر کلیـات منطبـق کـردن     . کمتر نیست 

چـه  . اسـت   )اجتهـاد  ( فروع را بر اصول تطبیق دادن و برگردانیدن که نـام آن  
اجتهـاد در اسـلام نیـروى    : مى گویـد  . جمله خوبى دارد محمد اقبال پاکستانى 

دم امیرالمؤمنین جملـه اى دارد کـه   در این خطبه اى که خوان. محرکه دین است 
و روى , باید بگویم این جمله ما فوق اینست که ما براى آن قیمت تعیین بکنـیم  

مخصوص مطلق مؤمنین و متقـین  , این جهات است که من مى گویم این صفات 
  :مى فرماید . نیست 
خودش را در آن بالاترین درجات , نصب نفسه الله سبحانه فى ارفع الامور  قد

آن چـه  . قرار مى دهد که دیگر جائى و مقـامى در اسـلام بـالاتر از آن نیسـت     
هر واردى  ). 4( مقامى است ؟ من اصدار کل وارد علیه و تصییر کل فرع الى اصله 

بلکـه آن را در  , جواب نداده رد نمى کند ) هر سؤالى که بر او عرضه بشود ( را 
و حل شده آن , بعد حل کرده  این کارخانه روحى و فکرى خود وارد مى کند و

را صادر مى کند و مى داند که هر فرعى و شاخه اى را با کدام تنه و ریشه بایـد  
بنابراین بحث ما درباره این . هر جزئى را به کدام کل باید برگردانید , متصل کرد 

وظـایف و نقـش   ( مسـأله  , یکى از فروع مسأله خاتمیت اسـت   کهمسأله است 
  . )لام عالم دینى در اس
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  وجود علما در دین خاتم ضرورت

مطلب را من باید براى شما شرح بدهم که تا توضیح داده نشـود مقصـود    این
هر دینى و از آن جمله اسلام خواه ناخواه به یـک فرقـه و   . روشن نخواهد شد 

. دسته و گروهى نیازمند است که آنها علما و دانایان و متخصصان آن دین باشند 
نامهاى مختلف مى خوانند  بهدنیا یک فرقه و طبقه اى دارند که آن را همه ادیان 

مى گویند که در قـرآن  ) کشیش ( مسیحیان , اینها را یک وقتى کهنه مى گفتند . 
مـى   )احبار ( یهودیها در عصر قرآن علماى خود را . معرب آن است  )قسیس ( 

  .گفته اند 
م دین باشند پذیرفته است ؟ البتـه  اسلام وجود یک طبقه اى را که آنها عال آیا

پس اگـر کسـى خیـال کنـد کـه مـا       . غیر از این نمى شده است , پذیرفته است 
دیـن کارشـناس مـى    . حرف مفت است , مسلمانیم ولى عالم دینى لازم نداریم 

اگر دینى عالم دینى نداشته باشد جاهلها چیزى از آن دیـن بـاقى نمـى    . خواهد 
م از آن جهت که دین خاتم است علماء و دانشـمندان  مخصوصا در اسلا. گذارند 

بسیارى از وظایف انبیاء را در این عصر علمـاء  . رکن بزرگى به شمار مى روند 
بسـیارى  . اما یک مطلب هست که به آن باید خیلى توجه کرد . باید انجام دهند 

براى علماء دیـن نپذیرفتـه اسـت و اگـر      لاماز شؤون هست که آن شؤون را اس
ى دقت بکند در آنچه که اسلام راجع به علماى دین گفتـه اسـت و آن را بـا    کس

آنچه که در ادیان دیگر است مقایسه کند جزء معجزات اسلام به نظرش خواهـد  
همـین طـور کـه سـایر     , آمد که چقدر این دین یک دین منطقى و معقولى است 

گفتـه اسـت    دستورهایش بر سایر ادیان مزیت دارد آنچه هم که دربـاره علمـاء  
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من اول جنبه هاى منفى قضیه را مى خواهم . معقول و منطقى است , مزیت دارد 
  .براى شما عرض کنم 
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  هاى منفى عالم دینى در برخى ادیان جنبه

, بعضى از ادیان دنیا علماى دین انحصارا باید از نـژاد مخصـوص باشـند     در
شـد و آن مزایـاى   یعنى فقط یک نژاد مخصوص حق دارد عالم و مرجع دینى با

مثل اینکه مى گویند در قوم یهود فقـط اولاد لاوى از  , عالم دینى را داشته باشد 
در ایـران  . آنهـا نـه    یـر غ, اسباط بنى اسرائیل مى توانستند عالم دینـى باشـند   

خودمان در دین زرتشت که البته از بدعتهاى موبدهاى زردشتى است فقط یـک  
مـثلا  . فرزندانشان حق داشتند موبد باشند  طبقه مخصوصى یعنى خود موبدها و

یک نفر که تاجر است خود یا فرزندش نمى توانستند جزء طبقـه موبـدها واقـع    
در ایران ساسانى اصولا طبقات مطلقـا  .  رزیا یک بچه نجار و بچه کشاو, شوند 

مثلا جز ارتشى و بچـه ارتشـى نمـى    . طبقات مقفل بوده است , بسته بوده است 
اگر احیانا از سایر طبقات یک کسـى مـى خواسـت    . ت ارتشى باشد توانسته اس

  .وارد ارتش بشود آنقدر تشریفات داشته که به ندرت صورت مى گرفته است 
در اسلام یک قوم و طبقه و نژاد بالخصوصى هسـتند کـه فقـط آنهـا مـى       آیا

هـا  آیـا مـثلا تن  . این را دیگر همه کس مـى دانـد   , توانند عالم دینى باشند ؟ نه 
آیا تنهـا  . سادات چون از اولاد پیغمبرند مى توانند عالم و ملاى دین باشند ؟ نه 

یک بچه دهاتى که ابـا عـن جـد    . ملازاده ها و روحانى زاده ها مى توانند ؟ نه 
آیـد تحصـیل علـوم     آباء و اجدادش همه دهاتى و دنبال گاو و خر بوده اند مى

اکثر مراجع . بعد مى شود مرجع تقلید دینى مى کند و از دیگران پیش مى افتد و 
اتفاقا کم اتفاق افتاده است که از طبقـات اعیـان و   . تقلید از این طبقات بوده اند 

اشراف و حتى ملازاده ها یک ملا و یک مرجع تقلید حسـابى بـه وجـود آمـده     
  .باشد 
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کمتر افراد به ایـن مطلـب   . اسم گذارى است , دیگر از جنبه هاى منفى  یکى
حتى اسلام براى علماء دینى اسم و عنوان خاصى انتخـاب نکـرده   . دارند توجه 

کشـیش و قسـیس و یـا    : است با اینکه علماى دین در آن زمانها اسـم داشـتند   
( اسلام فقـط گفـت   . احبار که علماى یهود بودند , رهبان که آن زهادشان بودند 

که ایـن اسـمهائى    اگر بگوئید. همان اسمى که از حقیقت حکایت مى کند ) عالم 
روحـانى  , آخوند , ملا , شیخ : این اسمهائى که الان هست , که بعدها پیدا شده 

. چیست ؟ مى گوئیم اینها اسمهائى است که بعدها خود مردم انتخاب کـرده انـد   
است چون اینها را کسى به قصد اینکـه از اسـلام    عتالبته نمى خواهیم بگویم بد

  .است نمى گوید 
عا خیال کند که یکى از دستورهاى اسلام اینست که به یک عالم کسى واق اگر

آن جورى که من فکر . اشتباه کرده است , دینى باید گفت شیخ یا آخوند یا ملا 
تـا چهـار قـرن پـس از     , مى کنم تا قرن چهارم هجرى و شاید اوائل قرن پنجم 

ى او پیدایش اسلام ما یک نفر عالم دینى نداریم که یـک اسـم مخصوصـى بـرا    
فقط از قرن چهـارم  , به او اطلاق کرده باشند ) شیخ ( مثلا کلمه , گذاشته باشند 

بـر  ) شـیخ  ( و پنجم است که مى بینیم در میان علماء و فلاسفه و بزرگان کلمـه  
یعنى ) شیخ ( مثلا شیعه به شیخ طوسى گفت , اکابر علماء اطلاق مى شده است 

فلاسفه و منطقیـین  . رد واقعا بسیار عالم بود چون این م, کثیر العلم , بسیار عالم 
) شیخ ( علماى ادب به عبدالقادر جرجانى گفتند , ) شیخ ( به بوعلى سینا گفتند 

دیگر بعد شایع شد و به هر طلبه اى هم گفتنـد  , ) شیخ ( شعرا به سعدى گفتند , 
از اسلام  لفظ آخوند و ملا تا آنجا که من تفحص کرده ام تا ده قرن بعد) . شیخ ( 

حتى . در زمان صفویه بود که این القاب پیدا شد , به احدى گفته نمى شده است 
آقـا  ( در معنى این الفاظ هم بحث است که آخوند یعنى چه ؟ گفته انـد مخفـف   
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مـن هنـوز   . اسـت  ) مولا ( برخى گفته اند تحریف شده ) ملا . ( است ) خوانده 
دوره صفویه کلمه آخوند یـا مـلا اطـلاق    قبل از  لمىپیدا نکرده ام که به یک عا

معاصـر اسـت بـا    , که خیلى جدید الولادة اسـت   )روحانى ( لفظ . کرده باشند 
شـما در شصـت هفتـاد سـال پـیش یعنـى قبـل از        . یعنى با نسل ما , خودمان 

ایـن  . مشروطه یک جا پیدا نمى کنید که به علماى دین روحانیین گفتـه باشـند   
, مسیحیها روى حساب اینکه در نظر آنها روح از تن . است  مسیحیتاقتباس از 

و عالم دینى باید به اصـطلاح تـارك   , معنى از ظاهر جدا است , آخرت از دنیا 
و بعد هم ایـن اصـطلاح در   , دنیا باشد به علماى خودشان مى گفتند روحانیون 

ت یکى اینس ـ ستبه هر حال اسلام جزء کارهایى که نکرده ا. ایران ما شایع شد 
همچنانکـه لبـاس   , که براى علماء دین اسم مخصـوص انتخـاب نکـرده اسـت     

یعنى اسلام نگفته است آن عده کـه علمـاى   , مخصوص هم انتخاب نکرده است 
  .دین اند چون علماى دین اند باید یک لباس مخصوص داشته باشند 

مسلم است که افرادى که عمامه به سرشان مى گذارند یا ردا مى پوشـند   البته
لباسشـان بـه لبـاس    , مجموعا با مقایسه با لباس دیگران که امروز شایع اسـت  

شـما هـم اگـر بـه     , این اختصاص به علماء ندارد . پیغمبر اکرم نزدیک تر است 
عمامـه بگذاریـد و   ,  تقصد اینکه چون پیغمبر اکرم عمامه به سر مى گذاشته اس

اگر کسى خیـال کنـد   . ید شاید اجر و ثوابى داشته باش, قصد تأسى داشته باشید 
که اسلام براى علماى دین یک لباس بخصوصى وضع کـرده و گفتـه اسـت کـه     
, چون تو عالم دینى هستى باید لباسى داشته باشى که با غیر عـالم فـرق بکنـد    

بـاب لبـاس   , ما در اخبار و احادیـث  . خیر ما در دین یک چنین چیزى نداریم 
و مسـتحبات آن داریـم امـا هیچکـدام     آداب , پوشیدن و کیفیت لباس پوشـیدن  

اگر یک لباس با کیفیت بالخصوصى مسـتحب باشـد   , اختصاص به علماء ندارد 
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و اگر , همینطورى که براى عالم مستحب است براى غیر عالم هم مستحب است 
علما مکروه است براى غیر علماء هم مکـروه   براىمکروه باشد همان جورى که 

  .است 
که اسلام درباره علماء دین نکرده است اینسـت کـه در    از جمله کارهایى باز

مـثلا نگفتـه   , قانون خودش امتیاز و استثناء براى عالم دینى قائل نشـده اسـت   
شما اگر ثروتمنـد شـدید   , جاهلان چهار رکعت نماز بخوانند و علماء دو رکعت 

شما اگر مالى داشتید که خمس بـه آن تعلـق مـى    , زکات بدهید و علماء ندهند 
مـثلا در دیـن   , در ادیان دیگر بـوده اسـت   , گیرد خمس بدهید و علماء ندهند 

ولى اسـلام  , برهمن و موبد از مالیات دادن معاف بوده اند , برهمائى و زردشتى 
هیچ فرقى میان عالم و غیر عالم نه در مقررات عمومى و نـه در مجازاتهـا قـرار    

لم بکند مجازات او از غیـر عـالم   فلان گناه را عا اگرنگفته است که , نداده است 
, حتى در مجازات اخروى مجازات عالم را بیشتر نیز دانسته اسـت  , کمتر است 

حق فهم و تفسیر و تخصص منحصر بـه طبقـه معینـى    . ولى در دنیا فرقى ندارد 
در بسـیارى از  . بلکه شرط آن را علم و صلاحیت فنـى دانسـته اسـت    , نیست 
ى بینید براى مولود یا مرده یا ذبیحـه یـا معبـد و یـا     شما تشریفاتى را م, ادیان 

فرضـا آنکـه بایـد بـه     . عروسى که این تشریفات اختصاص به روحـانیون دارد  
یـا  , روحانى باشـد  , گوش بچه نوزاد دعا بخواند منحصرا باید مثلأ کاهن باشد 

از دعا مى کند یا نم دهآنکه مثلا براى مر, آنکه نامگذارى مى کند روحانى باشد 
اسلام مى گوید نماز میت را هر کس مـى توانـد   . میت مى خواند روحانى باشد 

ذبـح  , دعاى مستحبى را به گوش بچـه هـر کـس مـى توانـد بخوانـد       , بخواند 
مثلا یهودیها مى گویند حتما خاخام باید باشد تا این مرغ یا . حیوانات همینطور 

ن امتیاز را قائل نشده اسـت  براى افراد ای یچوقتاسلام ه. حیوان دیگر را بکشد 
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, مثلا گفته رو به قبلـه باشـد   , اسلام البته براى ذبیحه شرایطى قائل شده است . 
تازه این را نیز گفته که صرفا ( کشنده مسلمان باشد , نام خدا بر آن جارى شود 

 ورهااز این جهت که مسلمان باشد شرط نیست بلکه غیر مسلمان چون این دست
د نباید ذبح کند و به عقیده برخى از فقها اگر غیـر مسـلمانى هـم    را اجرا نمى کن

اما نمى گوید که فقط علماء دیـن حـق   ) این دستورات را اجرا کند مانعى ندارد 
و اگر غیر آنها ذبح بکنند قبول نیسـت و  , دارند گوسفندها یا مرغها را ذبح کنند 

  . ستچنین چیزى در اسلام نی. حرام است 
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  جماعت امامت

از آن جهـت  , امروزه درپاره اى از تشریفات به علماء مراجعه مـى کننـد    اگر
و الا , چون به علمـاء اعتمـاد بیشـترى دارنـد     , است که خود مردم مى خواهند 

آیا اسلام گفته است که امـام جماعـت   . مثلا امامت جماعت . اسلام نگفته است 
ولى البته چون مـردم  ,  باشدگفته است که باید عادل , باید از علماء باشد ؟ خیر 

کم اتفاق مى افتد کـه بـراى امامـت    , از نظر عدالت به علماء بیشتر اعتماد دارند 
تقوا : امام جماعت از نظر فضائل انسانى . غیر عالمى را انتخاب بکنند , جماعت 

از نظر هر چیـزى  , حتى احیانا از نظر صباحت منظر و زیبائى , سیادت , علم , 
هر چه فضائل بیشترى داشـته باشـد بهتـر    , خوبى شمرده مى شود  که براى بشر

ولى به هر حال این یک وظیفه اختصاصى کـه مربـوط بـه علمـاء باشـد      , است 
  .نیست 
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  استخاره

چیزهائى هم هست که بعد مردم آمده اند و براى علماء ساخته انـد مثـل    یک
تا چه رسد بـه   استخاره کردن که در اصل استخاره کردنش یک عده حرف دارند

آدم در : و این چه مصیبتى هم هسـت  , اینکه حتما استخاره را علماء باید بکنند 
مى زند کـه آقـا    زنگتلفن , خانه نشسته است و مشغول مطالعه یا نوشتن است 

آن چیزى که من خودم خیلى عصـبانى  . خواهش مى کنم یک استخاره بفرمائید 
ارم مى روم و عادت هم دارم که تند راه مى شوم اینست که در کوچه یا خیابان د

مى روم و یک عادت بدى هم که دارم اینست که تسبیح در دست من است و بـا  
مى افتد به یاد اسـتخاره مـى افتنـد و     حچشمشان که به تسبی, آن بازى مى کنم 

اینهـا دیگـر   . یک دفعه آدم را میخکوب مى کنند که آقا یک استخاره بفرمائیـد  
البته من خودم استخاره مى کنم و . ه خود ما مردم در آورده ایم چیزهائى است ک

حتـى  . ولى بهتر اینست که هر کسى خودش استخاره کنـد  , مخالف با آن نیستم 
استخاره کسى براى کس دیگر درست نیست و هر کس خودش  ویندبعضى مى گ

مـا  .  نه اینکه علماء یکى از وظایفشان استخاره کردن اسـت , باید استخاره کند 
  .این را باید بدانیم که به هر حال اینها به اسلام مربوط نیست 

این به علمـاء مربـوط نیسـت بـه     . دیگر از آن چیزها مسئله ختم است  یکى
  .اینها کارهاى غلطى است . عنوان یک وظیفه اى که عالم باید انجام بدهد 

وظایف مثبتى از عالم باید بدانیم که اسلام , اینها را باید بدانیم و در مقابل  ما
وظایفى هم ما در مقابل علماى دیـن داریـم و آنهـا را فرامـوش     . خواسته است 

اگـر  . ما نمى دانیم که یک عالم در مقابـل اسـلام چـه وظـایفى دارد     . کرده ایم 
هـم نمـى دانـیم    . تمیز مى دهـیم   آنهاعلماى حقیقى و واقعى را از غیر , بدانیم 
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در مقابل آمده ایم و یک حرفهـا و  . وظایفى داریم خودمان در مقابل علماء چه 
مسائل دیگرى را از خودمان وضع کرده ایم که گاهى سر به جاهاى عجیب مـى  

  .زند 
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  میرزاى قمى و خواندن شاهنامه داستان

این مرد شاگرد وحید بهبهانى آن . میرزاى قمى قضیه اى معروف است  درباره
مجتهدین بزرگ شاگرد او بوده اند بـوده   مرد عالم فحل بزرگ که عده زیادى از

میرزاى قمى که اهل شمال ایران بوده است پس از اینکه تحصیلات خـود  . است 
وطـن خـود و مـردم     هرا در کربلا در محضر وحید انجام مى دهد بر مى گردد ب

ولى مردم دهـاتى وظیفـه او را   . همه مى گویند که میرزا ابوالقاسم برگشته است 
بالاخره شب از او در یک جلسه اى دعوت مى کنند کـه  . ادند هیچ تشخیص ند

آید و آنجـا   وقتى مى. آقا حالا ملا شده است بیاید و وظیفه اش را انجام بدهد 
آورند و جلوى او مى گذارند و مى گوینـد قـدرى    یک شاهنامه مى, مى نشیند 

  .شاهنامه براى ما بخوان 
به هر حـال شـروع   . نامه است چیزى که به عمرش نخوانده است شاه بیچاره

آنها سرها را تکان مى دهند و مـى گوینـد   . مى کند قدرى یواش یواش خواندن 
, حیف این چند سال درس خواندن و پولهائى که خرج کردیـد  , که اى افسوس 

مى زند و شمشـیر   دامن رابالا, آید  آن ملا مى. بروید فلان ملا را بگوئید بیاید 
یک شاهنامه اى درست مثل آن شاهنامه اى که در قهـوه  را به دست مى گیرد و 

, و به او مى گویند شـاهنامه خوانـدن اینسـت    , خانه ها مى خواندند مى خواند 
  !پس تو چه درسى خوانده اى ؟ 

هنگامى که مى , یکى از شهرستانهاى ایران که یک سال به آنجا رفته بودم  در
ط خیابان یک مـردى جلـوى   خواستم از عرض یک خیابان عبور کنم همان وس

مرا گرفت و از من پرسید که آقا غسل جنابت به تن تعلق مى گیرد یا به جـان ؟  
( یا بـه جـان    گیردغسل جنابت به تن تعلق مى ( گفتم این را من نمى فهمم که 
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غسل جنابت یک نیت دارد که این مربوط به روح است و بعد ترتیبى . یعنى چه 
دن و بعد طرف راست و بعد طرف چپ را شست و دارد که باید نخست سرو گر

آن مرد سرى تکان داد و گفت پس این عمامه را براى . این مربوط به بدن است 
  چه به سرت هشته اى ؟
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  قلندرى سؤالات

اتفاقـا  . گوئى مسائل قلندرى را مى خواهند  اى از مردم از علماء جواب عده
مـثلا مـى   , سؤالات را مـى کردنـد    عوام یهود هم مى رفتند و از پیغمبر اینگونه

گفتند بگو آن وقتى که نه جزء روز است و نه جزء شب چه وقت اسـت ؟ بایـد   
بعضى از مردم گاهى مى پرسند که آن چیست کـه در نمـاز   . گفت بین الطلوعین 

اگر بگوئى نماز باطل مى شود و اگر هم نگوئى باطل مى شود ؟ مـى گوینـد آن   
از بر زبان بیاورى نماز باطل مى شود و اگر هم نیت نیت است که اگر در حال نم

یادم هست در وقتى که ما بچه بودیم یک کسى بـود کـه   . نکنى نماز باطل است 
یک وقت یک مسـأله اى طـرح کـرد کـه     ,  داز این مسائل قلندرى خیلى بلد بو
گفت آن کدام نماز است که بـا صـداى الاغ   , احدى نتوانست جواب او را بدهد 

شـما  : بالاخره خودش گفـت  , شود ؟ هیچ کس نتوانست جواب بدهد  باطل مى
, یک وقت در بیابان با الاغ مشغول رفتن هستید و آب هـم در بـار الاغ داریـد    

کنید و هر چه مى گردید او را پیـدا نمـى کنیـد و از آب     ىبعد این الاغ را گم م
نماز مى شوید ناچار براى نماز تیمم مى کنید و چون مشغول , مأیوس مى شوید 

بایـد وضـو   , در اینجا نماز شما باطـل اسـت   , صداى عرعر الاغ بلند مى شود 
  . ودپس این نمازى است که با صداى الاغ باطل مى ش, بگیرید و نماز بخوانید 

پاك , چقدر دین مقدس اسلام راجع به علماء . انحراف و گمراهى است  اینها
رجه اول از عالم خواسته است تقـوا  آن چیزى که در د. و منزه بحث کرده است 

, معنویـت اسـت   , صفا اسـت  ) آن خطبه اى که خواندم آنها را مى گوید ( است 
هاى شـهوت را از   مهجا, قد خلع سرابیل الشهوات : مبارزه با هواى نفس است 

دربـاره عـالم     اینها صفاتى است که امیرالمؤمنین على . تن خود کنده است 
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درباره کسى که صلاحیت دارد کـه در آن بـالاترین مقامـات    , مى کند  دینى ذکر
قد نصب نفسـه الله فـى ارفـع    : فرمود   دینى قرار بگیرد همانطورى که على 

همچو کسـى حـق   . کل وارد علیه و تصییر کل فرع الى اصله  ارمن اصد, الامور 
. خطبه راجع به عالم است  یک قرینه دیگر هم دارم که این. دارد اظهار نظر کند 

و آخر قد تسـمى  : علماى سوء را ذکر مى فرماید , آن اینکه بعد در نقطه مقابل 
, اسـت   میعنى یک نفر دیگر هم هست که فقـط اسـمش عـال   , عالما و لیس به 

آن کیست ؟ . خودش خودش را عالم مى داند ولى اسلام او را عالم نمى شناسد 
که ان شاء االله شاید در جلسه آینـده بـراى   : ماید براى آن هم صفاتى ذکر مى فر

  .شما بگویم 
______________________  

  :ها  پاورقى
  . 122آیه , سوره توبه .  1
  . 86خطبه , نهج البلاغه .  2
  . 32ص ,  1ج , اصول کافى .  3
  . 86خطبه , نهج البلاغه .  4
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  علماى جانشین انبیاء غیر مشروع صفات

  الرحیماالله الرحمن  بسم

  :اعوذ باالله من الشیطان الرجیم . . . الله رب العالمین  الحمد
هُوا ِ� ( فَق� َتَ نْهُمْ طَائفَِةٌ ِ�ّ وَمَا َ�نَ ا�مُْؤْمِنُونَ ِ�َنفِرُوا َ�ف�ةً فلَوَْلاَ َ�فَرَ مِن ُ�ِّ فِرْقةٍَ مِّ

َ�هِْمْ لعََ  ينِ وَِ�ُنذِرُوا قوََْ�هُمْ إِذَا رجََعُوا إِ   )1()ل�هُمْ َ�ذَْرُونَ اِ�ّ
بحث ما در آن قسمتى بود که مربوط به عالم دینـى مـى   , مسأله خاتمیت  در
در اینکه چه پایه از پایه هاى خاتمیت و چه رکن از ارکان آنست کـه بـا   , شود 

در جلسه گذشته بحث ما تشریح ایـن موضـوع   . علماء دین ارتباط پیدا مى کند 
اسـت و چـه    هبـه علمـاء دیـن چـه نظـرى داد     بود که دین مقدس اسلام راجع 

. دستورها و وظایفى براى آنها و یا براى مردم نسبت به آنها وضـع کـرده اسـت    
یعنى آنچه هم که اسلام در این خصـوص تعیـین کـرده    , این دستور اسلامى هم 

است عینا مثل تمام موضوعهاى دیگر آن بسیار جالب و منطقى و بیـرون از هـر   
خـود یکـى از نشـانه هـاى      ىاین دسـتور بـه خـود   . د است پیرایه و عقل پسن

راجع به دستورهاى منفى اسلام دربـاره  . حکیمانه بودن دین مقدس اسلام است 
  .علماى دین در جلسه گذشته عرایضى عرض کردیم 

در باب عبادات براى یک طبقه بالخصوصى به نام کـاهن یـا روحـانى     اسلام
نین نیست که براى آنها مثلا شرطیتى یعنى چ, شخصیت خاصى قائل نشده است 

در تشریفات مربوط به ولادت یا اموات یا ذبح کـه معمـولا در   , قائل شده باشد 
قائل  خصوصىادیان جهان در این چند قسمت براى عالم دینى یک شخصیت بال

معمولا در سایر ادیان یک رابطه مرموزى میان این شـخص  . مى شوند همینطور 
مثلا ذبح به دسـت خاخـام اگـر واقـع شـود      , ل شده اند و عمل بالخصوصى قائ

و امثال اینها که نمى خـواهم  , درست و اگر به دست دیگرى باشد درست نیست 
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, کـردم عـرض کـنم     مـوش فقط یک موضوع را که هفته گذشته فرا, بحث بکنم 
  .عرض مى کنم و بعد وارد دستورهاى مثبت اسلام مى شویم 
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  ارتزاق اهل علم مسئله

ببینید که این دین تا چه اندازه عالى و مترقـى و منطقـى و خردپسـند و     شما
, در مسأله ارتزاق اهل علم نیز اسلام دستور بالخصوصى نـدارد  . حکیمانه است 

یعنى اسلام نگفته است آن کسانى که عالم دینى هستند چون عالم دینـى هسـتند   
یعنى تلاش براى  ستاز یک وظیفه عمومى و یک واجبى که متوجه همه مردم ه

  .معاش معافند 
خود یک مسأله اى است که اولا در اسلام بر هر کسى واجب اسـت کـه    این

. نقطه مقابل کل بـر دیگـران بـودن اسـت     . براى معاش و زندگى خود کار کند 
: و غیر آن هسـت کـه پیغمبـر اکـرم فرمـود      ) وسائل ( حدیث نبوى است و در 

مشمول لعنت خدا است آن کسى که سنگینى .  ) 2( ملعون من القى کله على الناس 
هـر کسـى هیکلـى    . تشبیه عجیبى است . خودش را روى دوش دیگران بیندازد 

در همان هیکل عضلات و نیروهاى عضلانى هست . دارد و هیکلش وزنى دارد 
هر کسى یـک سـنگینى   . که این هیکل را روى زمین راه مى برند و مى کشانند 

. آن نیرو حرکت مى کنـد   بائى به او داده است که این بدن و خداوند نیرو, دارد 
نیروئـى  , هر کدام از ما که روى زمین راه مى رویم سنگینى داریم ولى در مقابل 

هر بدنى اگر سنگینى دارد . هم داریم که به وسیله آن نیرو بدن را حمل مى کنیم 
ینى دارد ولى خودش یک سنگ, معاش . این در سنگینى ظاهرى . نیرو هم دارد 

. خدا به هر کسى یـک نیـروى کسـب و کـارى داده اسـت      . سنگینى اقتصادى 
سنگینى اقتصادى هر کـس روى نیـروى اقتصـادى خـود او     : پیغمبر مى فرماید 

این یکى از مسلمات دین اسلام و فقه ما . ملعون من القى کله على الناس : باشد 
  .ارد از این جهت در اسلام استثنائى وجود ند. است 
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. یک چیز دیگر هست و آن قاعده باب تزاحم به اصطلاح فقهـاء اسـت   ,  بله
گاهى انسان یک وظیفه اى دارد و در همان حال یک وظیفه دیگرى هم متوجـه  
او مى شود و در اینجا چاره اى ندارد که از میان این دو وظیفه یکى را انتخـاب  

اى متوجه  وظیفهصى یک بسیارى از افراد ممکن است که به یک علت خا. کند 
این وظیفه را کـه نـامش   , آنها بشود که در حالى که آن وظیفه را انجام مى دهند 

اسلام . کار کردن و کسب کردن و اداره معاش است دیگر نمى توانند انجام دهند 
روى قانون تزاحم نه روى قانون استثناء مى گوید که چون تو یک کار مهمتـرى  

عجالتـا از ایـن وظیفـه معـاف     , هم کسى نیست  تویر از را باید انجام دهى و غ
اواخر قسمت اول یـا جلـد   ) مکاسب ( شیخ انصارى اعلى االله مقامه در . هستى 

اول قبل از خیارات یک بحثى دارد در همین موضوع راجع به اینکه آیا طلاب و 
 بـر همـه  , علماى دینى باید کار و کسب بکنند یا خیر ؟ مى گوید استثنا نیسـت  

, بله یک وقت هسـت یـک نفـر یـا بیشـتر      . است از جمله بر آنها  واجبمردم 
افرادى هستند که اینها باید انحصارا وظیفه تعلیم و تعلم دینى را انجام دهند و به 

  .کار دیگر نمى رسند 
و از طرف دیگر یـک واجـب   , گوید کار و کسب یک واجب عینى است  مى

بر همه مردم واجب کفائى است که ) . قه تف( کفائى هم هست که عبارت است از 
اسلام شناس که اصول , یعنى یک عده مردم دین شناس , یک عده فقیه در دین 
تعلیمات اخلاقـى  ,  ندبتوانند تعلیم بدهند و از آن دفاع کن, عقاید اسلام را بدانند 

و اجتماعى اسلام را به همان جامعیت خودش به مردم یاد بدهند وجـود داشـته   
این یک واجب کفائى است و متوجه همه مردم است کـه حتمـا بایـد از    . د باشن

  .میان خودتان یک عده متفقه و بصیر در دین داشته باشید 
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آنوقت مى گوید یکوقـت  . یکى عینى و یکى کفائى , دوتا واجب است  اینجا
مثلا من مى بینم که فلان کار مـذهبى را  , وجود دارد  )من به الکفایۀ ( هست که 

در اجتماع صد نفر بهتر از من هستند که اگر من کنـار بـروم   , ه انجام مى دهم ک
بر من واجب است کـه در   تدر این صور. احتیاجى براى جامعه باقى نمى ماند 

درجه اول بروم دنبال کار و کسب و چنانچه وقت زیادى داشتم بـروم دنبـال آن   
ندارد و اگر ایـن یـک    وجود) من به الکفایۀ ( یک وقت هست که . کار مذهبى 

من به الکفایۀ ( نه تنها , نفر پاى خودش را کنار بکشد جاى خالى باقى مى ماند 
اگـر فـلان آقـا    . وجود دارد ) من به الکفایۀ ( وجود ندارد بلکه خیلى کمتر از ) 

بگوید چنانچه من دنبال رشته اجتهاد را نگیرم اصلا کس دیگرى نیست و به قدر 
( در اینجا یک واجب کفائى متوجه او مى شود ولى چـون  , کفایت وجود ندارد 

یک واجب عینى . وجود ندارد حکم واجب عینى را پیدا مى کند ( من به الکفایۀ 
چون این موضوع واجـب کفـائى خیلـى    . هم اینجا هست که کار و کسب است 

به حکم قانون تزاحم نـه بـه حکـم    , هم نیست  )من به الکفایۀ ( اهمیت دارد و 
تثناء اسلام اجازه مى دهد به یک نفر که وقت و عمر خودش را صـرف امـور   اس

پس ببینید همـانطورى  . دینى بکند و زندگى او از بیت المال مسلمین اداره بشود 
در مالیاتها استثنائى قائل نیست و نمى گوید که خمس و زکات , که عرض کردم 

 ـ. به همه مردم تعلق مى گیرد مگر به علماى دیـن   لاش بـراى معـاش نیـز    در ت
در برخى از کشورهاى غربى قوانینى هست کـه مـردم آن   . استثنائى قائل نیست 

مـى گوینـد بـراى    . را درست نمى دانم  دیسرا تقدیس مى کنند ولى من این تق
آنها از یک قسمت از مالیاتها , مبلغین مذهبى یک استثنائات قانونى قائل هستند 

یـک  , لام یک همچو چیزى وجـود نـدارد   عرض مى کنم در اس. معاف هستند 
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نه از جهت مالیاتها و نه , قانونى که خود قانون از اول استثناء داشته باشد نیست 
  .از جهت مسأله کار و کسب 

در یک شرایط بالخصوص که این شرایط بالخصوص در این آیه بیان شده  بله
دارى کـه   اد صـلاحیت اسلام به آن افر )   ما �ن ا�ؤمنون �نفروا �فة  (:است 

وجـود نـدارد و    )من بـه الکفایـۀ   ( به درد این کار مى خورند و اگر کنار بروند 
و موقتا از این دسـتور   لتاآید مى گوید عجا خللى در انجام این دستور لازم مى

درباره اش گفتـه انـد   , خود همین مرد بزرگ یعنى شیخ انصارى . معاف هستید 
بود نصف روز را مى رفت در بازار و در یک بنگاه که این مرد وقتى که در نجف 

آمد در درس اسـتادش مرحـوم شـریف     کسب مى کرد و نصف دیگر روز را مى
اینجور مى گویند که علت این هم که ایـن   و( العلماء مازندرانى شرکت مى کرد 

را در انجام معاملات به این خوبى نوشته است ایـن بـوده   ( مکاسب  )مرد کتاب 
) آورده  دتى در بازار بوده و از کارهاى بازارى شخصا سـر در مـى  که خودش م

تا اینکه استادش شریف العلماء رفتن او به بازار را نهى و تحریم کرد و گفت تـو  
و , هستى که باید تمام وقتت اختصاص به امور دینى داشته باشـد   افرادىاز آن 

اینها دستورهاى . ست پس ببینید تا کجا اسلام جلو رفته ا. راست هم گفته است 
  .منفى 
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  مثبت اسلام درباره عالم دینى دستورهاى

اسلام از عالم دینى چه مى خواهد ؟ البتـه در  . سراغ دستورهاى مثبت  بیائیم
راجـع بـه ایـن توضـیح     . علم و تفقه و بصیرت و دانش مى خواهد , درجه اول 
اشـند و آن  یک چیز دیگر هست که شاید بعضـى توجـه نداشـته ب   . خواهم داد 

اصطلاح از مفتـى   هاینست که اسلام از عالم دینى و از مرجع امور دینى مردم و ب
آنهم نه تقـوا در حـد یـک عـدالت     , که براى مردم فتوا مى دهد تقوا مى خواهد 

این را من باید بـا یکـى دوتـا    . بلکه بیش از حد یک عدالت معمولى , معمولى 
  .شوید  مقایسه براى شما عرض کنم تا خوب روشن

دو طبقه داریم از علماء دین که یک طبقه راویـان و نـاقلان   , در اصطلاح  ما
راوى کسى است که نقل مى کند ولى استنباط نمـى کنـد و نظـر    . حدیث هستند 

مى گوید من شنیدم از فلان کس و او گفت من شنیدم از فـلان کـس   , نمى دهد 
فلان چیز را فرمودنـد   تکه آن حضر  دیگر تا مى رسد مثلا به امام صادق 

حرف قبول بکنیم ؟ نه , حال شرط راوى چیست و آیا ما مى توانیم از هر راوى 
اگر بدانیم کـه  , اگر راوى ثقه باشد یعنى در نقل راستگو و مورد اطمینان باشد , 

ما مى تـوانیم  , یک آدمى است که لااقل این فضیلت را دارد که دروغ نمى گوید 
اما به شرط اینکه علم داشته باشیم که واقعـا او آدم ثقـه    ریمز او بپذیحدیث را ا
ممکن است یک آدمى مثلا در برخى از فرائض مذهبى خـود تنبـل و   . اى است 

دیگـر بـیش از ایـن کسـى     , کاهل باشد اما یک آدم صددرصد راستگوئى است 
و لزومـى  ما براى راوى و ناقل بیش از این شرطى قائل نیستیم , شرط نمى کند 

افیونس بن عبدالرحمن : از امام هم وقتى مى پرسیدند . ندارد که قائل باشیم  مه
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ثقۀ آخذ عنه معالم دینى ؟ آیا یونس بن عبدالرحمن قابل اعتماد است ؟ امام مى 
  .بلى بلى قابل اعتماد است : فرمودند 
 نظر و متفقه و بصیر در دین آیـا کـافى   براى یک نفر مفتى یعنى صاحب ولى

اگـر یـک نفـر بـه درجـه      . کافى نیست , است که فقط ثقه و راستگو باشد ؟ نه 
آدم راستگوئى هم باشد , اجتهاد برسد و از لحاظ علمى هم بالا دست همه باشد 

کـردن پرهیـز    غیبـت و هرگز دروغ نگوید ولى از برخى از گناهان دیگر مثلا از 
حسـود اسـت و یـک    جنسـا  , از حسادت پرهیـز نداشـته باشـد    , نداشته باشد 

یک گناهانى را که مربـوط  , کارهائى هم مبنى بر همین حسادت باطنى مى کند 
, آیا مى شود از او تقلید کـرد ؟ خیـر   , به ثقه بودن در نقل نیست انجام مى دهد 

مجتهد کـه دیگـر   ! آقا : که مى گویند  دبا اینکه شما مى خوانی, هرگز نمى شود 
معمـولا در متخصـص فنـى    . نى متخصص فنـى  مجتهد یع, این قدر حرف ندارد 

مثلا مـا  , بیش از تخصص علمى و تجربى و راستگو بودن شرط قائل نمى شوند 
به یک کارشناس مراجعه مى کنیم که , در ساختمان و در فرش کارشناس داریم 

بصیرت داشته باشد و حقه باز هم نباشد و در نظرهاى خودش , علم داشته باشد 
حالا این کارشناس در خانه خودش مشروب مى خورد یا فسـق   اما, نار و نزند 

اما ملا و مرجع دینى چطور ؟ ! دیگر مرتکب مى شود به من چه ارتباطى دارد ؟ 
آیا او فقط یک کارشناس است و فقط باید شرایط یک کارشناس را واجد باشـد  

 علم و فن این کار را داشته باشد و در کـار خـودش هـم تقلـب و دروغ     یعنى, 
او اساسا از هر گناهى باید پرهیـز داشـته   , همین کافى است ؟ نه , نداشته باشد 

آن جملـه اى کـه امـام    . ما فوق عدالت افـراد عـادى   , باید عادل باشد , باشد 
, مخالفا علـى هـواه   , اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه : فرمودند 

, خود مجتهدین مى گویند از این جملـه  ,  ) 3( مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه 
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بایـد آن کسـى کـه    , باید آن مجتهـد و مرجـع   . مافوق عدالت فهمیده مى شود 
مصدر واردات , خودش را به تعبیر امیرالمؤمنین در ارفع مقامات قرار داده است 

مـافوق عـدالت را   , کسى که مى خواهد فروع را بر اصول تطبیـق بکنـد   , است 
اما از حد یک عالم عادى هم باید بـالاتر  , نمى گویم وحى و الهام , واجد باشد 

یک صفا و معنویت و نورانیتى داشته باشد کـه همـان نورانیـت مؤیـد او     , باشد 
دسـتگاه  ,  نیستتنها دستگاه فکرى او مجهز باشد کافى . باشد و او را تأیید کند 

  .روحى و معنوى او هم باید مجهز باشد 
بـه  . انا لا نعد الفقیه منکم فقیها حتى یکون محـدثا  : فرمود   صادق  امام

ما از شما فقیهى را فقیه نمى شماریم مگـر اینکـه   : یکى از اصحاب خود فرمود 
یـک  , خبـر بـه او بدهنـد    , محدث باشد یعنى از باطنش بـا او صـحبت شـود    

یکـون الفقیـه    او: و گفـت   ردراوى تعجب ک. چیزهایى به او الهام و تلقین شود 
محدث بودن شـأن پیغمبـر و   ! مگر فقیه هم مى تواند محدث باشد ؟ ! محدثا ؟ 

تفهیم به او مى شود .  ) 4( و المفهم محدث , یکون مفهما : امام فرمود . امام است 
, از باطن یک سعه صدر و نورانیتى به او داده مى شـود  , روحش باز مى شود , 

جمله ها یى در هفتـه  . ه این طور باید باشند بل, است  بودناین خودش محدث 
خواندم و عرض کردم که اگر چه کسـى ایـن     گذشته از امیرالمؤمنین على 

خطبه را از اوصاف علماء دینى نشمرده است ولـى یـک تـأملى کـه انسـان بـه       
 ـ اسـم   همجموع این خطبه مى کند مى بیند که اگر چه امیرالمؤمنین در صدر خطب

: مى فرمایـد  . برده است ولى اساسا و کاملا این خطبه درباره علماء است عالم ن
از محبوبترین بندگان خدا در . ان من احب عباد االله الیه عبدا اعانه االله على نفسه 

یعنى , نزد خدا بنده اى است که خداوند او را بر نفس خودش اعانت کرده باشد 
اگر بخواهیم حـدیثى را مؤیـد   . است او را در مخالفت با هواى نفس تأیید کرده 
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در حدیث دارد که خداوند وقتى بخواهد بنـده اى را بـر نفـس    , این قرار بدهیم 
یعنـى  , یک واعـظ و زاجـرى در قلـب او خلـق مـى کنـد       , خودش تأیید کند 

  .وجدانش را زنده نگه مى دارد که او را همیشه در کارهاى بد سرزنش کند 
ر آن هفته خواندم و وقت اجازه نمى دهد کـه  ها خیلى زیاد است که د جمله

و اعـد  , فزهر مصباح الهدى فى قلبـه  : همه را ترجمه کنم تا آنجا که مى فرماید 
و , نظر فالبصـر  , و هون الشدید , فقرب على نفسه البعید , القرى لیومه النازل به 

و یعنـى چـراغ هـدایت در قلـب ا    . قد خلع سرابیل الشـهوات  . . . ذکر فاستکثر 
و براى روز سختى که همه در پیش دارند توشه بر مى دارد , نورافشانى مى کند 

نظرهایش بصیرت , سخت را بر خود آسان مى نماید , دور را نزدیک مى بیند , 
جامه شهوت را از تن خود خلع , یاد خدایش پیوسته فزونى مى گیرد , افزاست 

ى و صار من مفاتیح ابـواب  العمى و مشارکۀ اهل الهو فۀخرج من ص: کرده است 
 یعنى از کورى و همکارى هواپرستان بیـرون مـى  . الهدى و مغالیق ابواب الردى 

یعنـى ایـن   , آید و به آنجا مى رسد که جزو کلیدهاى درهاى هدایت مـى شـود   
  .شایستگى را پیدا مى کند که رهبر و هادى دیگران واقع شود 

فهو من الیقین على مثل ضوء : جمله هاى بعدى است , تر  و واضح تر صریح
الشمس قد نصب نفسه الله سبحانه فى ارفع الامور مـن اصـدار کـل وارد علیـه و     

این آدمى که اینهمه صـفا  : این دیگر اوج مطلب است . تصییر کل فرع الى اصله 
در آن بـالاترین   او کمال و معنویت و رقاء معنوى پیدا مى کند آنوقت خودش ر

عنى آنجا دیگر آن شایستگى را دارد که روى آن مسـند  ی, منصبها نصب مى کند 
هر چـه بـر او وارد بکنـى    . چه مى کند ؟ من اصدار کل وارد علیه . قرار بگیرد 

مثل کارخانه اى که از یک طرف مواد خـام بـه او تحویـل مـى     , صادر مى کند 
دیگر هر چه از او سـؤال  . دهند و از طرف دیگر مواد ساخته شده پس مى دهد 



123 
 

وقت قادر است که  آن, و تصییر کل فرع الى اصله , د مى تواند جواب بدهد کنن
خـود دیـن تعلـیم داده    , اصول را که به او داده اند . فروع را به اصول برگرداند 

این شایستگى را پیدا مى کند که , این عالم صاحب ضمیر , این مرد عالم . است 
از اصولى که دین داده است , کنند هر چه را که به او عرضه , نهایت را  بىفروع 

چنانکه ملاحظه مى کنید اینها همه صفات عـالم  . استخراج بکند و تحویل بدهد 
قرینـه اى بـالاتر از   . کدام عالم است که کارى بالاتر از این داشته باشـد  . است 

اوصاف علماء دین را ذکر مى کنـد نـه اوصـاف     این براى اینکه بدانیم على 
.  ) 5( و آخر قد تسمى عالما و لـیس بـه   : ران را اینست که در آخر مى گوید دیگ

من خودم یادم هست در دوران طلبگى که در قم بودم خطبه هاى نهج البلاغه را 
همان . از جمله خطبه هایى که حفظ کرده بودم همین خطبه بود . حفظ مى کردم 

زیـرا  , هم نمـى خـورد    و خیال مى کردم این جمله ها به موقت تعجب مى کرد
با خودم مـى  . خیال مى کردم این خطبه اوصاف هر مؤمن کامل را بیان مى کند 

, و آخر قد تسمى عالما و لیس بـه  : گفتم چرا در قسمت دوم خطبه مى فرماید 
 تدر قسـم . یعنى اما آن دیگرى نام خود را عالم گذاشته است ولى عالم نیست 

درك نمى کردم که خود مضمون قسـمت  ! است  اول که اسمى از عالم برده نشده
قبلى مى رساند که اینها هم صفت یک عالم و مرجع دینى است که باید اینجـور  

اسلام یک نفر متخصص دینى را به صرف اینکه سالها درس خوانده و بـه  . باشد 
اصطلاح استخوان خرد کرده است و سینه به حصیر مالیده اسـت و حـداکثر آدم   

ایـن  . ه خدا و پیغمبر دروغ نمى بندد به رسـمیت نمـى شناسـد    موثقى است و ب
بلکه مـافوق عـدالت   , عدالت کامل لازم است , اندازه از نظر اسلام کافى نیست 

صفا و نورانیت و روشن اندیشى خاصى لازم است همین جـور کـه   , لازم است 
ى نبوت و امامت نیست ولـى یـک حـالت    ووحى , این . امیرالمؤمنین مى فرماید 
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او عالم اسـت و  . است برزخ میان آنها و آنچه که یک عالم ساده انجام مى دهد 
پیغمبر نیست که نیروى وحى راهنماى , با نیروى فکر و علم و عقل باید کار کند 

اما یک پشتوانه اى هم از نورانیت باید علم و فکر و عقـل او را تأییـد   , او باشد 
  .بکند 
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  ر مشرع هستندکه جانشین انبیاء غی علمائى

, قسمتى از وظایفى را که انبیاء سلف انجام مى دادند , آید  وقتى که مى اسلام
چه جـور علمـاء ؟ یـک چنـین     . در دوره امت ختمیه به عهده علماء مى گذارد 

اما وحـى آن  , همان طور که عرض کردم علم جانشین وحى مى شود . علمائى 
مواریث شـریعت   حافظانى که محیى و یعنى پیغمبر, پیغمبرانى که مشروع نبودند 

, درس و حفـظ مواریـث   , کتاب , در این دوره علماء از طریق علم . قبل بودند 
اما یک علم خشک و خالى هم نیست بلکه علمـى کـه   , حافظ شرایع مى شوند 

حتما باید یک پشتوانه اى از آن نور معنـوى داشـته   . مؤید است از انوار معنوى 
  .ا عرض بکنم مطلبى اینج. باشند 
من اصدار کل وارد علیه و تصییر کل فـرع الـى   : کلمات امیرالمؤمنین بود  در
فرمود که واردات را صادر مى کند و فروعى را که بر او عرضه مى کننـد  . اصله 

معنـى  . بر اصول تطبیق مى کند و جواب را از روى آن تطبیق به افراد مى دهـد  
  .کردن  استنباطع را از اصول اجتهاد یعنى فرو. اجتهاد همین است 
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  قیاسى و غیر قیاسى: نوع اجتهاد  دو

یکى اجتهادى است که اصطلاحا به آن اجتهـاد رأى  . دو نوع اجتهاد داریم  ما
همان چیزى که مبتکر آن در فقـه اسـلامى ابوحنیفـه بـوده     , یا قیاس مى گویند 

سـمش رأى و قیـاس   و همان چیزى که ائمه اطهار با این نوع اجتهاد که ا, است 
حالا ما شـیعه هسـتیم    ینکهو حقا و انصافا قطع نظر از ا, هست مبارزه کرده اند 

اگر اختیار اسلام به دست رأى و قیاس داده شود و اگر با اجتهـاد رأى و قیـاس   
البته برخـى از فقهـاء و   ( مبارزه نشده بود که در درجه اول ائمه ما مبارزه کردند 

چیـزى از  ) مانند مالک که با این طریقه مخالف بودنـد   ائمه اهل سنت هم بودند
مالک بن انس که یکى از امامهاى چهارگانه فقه اهل تسنن .  انددین باقى نمى م

است در عمرش دو فتوا از روى قیاس داده بود و وقتى که مـى خواسـت بمیـرد    
متوحش بود و مى گفت من وحشتم از آن دو فتوایى اسـت کـه از روى قیـاس    

 شابوحنیفه در این کار افراط کرده است یعنى فکر و ظن و قیاس خـود . ام داده 
را در استنباط احکام دین آنقدر دخالت داده است که اساسا دیـن زیـرورو مـى    

  .شود 
حالا من نمى دانم کـه ایـن مضـمون    , قضیه اى در تواریخ نقل مى کنند  یک

ر این مرد به قیـاس  مى گویند آنقد, است براى ابوحنیفه یا خودش شوخى کرده 
کردن عادت کرده بود که در تکوینیات هم مثـل تشـریعیات قیـاس مـى کـرد و      

اصـلا   کهمسائلى را با هم قیاس مى کرد . آمد  گاهى به صورت مضحکى در مى
نوشته اند که ریش ابوحنیفه به اصطلاح جو گنـدمى شـده   . با هم ربطى نداشت 

اولـى کـه   , رادى که موى سـیاه دارنـد   معمولا اف. به زبان عربى اشمط بود , بود 
موى سفید پیدا مى شود دلشان نمى خواهد که این موهاى سفید آشکار باشـد و  
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به پیرى آنها پى نبرند یا لااقـل   ردمبراى اینکه م, مى خواهند آن را مخفى کنند 
به هر حال ابوحنیفـه رفـت بـه سـلمانى     . از همسر خودشان رودربایستى دارند 

مرد . این موهاى سپید را یکى یکى از ریشه بکن : سلمانى گفت  براى اصلاح به
اتفاقا : آن مرد گفت . مى خواهم دیگر بیرون نیاید : چرا ؟ گفت : سلمانى گفت 

: گفت . آید  تجربه نشان داده است که هر چه را که از ریشه بکنند بیشتر در مى
هاى سپید را کندنـد  فورا قیاس گرفت که حالا اگر مو. پس موهاى سیاه را بکن 

آید پس چرا ما موهاى سیاه را نکنیم که بیشـتر   آید بیشتر در مى بعد که در مى
در شـرایط   ایـن , حساب نکرد که طبیعت دارد رو به سپیدى مـى رود  . در آید 

و قیاسهایى که او کـرده  . نامساوى است و در شرایط نامساوى قیاس غلط است 
, قیاس بکند چون شرایط را درك نمى کند  است و اساسا هر که بخواهد در دین
در شرایط نامساوى عمل مى کند و اشتباه , بجاى اینکه شرایط را مساوى بگیرد 

آن , ولى ما یک اجتهاد مشـروع هـم داریـم    , این اجتهاد ممنوع است . مى کند 
اینکه فروع یعنى شـاخه هـا را از   , همین است که در این تعبیر امیرالمؤمنین بود 

  .ا و ریشه ها استنتاج بکنند اصله
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  نامتناهى, و قواعد محدود است و مسائل  کلیات

. نقل کرده است ) سرائر ( معروفى است که آن را ابن ادریس در آخر  حدیث
بر عکـس جمهـور   , ابن ادریس یک فقیهى است که به خبر واحد عمل نمى کند 
ولى در عـین  . ى کنند فقهاء که اگر خبر واحد مورد وثوق و اعتماد باشد عمل م

و بـا ارزش   رجمندخودش که از کتب فقهى بسیار ا) سرائر ( حال در آخر کتاب 
در آنجـا  ) . مستطرفات سرائر ( ما است یک خاتمه اى دارد که معروف است به 

یـک سلسـله   , این آدم بدبین که به اخبار واحد عمل نمى کنـد  , در یک قسمت 
, غیر قابل تردید مى داند و واحد نمـى شـمارد   اخبار و احادیث دارد که آنها را 
آن حدیث که در وسـائل هـم هسـت    . داند  مىبلکه متواتر یا نزدیک به متواتر 

ائمه گفته اند که بر ما است کـه  .  ) 6( علینا القاء الاصول و علیکم التفریع : اینست 
فریع کـردن  اما ت, این وظیفه ما است , اصول و قوانین و قواعد کلى را بیان کنیم 

 یگـر یعنى فرع را از اصل استخراج کـردن و شـاخه را از تنـه در آوردن ایـن د    
این آن اجتهادى است که نه تنها ممنـوع نیسـت بلکـه لازم و    . وظیفه شما است 

, یعنـى کلیـات   , براى اینکـه اصـول   : و علت آن هم معلوم است , واجب است 
هى است یعنى مى تواند محدود و قوانین کلیه اى که بشر لازم دارد محدود و متنا

بـى نهایـت و لا   , و جزئیـات   روعاما ف, بنابراین قابل بیان است , متناهى باشد 
اگر بنا بود که پیغمبر اکرم و ائمه اطهـار همـان طـور کـه     . تعدو لا تحصى است 

البته فروع را نیز هرگاه سؤال ( اصول را بیان کرده اند همه فروع را هم بیان کنند 
نـه تنهـا در   . غیـر متنـاهى بـود    , بیان کردنـى نبـود   ) ست بیان کرده اند شده ا

زمانهایى که نیستند فروع جدیدى پیدا مى شود که خود فرع از آنها سؤال نشـده  
است بلکه در همان زمان خودشان امکان نداشت که همه فروع را بتوانند از آنها 
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نامحـدود  , ى است و فروع محدود و متناه, اصول . بپرسند تا آنها جواب بدهند 
شـما علـم   :  ینسـت این فروع و اصول که عرض مى کنم مثـل ا . و غیر متناهى 

حساب که مى خوانید یک سلسله قواعد به نام علم حساب به شما یاد مى دهند 
قواعد کلـى حسـاب محـدود اسـت و     . شما قواعد کلى حساب را مىآموزید , 

صد یا صد و پنجاه قاعده خلاصـه  شاید همه قواعد حساب در. نامتناهى نیست 
که قابل طرح هسـت   ائلىمس, اما مسائل حساب چطور ؟ نامحدود است , شود 

شما اصول و قواعد را کاملأ یاد مى گیرید و بعد هـر مسـأله اى   . نامحدود است 
شما که آن اصـول و قواعـد را مـى    , از مسائل حسابى که بر شما عرضه بدارند 

از این راه یا از آن , سأله را از چه طریقى باید حل کنید دانید مى فهمید که این م
به شما بگوید که چون فروع علم حسـاب نامتنـاهى اسـت     دکسى نمى توان. راه 

پس باید پى درپى و در طول زمان علم حساب دیگرى بجاى این علم حسـاب  
هر چه دنیا سیر مى کنـد ممکـن   . علم حساب دیگرى لازم نیست , خیر . بیاید 
ولـى هـیچ   , فروع و مسائل حسابى جدیدى براى بشر بـه وجـود بیـاورد     است

اصول علم حساب نسخ شود تا بخواهد اصول دیگرى جـاى آن   هدلیلى ندارد ک
  .را بگیرد 
و فروعـى دارد کـه   , قواعد و اصولى دارد معلـوم  , هم همین طور است  دین

واره ثابت اسـت  آنچه اسلام آورده است و هم. قابل استخراج از آن اصول است 
یک سلسله قواعد است و آنچه وظیفه مجتهدان است کـه اسـتخراج و اسـتنباط    

از تغیـر   شـى تغیر مسـائل نا . مسائل متغیر است . کنند یک سلسله مسائل است 
قواعد نیست بلکه ناشى از اینست که صورت مسائل در هر زمانى با زمان دیگر 

بـا ورود برخـى   , ها متفاوت است عوامل وارد در زندگى در زمان, متفاوت است 
خواه نـاخواه صـورت مسـائل و    , عوامل و احیانا خروج بعضى از عوامل دیگر 
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اینسـت کـه احکـام و قـوانین     . جوابى که به آنها باید داده شود عوض مى شود 
وجهه و جنبه متغیرى پیدا مـى  , اسلامى در عین اینکه جنبه و وجهه ثابتى دارند 

اتى که ائمه اطهار و حتى خود پیغمبر اکرم داده انـد همانهـا   بسیارى از نظر. کنند 
یعنـى  , فروعى است که خودشان از اصولى که داشته اند استنباط مى کـرده انـد   

علینـا القـاء الاصـول و    : القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا یا  علیناعملا مصداق 
 ـ. علیکم التفریع بوده است  وده انـد کـه بـرو    اگر ائمه به بعضى از اصحابشان فرم

بنشین در مسجد و ما دوست داریم که کسى مثل تو برود بنشیند در آنجا و فتـوا  
هم به حساب  دمو مر, چون هر کسى مىآمد و روى مسندى مى نشست ( بدهد 

روى همـین  ) اینکه این عالم است مرتب مىآمدند و از او مسأله مـى پرسـیدند   
کلى را به آنها داده بودند و مـى  روى حساب اینکه درسهاى , حساب بوده است 

  .گفتند که تفریعات را دیگر خودتان استنباط کنید 
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  به فریضه علم مثال

اینجا من مثالهاى زیادى دارم که مى خواستم همین امشـب عـرض بکـنم     در
مثالى را مى خواهم براى شما عرض بکنم کـه  , ولى به همه آن مثالها نمى رسم 

اى دارد پیغمبر اکرم که این جمله را همه شنیده اند جمله : شاید مثال نوى است 
, کل مسلم و مسلمۀ  علىطلب العلم فریضۀ على کل مسلم و در برخى از نقلها : 

خیلى عجیب است که بعضى ها مى گویند اگر مسلمه داشـته  . هر دو یکى است 
در این جور مسائل کـه  . باشد شامل زنها مى شود و اگر نداشته باشد نمى شود 

يـنَ (مثل اینست که بگوئیم آیـه  . دیگر زن و مرد فرق نمى کند  ِ
هَـلْ �سَْـتوَيِ ا��

ينَ لاَ َ�عْلمَُونَ  ِ
چون الذین دارد و الذین مخصوص به مرد اسـت   ) 7(  )َ�عْلمَُونَ وَا��

ایـن ضـمیر مؤنـث اسـت کـه      . و نگفته است اللاتى یعلمن شامل زنها نمى شود 
میر مذکر اغلب در مورد اعم به کار مى رود مگـر  اختصاص به زن دارد و الا ض

ـهِ  (:یـا آیـه   . اینکه قرینه اى براى مذکر داشـته باشـد    ْ�ـرَمَُ�مْ عِنـدَ ا�ل�ـ
َ
إِن� أ

ْ�قَاُ�مْ 
َ
هَ عَلِيمٌ خَبِ�ٌ  ۚ◌  أ پس بگوئیم کـه مـلاك   , ضمیر مذکر است . )  8( )إِن� ا�ل�ـ

اختصاص بـه مـرد یـا زن    , ر فضیلت در مردها تقوا است و در زنها نیست ؟ خی
ــاِ�اَتِ (: و همچنــین آیــه کریمــه . نــدارد  ــوا وعََمِلُــوا ا�ص� يــنَ آمَنُ ِ

مْ َ�عَْــلُ ا��
َ
أ

ارِ  قَِ� َ�لفُْج� مْ َ�عَْلُ ا�مُْت�
َ
رضِْ أ

َ
. همه ضمیرها مـذکر اسـت   . )  9( )َ��مُْفْسِدِينَ ِ� الأْ
  .د و به این صحبتها احتیاج ندار ستاینها واضح ا



132 
 

  
  خوب غزالى درباره وجوب علم بیان

طلب علـم بـر   . طلب العلم فریضه على کل مسلم : هر حال پیغمبر فرمود  به
مسأله اى در میان علماء طرح شده است که تا آنجـا  . هر مسلمانى واجب است 

نقل کـرده و مرحـوم   ) احیاء العلوم ( که من دیده ام از همه مبسوط تر غزالى در 
به اینکه این علمـى کـه    عراج, از او نقل مى کند ) محجۀ البیضاء ( فیض هم در 

پیغمبر فرمود طلب آن واجب است چه علمى است ؟ غزالى بیست قول نقل مـى  
مفسـرین  , علم اصول دین و علم الکلام اسـت  , متکلمین گفته اند مقصود : کند 

یـک  , اسـت  فقها گفته اند مقصود علم فقـه  , علم تفسیر است , گفته اند مقصود 
جواب همه اینها خیلـى  . و عده اى دیگر گفته اند بهمان , عده اى گفته اند فلان 

مى . غزالى بیان بسیار خوبى دارد و فیض هم آن را تأیید مى کند . واضح است 
بعضى از علوم خودش فـى حـد ذاتـه در دیـن     : علمها بر دو قسم است : گوید 

بعضـى از علمهـا   . اجب عینى اسـت  هدف است مثل معرفه االله که بر هر کسى و
آنوقـت هـر هـدفى از    . وسیله است , علم هدف نیست بلکه علم  ودهست که خ

مثلا در . هدفهاى اسلام که توقف به علم داشته باشد علم آن هم واجب مى شود 
, اسلام طبابت یکى از واجبات کفائى است و علم طب وسیله اى است براى آن 

 ضـۀ پس طلب العلم فری, کفائى واجب مى شود  پس علم طب هم به نحو واجب
تجارت واجب کفائى است و در حدودى که احتیاج بـه  . شامل آن هم مى شود 

تحصیل علم اقتصاد در حـدودى  , علم دارد تحصیل علم آن هم واجب مى شود 
و از این قبیل با همین بیانى که عرض کردم شـما  , که تجارت به آن توقف دارد 

امـا بـه   , فریضـه اسـت   , پس علم واجب است . ار زیاد است قیاس بگیرید بسی
اصطلاح علماء یک واجب نفسى تهیوئى است یعنى واجبى است که مقدمه یـک  
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بسـیارى از  , البته علم معرفۀ االله و امثال آن به جـاى خـود   . واجب دیگر است 
  .علوم هست که آن علوم واجب است به عنوان مقدمه یک واجب دیگر 

ا سؤال کنید که آیا ممکن است که این امر نسـبت بـه زمانهـا    است شم ممکن
فرق بکند که یک علم در یک زمان واجب باشد و در یک زمان دیگـر واجـب   

در یک زمان , در یک زمان واجب باشد و در یک زمان واجب تر باشد , نباشد 
؟ بلـى   هآیا همچو چیزى مى شود یا ن, حرام باشد و در یک زمان واجب باشد 

زیرا که علم یک واجب مقدمى است و بستگى به آن هـدفى دارد کـه   , شود مى 
آن هدف گاهى براى مسلمین اهمیت پیدا مـى کنـد و   . این علم وسیله آن است 

, گاهى اهمیت خود را از دست مى دهد و به هر درجه که اهمیت آن بالاتر برود 
وده است و واجب نب وزىطبیعت شناسى یک ر. اهمیت علمش هم بالا مى رود 

: مثلا مـى گویـد   , ولى اسلام دستورى دارد , یا خیلى واجب ضعیفى بوده است 
ةٍ ( ن قوُ� ا اسْتَطَعْتُم مِّ وا �هَُم م� عِد�

َ
مى گوید در مقابل دشمن حداکثر نیرو را . )  10( )وَأ

ایـن واجبـى اسـت کـه در زمـان مـا       . این یک واجب است . باید داشته باشید 
یعنى آن نیرویى که حداکثر , علم مى چرخد  نهدیم روى پاشبرخلاف زمانهاى ق

. قهرا علم آن واجب مى شـود  , نیرو باشد در عصر ما جز با علم تهیه نمى شود 
آیا پانصد . آیا تحصیلات اتم شناسى بر مسلمین واجب است ؟ بلى واجب است 

 .این یک علم مقدمى بـود و لزومـى نداشـت    , سال پیش هم واجب بود ؟ خیر 
. بنابراین امروز واجب مـى شـود   , را این علم تأمین مى کند  اسلامامروز هدف 

ـن (درجه وجوبش چقدر است ؟ باید دید درجـه   ـا اسْـتَطَعْتُم مِّ وا �هَُـم م� عِـد�
َ
وَأ

ة ممکن است این یک واجبى بشود که در صدر همـه واجبـات   . چقدر است ٍ)قوُ�
 مـن : همان کسى که امیرالمؤمنین فرمـود  این را کى باید بفهمد ؟ . ما قرار بگیرد 

علینا القـاء الاصـول و علـیکم    : همانى که امام فرمود , تصییر کل فرع الى اصله 
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, اصول اسلام را مى شناسـد  , آن کسى که کلیات اسلام را مى شناسد , بالتفریع 
مى فهمد چـه چیـز   , وسائل را تشخیص مى دهد , هدفهاى اسلام را مى شناسد 

چیز وسیله است و اهمیت وسیله بستگى پیدا مـى کنـد بـه اهمیـت     هدف و چه 
آید وفتوا مى دهد کـه امـروز فـلان علـم در درجـه اول       یک روزى مى, هدف 

  .اهمیت است و بر مسلمین واجب است که آن را تحصیل کنند 
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  انطباق اسلام با زمان نوع

قعـى نیـروى   اینجا شما مى توانید معنى آن سخن را بفهمید کـه اجتهـاد وا   از
, بـا اینکـه نسـخى نیسـت     , تحرك مى بخشد به این دیـن  , محرکه اسلام است 

حـلال  , حلالى حرام نشده است و حرامى حـلال نشـده اسـت    , تبدیلى نیست 
نه حلالى حـرام  ,  ) 11( محمد حلال الى یوم القیامۀ و حرامه حرام الى یوم القیامۀ 

خ شده اسـت و نـه حکمـى را    نه حکمى نس, شده و نه حرامى حلال شده است 
اینکه مى . کسى از خودش وضع و جعل کرده است و براى خودش آورده است 

اسلام اینچنـین  , گویند اسلام چگونه خود را با متغیرات زمان تطبیق مى دهد ؟ 
چون زمان قادر نیست اصول را تبدیل کند و تغییر دهد , خود را تطبیق مى دهد 

آن چیـزى کـه زمـان آن را    . اصول را عوض کنـد  محال است که زمان بتواند , 
و آن چیزى , عوض مى کند اسلام در آن نیروى متغیر و متحرك قرار داده است 

اصـول ثـابتى   . . . حلال محمـد حـلال   : که اسلام روى آن ایستاده و مى گوید 
اگر یک . مدار انسانیت است , آن . را عوض بکند  آناست که زمان قادر نیست 

, آن اصول عوض مى شود , ن از مدار خودش بیاید در مدار گوسفند روزى انسا
اگـر بیایـد در   , عوض مى شود , اگر از مدار خودش بیاید در مدار اسب و گاو 

. ولى انسان از مدار انسانیت نباید خارج بشـود  , مدار جمادات عوض مى شود 
همـین  , ول و اص, متکامل مى شود ولى در همین مدار متکامل مى شود ,  سانان

پس اینست که دین اسلام . خط سیر را معین مى کند , مدار را مشخص مى کند 
که دین خاتم است مى تواند با زمان پیش برود و در عین حال زمـان را کنتـرل   

, چون زمان قابل انحراف است و همیشه تغییرات زمـان مصـیب نیسـت    , بکند 
ى شود همانها است که به دست تغییراتى که در زمان پیدا م, زمان معصوم نیست 
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و هر چه که از ناحیه بشر ناشى مـى شـود   , بشر و از ناحیه بشر ناشى مى شود 
ممکن است تقدم باشد و , ممکن است صواب باشد و ممکن است صواب نباشد 

. و ممکن است خطا باشد  باشدممکن است پیشرفت , ممکن است انحراف باشد 
شدیدا مبارزه مـى کنـد و از سـوى دیگـر بـا       اسلام از طرفى با انحرافات زمان

نه تنها با پیشرفت زمان پیش مى رود بلکه . پیشرفت واقعى زمان پیش مى رود 
باز هم در ایـن زمینـه   . زمان را رهبرى مى کند و خودش زمان را جلو مى برد 

  .در جلسه آینده به عرض شما مى رسانم  اهللان شاء , مثالهایى هست 
___________________  

  :ها  پاورقى
  . 122آیه , سوره توبه .  1
  . 72ص ,  5ج , فروع کافى .  2
  . 263ص ,  2ج , احتجاج طبرسى .  3
  .آمده است ) من الشیعۀ ( منهم , به جاى منکم ,  2ح , رجال کشى .  4
  . 86خطبه , نهج البلاغه .  5
  .اختلاف در عبارت  با اندکى, به نقل از جامع بزنطى  478ص , سرائر ابن ادریس .  6
  . 9آیه , سوره زمر .  7
  . 13آیه , سوره حجرات .  8
  . 28آیه , سوره ص .  9

  . 60آیه , سوره انفال .  10
  . 17ص ,  2ج , اصول کافى .  11
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  خاتمیت ارکان

  االله الرحمن الرحیم بسم

 المستحفظین و اعلموا ان عباد االله:   قال على . . . الله رب العالمین  الحمد
  )1( و هذبه التمحیص . . . یصونون مصونه و یفجرون عیونه , علمه 

اگر تـا انـدازه اى ایـن    . بحث ما درباره مسأله خاتمیت طولانى شد  جلسات
مسـائل و مبـاحثى کـه    . نامنظم بیان شده باشد من چندان مقصر نیستم , مبحث 

زیاد بحث نشده است و قبلا از طرف دیگران طرح نشده و در اطراف آن مسائل 
است خواه  ردهحتى خود شخص گوینده هم به این کیفیت و به این طرز طرح نک

  .ناخواه نمى تواند آنطورى که بایسته و شایسته است در ابتدا منظم طرح شود 
اینکه آقایان محترم در این مبحث کاملا توجه بفرمایند که بـه اصـطلاح    براى
امشب خلاصـه مفیـدى   , مطلب چگونه است ورود و خروج ما در این , طلاب 

  .براى شما عرض مى کنم تا درست مطلب دستگیرتان بشود 
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  انسان و اجتماع: اول خاتمیت  رکن
بحثهاى ما راجع به خاتمیت در چهار قسمت است و در واقع بحث ما  مجموع

رکن اول و پایه اول آن انسان و اجتمـاع اسـت از   . چهار رکن و چهارپایه دارد 
از نظـر  , ن نظر که آیا انسان یک موجود ثابـت و جامـد و یکنـواختى اسـت     ای

از نظر طرز تربیت و هم از نظر اجتماعى و تشکیلات اجتمـاعى ؟ آیـا   , اخلاق 
انسان طرز زندگیش در تمام زمانها باید یک جور و یکنواخت باشد مانند زنبور 

جتماعى یک موجود انسان چه از نظر فردى و چه از نظر ا, عسل ؟ یا بر عکس 
متحول و متکامل و متغیرى است ؟ اگر انسان صددرصـد موجـود ثـابتى باشـد     

و اگر انسان , و لا یتغیرى باشد  ثابتقوانین زندگى او هم باید صددرصد قوانین 
هـیچ  , یک موجود صددرصد متغیر و متحولى باشد عکس آن قضیه مـى شـود   

یـا آنکـه   . باید قوانینش تغییر بکنـد  همیشه , قانون ثابتى نمى تواند داشته باشد 
فرض سومى هست که حقیقت همان است و آن اینکه انسان داراى جنبـه هـاى   

از یک نظر باید از یک اصـول ثـابتى پیـروى    , است  ىثابت و جنبه هاى متغیر
از ایـن جهـت   . ولى در قسمتهایى هم باید از اوضاع متغیرى تبعیت نماید , بکند 

قسـمت  , است که مجموعه اى از میلیاردها سلول است  درست مانند بدن انسان
اعظم آن سلولها دائما مى میرند و نو مى شوند ولى قسمتى از سلولها که سلسـله  
اعصاب را تشکیل مى دهند و فعالیتهاى اصلى بدن با آنها است ثابت و جاویدند 

طرحهـاى اولـى   , اصـول زنـدگى انسـان    . قوانین زندگى بشر همینطور اسـت  . 
دگى انسان که زمینه را براى تکامـل او فـراهم مـى کننـد قـوانین ثابـت و لا       زن

  .یتغیرى هستند ولى فروع زندگى انسان تغییر پذیر است 
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  متغیر است ولى مدار ثابتى دارد انسان
انسان یک موجـود متغیـرى اسـت ولـى مـدار      : به این تعبیر گفته اند  بعضى

ماه متغیر است و در دو لحظه در یـک  مثل اینکه , تغییرش یک مدار ثابت است 
جانیست اما مدار ماه یک مدار ثابت است و ماه از مـدار خـودش خـارج نمـى     

و یا دورتر  میننزدیکتر بشود به ز, اگر احیانا از مدار خودش خارج شود , شود 
. هم اوضاع زمـین آشـفته مـى شـود و هـم وضـع خـود مـاه         , بشود از زمین 

ماه از این فاصله معینـى کـه از زمـین دارد مقـدارى      اگر: دانشمندان مى گویند 
دریاها طغیان خواهد کرد و روى زمین را خواهد گرفت و یـک  , نزدیکتر بشود 

چون جزر و مد دریاها ناشى ,  دجاندار صحرائى در روى زمین باقى نخواهد مان
این حالت جزر و مدى و این وضعى که الان دریاها دارند بسـتگى  , از ماه است 

و اگر دورتر بشود تغییرات دیگرى , ارد به اینکه مدار ماه همین است که هست د
ولى ماه در عین اینکه مدار حرکتش ثابت اسـت خـودش ثابـت    . پیدا مى شود 

خودش دائما در حرکت است و هر شب شما مى بینید که از یک نقطه بر , نیست 
غروب در هر شب  ما طلوع و در نقطه دیگر غروب مى کند و نقطه هاى طلوع و

و همچنـین خـود زمـین    . رب المشارق و المغـارب  : با شب قبل متفاوت است 
  .مدار زمین یک مدار معینى است . نسبت به خورشید 

زمین از مدار خودش خارج شود و در مدار مریخ یا زحل قرار بگیـرد و   اگر
 خلاصه اگر از مدار فعلى خارج شـود و نزدیکتـر یـا دورتـر از حـد فعلـى بـه       

اگر مثلا در . خورشید بشود به کلى وضع موجودات روى زمین عوض مى شود 
اگـر در   و, مدار عطارد قرار بگیرد تمام جانداران روى زمین کباب مـى شـوند   
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مدار زحل قرار بگیرد زمین ما شاید قابلیت براى حفظ حیات که با ارزش ترین 
  .پدیده این عالم است نداشته باشد 

انسان نباید در جا بزند بلکـه بایـد   . یر و متحولى است یک موجود متغ انسان
مـدارش بایـد   . متغیر و در حرکت باشد اما مدار انسان یک مدار خـاص اسـت   

اگر بخواهد از مدار خودش خارج شـود و در مـدار حیـوان قـرار     . ثابت بماند 
و اگر مثلا بخواهد وارد شـود در مـدار ملائکـه و    , بگیرد هلاکت است و تباهى 

افـراط و تفریطهـا   . به به ملائکه بشود باز هم از مدار خود خارج شده است متش
مدار انسانیت مدار وسطیت و جامعیت است . همه خروج از مدار انسانیت است 

ةً وسََطًا(:  م�
ُ
�كَِ جَعَلنَْاُ�مْ أ زهاد و عباد و کسانى که به خیال خـود  )  2( ). . . وََ�ذَٰ

از پیغمبر اکرم اجازه بگیرند که خودشـان را   ندمدآ مى, مى خواستند جلو بیفتند 
اجازه مى دهید که خودم را اخته  ) 3( هل لى ان اختصى ؟ : مى گفتند . اخته کنند 

کنم ؟ مى خواهم ریشه شهوت را در وجود خودم قطع کنم تا بهتر و فارغ بال تر 
از قیـد   راش فکر مى کرد که اگر بتواند خود. بتوانم به عبادت پروردگار بپردازم 
ولـى پیغمبـر اکـرم اجـازه نمـى داد و      . بکند , خوردن و خوابیدن هم رها بکند 

آورد  پیغمبر اکرم انسان را در مدار انسانیت به حرکت مـى . صریحا نهى مى کرد 
اسلام بـراى انسـان   . و هرگز نمى خواست انسان را از مدار انسانیت خارج کند 

  .به صراط مستقیم تعبیر مى کند  نز آمسیر تکوینى و مشخصى قائل است که ا
رکن مطلب ما اینست که انسان موجودى است که هم باید ثابت بمانـد و   یک

قهرا هم باید قواعد ثابتى در زندگى داشـته باشـد و از آنهـا    , هم باید تغییر کند 
پس یک رکـن  . پیروى کند و هم باید آئین نامه ها و قوانین متغیرى داشته باشد 

درباره آن بحث کـردیم  )  اریخجبر ت( که قبلا تحت عنوان , سان است بحث ما ان
.  
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  وضع خاص قانونگزارى اسلام: دوم  رکن
ما راجـع بـه اسـلام هـم     . دیگر خاتمیت وضع قانونگزارى اسلام است  رکن

گفتیم که اسلام اصول ثابتى دارد و فروع متغیرى که ناشى از همین اصول ثابـت  
براى جنبه هاى ثابت انسـان  , اسلام قوانین دارد , انسان یعنى به موازات , است 

و بایـد ثابـت بمانـد     هـد و آن چیزهائى که مدار انسانیت انسان را تشکیل مى د
اما براى آن چیزهایى که مربوط به مدار انسـان  , اسلام قوانین ثابت آورده است 

اسلام هـم   ,مربوط به نقطه اى است که انسان در مدار قرار گرفته است , نیست 
و یا اساسا دخالتى نکرده , فروع متغیرى دارد ولى درمحدوده همان اصول ثابت 

  .گذاشته است  دو بشر را مختار و آزا
  

  علم و اجتهاد: سوم  رکن
. سوم یا پایه سوم سخن ما علم و اجتهاد و علماء و مجتهدین بودند  موضوع

وقتـى  , به اصول برگرداند وقتى عالم به روح اسلام آشنا شد و توانست فروع را 
هـدف را بـا وسـیله    , که هدفهاى اسلام را شناخت و وسیله ها را هم شـناخت  

, هـدف نگرفـت    جـاى وسـیله را ب , هدف را بجاى وسیله نگرفت , اشتباه نکرد 
همانطورى شد که , وقتى که با روح اسلام آشنا شد , صحیح را از سقیم شناخت 

قد نصب نفسه الله سبحانه فى ارفع الامور من اصـدار  : د فرمو  امیرالمؤمنین 
وظیفه واقعى خود را انجام داده اسـت  , کل وارد علیه و تصییر کل فرع الى اصله 

و در شـریعت  , رکن سوم خاتمیت به شمار مى رونـد   واقعىعلما و مجتهدین . 
. آن را نه سمت سازنده , ختمیه سمت مهندسى اداره این کارخانه عظیم را دارند 
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آنهائى که مهندسهاى این کارخانه هستند و مى توانند بفهمند که این کارخانـه را  
 ـ, چه جور باید راه انداخت  مجتهـد یـا    اکسانى هستند که ما در اصطلاح به آنه

این هم رکن . کسى است که بصیر در دین است , مجتهد یا فقیه . فقیه مى گوئیم 
  .سوم مسأله خاتمیت 

  

  وضع خاص موضوعات تفقه و اجتهاد: چهارم  رکن
چهارم در مسأله خاتمیت آن چیزى است کـه موضـوع تفقـه و تفکـر و      رکن

آن . یعنى آن چیزى که تفقه و اجتهاد باید روى آن صورت بگیرد , اجتهاد است 
و البته ما فعلا راجع به عقل و اجماع نمى , قرآن و سنت و اجماع و عقل است , 

از چـه نظـر ؟ از   . له قرآن و سنت یک پایه دیگر است مسأ. خواهیم بحث کنیم 
مسأله اى ما داریم کـه آیـا   : و آن اینست , این نظرى که مى خواهم عرض کنم 

مطلبـى اسـت کـه در گذشـته     , فهم قرآن و درك معانى و استنباط حقایق قرآن 
قرآن در هر زمانى مى تواند موضوع مطالعـه جدیـد   , انجام شده است ؟ یا خیر 

( به عبارت دیگر آیـا  . جدید قرار بگیرد  هبگیرد و بلکه باید موضوع مطالع قرار
باید منـابع اسـلامى مطالعـه شـود یـک دیـد ثابـت و        ) دید ( که با آن ) دیدى 

یکنواخت است یا متغیر و متکامل است ؟ اگر من بتوانم مقصود خودم را توضیح 
  .بدهم خوب است 

ایـن  . تابها به دست بشر تألیف شده اسـت  در دنیا کتابهائى داریم که این ک ما
کتب هر اندازه عالى باشد و هـر انـدازه مشـکل باشـد بـالاخره یـک موضـوع        

پنج نفر متخصص که روى اینها کـار کردنـد   , دو نفر , یک نفر , محدودى است 
 ـ  آینـدگان بـاقى    راىمى توانند پنبه آنها را کاملا حلاجى کنند که دیگر چیـزى ب

روى گلستان سعدى چقدر مـى  . ان سعدى یک شاهکار است مثلا گلست. نماند 
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دولا و سه لایش , پشت و رویش را , توانیم کار کنیم که درست این گلستان را 
تحلیل کرده باشیم که هر بیتى از ابیـات گلسـتان و هـر    , را زیرورو کرده باشیم 

بایـد  جمله اى از آن نثرهاى عالى آن را اگر از ما بپرسـند کـه ایـن را چگونـه     
. خواند و چگونه باید تعبیر کرد بتوانیم بگوئیم ؟ مسلما یک چیز محدودى است 

چند نفر دانشمند و ادیب و فاضل که به ادبیات عرب و ادبیات فارسـى آشـنائى   
تاریخ زمان سعدى و معلومات دوره او را هـم بداننـد گلسـتان را    , داشته باشند 

دو سه تـا  , کتاب حل شده است  گلستان یک, حل مى کنند و حل هم کرده اند 
کلمه در گلستان مانده است که هنوز قطعى و مسلم نیست و شاید غلـط نوشـته   

  .شده است و شاید هم آن توجیهاتى که گفته اند درست باشد 
ذکر جمیل سعدى که در افواه عـوام  : ( . . . در دیباچه گلستان مى گوید  مثلا

مانده اند که ) قصب الجیب ( ر این کلمه س) . . . . افتاده و قصب الجیب حدیثش 
ولـى قصـب   , یعنى چه ؟ چون قصب به معنى نى است و جیب به معنى گریبـان  

 ـ بـوده اسـت و فـلان     ینالجیب در اینجا چه معنى مى دهد ؟ در فلان نسخه چن
همچنین اسـت  . کدام فرد چنین گفته و فلان فرد دیگر چنان , نسخه دیگر چنان 

  :این شعر سعدى 
  مــــرد ســــخن نگفتــــه باشــــد تــــا

ــب      ــد  عیـ ــه باشـ ــرش نهفتـ   و هنـ

   
  بیشــه گمــان مبــر کــه خــالى اســت هــر

  کـــه پلنـــگ خفتـــه باشـــد شـــاید     

   
  
نوع , یک نوع همین جور که خواندم , شعر را چند جور مى توان خواند  این
و , شاید که پلنگ خفته باشـد  ) خال ( هر بیشه گمان مبر که خالى است : دیگر 

) خال ( هر بیسه گمان مبر که خالى است : ه نباشد و بیسه باشد ممکن است بیش
  .آخرى درست است  نخیلى ها گفته اند که ای. شاید که پلنگ خفته باشد 
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. تاریخ بیهقـى از همـین قبیـل اسـت     , فردوسى از همین قبیل است  شاهنامه
 تاریخ بیهقى به زبان فارسى است و در عصر غزنویان نوشته شده اسـت و قهـرا  

چند نفر آن را شرح کرده اند و بالاخره حل شده است و بعد از , مشکلاتى دارد 
  .این کسى بخواهد روى آن کار کند یک کار غیر لازمى است 
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  طبیعت پایان ناپذیر است مطالعه
آیا مطالعه طبیعـت  . یک وقت هست موضوع مطالعه انسان طبیعت است  ولى

سـه تـا دانشـمند کـه روى آن     , دوتا , مثل مطالعه گلستان سعدى است ؟ یکى 
مطالعه کردند دیگر حل شد و بقیه مردم دیگر نباید مطالعه کنند ؟ و آیا مى شود 

هـر چـه بشـر روى    , بقیه به پاورقیهائى که آنها نوشته اند مراجعه کنند ؟ یا خیر 
ارسـطو یـک مـرد طبیعـت     . طبیعت کار بکند به کشفیات تازه اى نائل مى شود 

. در عین اینکه یک فیلسوف است یک طبیعت شناس هم هسـت  , شناس است 
ابـن رشـد   . بوعلى سینا در بسیارى از مطالب با ارسـطو مخالفـت کـرده اسـت     

به ارسطو دارد و بـه   بتاندلسى که او هم یک فیلسوف است تعصب شدیدى نس
از دست او عصبانى اسـت کـه   , همین جهت تنفر فوق العاده اى از ابن سینا دارد 

کوشش فوق العاده اى دارد که هر جا بوعلى , ا ارسطو مخالفت کرده است چرا ب
و مى گوید حرف همـان اسـت کـه    , با ارسطو مخالفتى دارد بوعلى را رد بکند 

: فرنگیها هم گفته انـد  . حرف ارسطو حرفى نیست  زارسطو گفته و دیگر بالاتر ا
ن رشد تمـام مسـاعى   اب) . طبیعت را ارسطو تشریح کرد و ارسطو را ابن رشد ( 

, ولـى مسـلم ایـن اشـتباه اسـت      . خود را به کاربرد براى شرح کلمات ارسـطو  
طبیعت خیلى بزرگتر است از اینکه هزارها و صدها هزار ارسطو جمـع شـوند و   

از زمان ارسطو تا کنون هر چه بشـر  . را طورى که هست شرح بدهند  آنبتوانند 
حالا . جز خود بیشتر واقف شده است بیشتر روى طبیعت مطالعه کرده است به ع

اینشتین که بزرگتـرین طبیعـت   , بعد از دو هزار و چهارصد سال از زمان ارسطو 
بشـر پـس از ایـن همـه     : ( در مقدمه کتاب خود مى گوید , شناس زمان ما بود 

مساعى که براى خواندن کتاب طبیعت به کار برده است تازه با الفبـاى آن آشـنا   
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ى اگر طبیعت را تشبیه بکنید به یک کتاب طبى بزرگ که روى یعن) . شده است 
آن کسى که الفبا را یاد گرفته چقدر با آن کتـاب  , اساس علمى نوشته شده است 
فرض کنید . طبیعت آشنا شده است  هاىقدر با راز آشناست ؟ بشر امروز همین

روف را از هـم  فقط ح ـ, بچه اى تازه رفته به مدرسه و الفبا را به او یاد داده اند 
فاصله این آدم تا برسد به جائى که کتـابى مثـل قـانون ابـن     , تشخیص مى دهد 

چقـدر اسـت ؟   , سینا را بتواند بخواند و مقصود را بفهمد و مشکلات را حل کند 
این مرد طبیعت شناس بزرگ جهان که در قرن ما در شناختن طبیعت بـى جـان   

ر با الفباى قرائت طبیعت آشـنا شـده   مى گوید تازه بش, کسى را مثل او نداشتیم 
پس گاهى موضوع مطالعه . همه علومى که به دست آورده این قدر است , است 

ابـن  ,  شـان ما کتابى است که سعدى یا فردوسى تألیف کرده است با آنهمـه نبوغ 
. طبیعت است , و گاهى موضوع مطالعه , سینا تألیف کرده است با آنهمه نبوغش 

شـفاى  . بشر تألیف شده بالاخره یک کتاب حل شدنى اسـت  کتابى که به دست 
. بوعلى با آنهمه ابهام بالاخره اساتیدى پیدا مى شوند و تمام آن را حل مى کنند 

یکـى دو جـا از شـفا بـود کـه      , بود  علىاستاد فلسفه بو, میرزاى جلوه معروف 
ظهـور   مى گویند وقتى که على محمد باب. میرزاى جلوه از حل آنها عاجز بود 

من هیچ معجزه اى از این پیغمبر جدید نمى خواهم : کرد میرزاى جلوه مى گفت 
اگـر او  , فقط چند جا از شفاى بوعلى است که من نتوانسته ام آنها را حل کنم , 

  .من به او ایمان مى آورم  کندبتواند حل 
خود بوعلى برخـى  . بالاخره مسأله اى که بشر طرح بکند حل مى شود  ولى
, سائل را طرح مى کند و بعد مى گوید مـن کـه نتوانسـتم آن را حـل کـنم      از م

مـى  ) شوق و عشق مـاده بـه صـورت    ( در مسأله . آیندگان بیایند و حل بکنند 
آید و آن را  مى نصدر المتألهی, آیندگان بیایند و حل کنند , گوید من که عاجزم 
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اقب ایدى در مکاسب در مسأله تع, شیخ انصارى با آنهمه نبوغش . حل مى کند 
امـا  . آینـد و حـل مـى کننـد      برخى از محققین اعصار بعد مى, عاجز مى شود 

بشر نمى رسد به جائى که بگوید بحمد االله همه مشکلات , طبیعت اینطور نیست 
  .نه این طور نیست . است  ماندهعالم را حل کردیم و دیگر مشکلى باقى ن
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  قرآن به طبیعت تشبیه
سـخن اسـت آنطـورى کـه     , از طرفى یک نوشـته اسـت   , کتاب است  قرآن

شاهنامه فردوسى , شفاى بوعلى هم سخن است , گلستان سعدى هم سخن است 
از این جهت . اما سخنى است که گوینده اش خدا است نه بشر , هم سخن است 

قـرآن خاصـیت گلسـتان    . آورنده قرآن آورنده طبیعت است . مثل طبیعت است 
خاصیت طبیعت را دارد که , و شاهنامه فردوسى را ندارد  و شفاى بوعلى ىسعد

. در هر زمانى بشر موظف اسـت روى آن تـدبر و تفکـر کنـد و اسـتفاده ببـرد       
حقیقت آنسـت کـه آینـدگان مـى     : مى گویند , اروپائیها یک جمله خوبى دارند 

بگـویم   منمى خواه( گویند یعنى همیشه بشر در کشف حقیقت رو به پیش است 
بشر در زمان متأخر گفت هیچوقت اشتباه نیست و بهتر است از آنچه کـه  هر چه 

 هم ولى مجموعا و روي, بشر اشتباه هم مى کند , خیر , در زمان قبل گفته است 
بشر در یک همچو سیر و مسیرى هست که تـدریجا حقـایق   ) رفته اینطور است 

حقیقتـى را   اینکـه گـاهى   هدر مجموع سیر خود با هم ـ. را بیشتر کشف مى کند 
دویسـت  , کشف مى کند و بعد دوباره از آن منحرف مى شود و بعد از صد سال 

ولى , پانصد سال یا هزار سال باز برمى گردد به همان حرف اول خودش , سال 
  .این راجع به حقایق طبیعى . در یک سطح عالیترى رو به پیش است 

سـت کـه نوابـغ    به قرآن چطور ؟ آیا حقـایق قـرآن همـان چیزهـائى ا     راجع
مفسرین هزار سال پیش گفته اند ؟ همان است که در تبیان شیخ طوسى و مجمع 
البیان طبرسى و تفسیر کشاف زمخشرى و تفسیر کبیر امام فخر رازى آمده است 

خالق و واضع و مدون قرآن همان خـالق و واضـع و مـدون طبیعـت     , ؟ یا خیر 
ارد و تدریجا باید معماهـا و  همانطور که طبیعت متشابهات و محکمات د, است 
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, مشکلاتش حل شود و تدریجا بشر باید خود را با حقـایق طبیعـت آشـنا کنـد     
  .قرآن هم از این قبیل است 

فیاضیت و پایان ناپذیرى زمینـه اجتهـاد و   , رکن چهارم مسأله خاتمیت  پس
چیزى است که به موجب آن , جوشانى و تمام ناشدنى آن است , استنباط است 

  .مان تازه است هر ز
  

  قرآن از دیدگاه احادیث فیاضیت
مـا بـال القـرآن لا یزیـد     : پرسـیدند    حدیث است که از امام صادق  در

بالنشر و الدراسۀ الا غضاضۀ ؟ یعنى چرا قرآن هر چه بیشتر خوانده و تدبر مـى  
دون  لانه لم ینزل لزمـان : شود بر طراوت و تازگى آن افزوده مى شود ؟ فرمود 

( جدید و عند کل ناس غض  انو لذلک ففى کل زم, زمان و لا لناس دون ناس 

یعنى از آن جهت است که قرآن براى یک زمان معـین و بـراى مـردم معـین     . )  4
از این جهت در هر زمانى . براى همه زمانها و همه مردم است , نازل نشده است 

  .نو است و نزد هر مردمى تازه است 
چشمه است که مرتب باید از ایـن چشـمه آب کشـید و از آن     مثل یک قرآن

در جملـه هـائى کـه در آغـاز سـخن        امیرالمؤمنین على . آب جارى کرد 
و اعلموا ان عباد االله المسـتحفظین علمـه یصـونون    : خواندم اینچنین مى فرماید 

, ار داده اسـت  خود قر علمبدانید آن بندگانى که خداوند آنها را نگهبان , مصونۀ 
راز خدا را حفظ مى کنند و یفجرون عیونه و چشمه هاى خدا را جارى مى کنند 

بعد راجع به خود آنها بیانـاتى دارد کـه   ( و آبهاى زیر زمینى را بیرون مى کشند 
یتواصـلون  ) گر چه از بحث ما خارج است ولى بـراى شـما ترجمـه مـى کـنم      

و جمله روابطشان را با یکدیگر توضیح مى در این د( بالولایۀ و یتلاقون بالمحبۀ 
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خدا بـه آنهـا   , به حقیقت , یعنى آنهائى که به حقیقت عالم اسلامى هستند ) دهد 
اولـین  , باشـند  ( و تصیر کـل فـرع الـى اصـله     ( اجازه مى دهد مجتهد و عامل 

خاصیتى که در آنها هست اینست که و داد و محبت دارند و میـان آنهـا تواصـل    
روابطشان بـا یکـدیگر   , از هم جدا نیستند , مرتبط و متصل هستند  باهم,  است

یعنى محبت , اگر مقصود از ولایت محبت باشد . یتواصلون بالولایۀ . قطع نیست 
یعنى ولایت , و اگر مقصود ولایت الهى باشد , آنها را به هم مربوط کرده است , 

  .الهى آنها را به یکدیگر پیوند مى دهد 
مثـل دو عاشـق و   , حبۀ وقتى که یکدیگر را ملاقـات مـى کننـد    بالم یتلاقون

از ملاقـات یکـدیگر دلکـن نمـى     , یکدیگر را جذب مى کنند , معشوق هستند 
و یتسـاقون  . نه اینکه سر جلو رفتن و عقب رفتن با یکدیگر دعوا کننـد  , شوند 

) ى تساق. (  استبه معنى سیراب شده ) سقى ( از ماده ) تساقى . ( بکأس رویۀ 
ایـن بـه   , از جامهاى یکدیگر سیراب مى شوند . یعنى جامها را رد و بدل کردن 

آن به این مى گوید , آن مى گوید من فلان حقیقت را کشف کرده ام به تو بگویم 
این از نور علم آن اسـتفاده مـى   , من فلان حقیقت را کشف کرده ام به تو بگویم 

, این به او مى تابد و او به این مى تابـد  , مى برد  رهکند و آن از نور علم این به
این از جامى که تهیه کرده است به او مى نوشاند و او از جـامى کـه تهیـه کـرده     

بیـرون  , و یصدرون بریۀ . سیراب مى کنند یکدیگر را , است به این مى نوشاند 
و شـک و   هریب, آیند در حالى که سیراب و اشباع شده اند لا تشوبهم الریبۀ  مى
در میـان آنهـا   , و لا تسـرع فـیهم الغیبـۀ    , دید در وجود آنها راه پیدا نمى کندتر

على ذلک عقد , از یکدیگر غیبت و بدگوئى نمى کنند , غیبت نفوذ پیدا نمى کند 
فعلیـه  , خلقهم و اخلاقهم خداوند خلقت و خوى آنهـا را اینچنـین بسـته اسـت     

ها را گرد یکدیگر جمع کرده یتحابون و به یتواصلون پس محبت الهى است که این
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خداست که اینها را به هـم مربـوط و متصـل    , و اساس کارشان خداست , است 
قد میزه التخلـیص  , فکانوا کتفاضل البذر ینتقى فیؤخذ منه و یلقى . ساخته است 

کشاورز وقتى که مـى  . مثل اینها مثل بذر انتخاب شده است . و هذبه التمحیص 
بهترین دانه ها را به عنوان نمونـه  , نه اى را نمى پاشد خواهد زراعت بکند هر دا

مى فرماید اینها از . پیدا مى کند و آنها را براى پاشیدن و کاشتن انتخاب مى کند 
تلخـیص و تمحـیص   .  ) 5( قد میزه التخلیص و هذبه التمحیص . این قبیل هستند 

هم تتمـه جملـه   این . انتخاب اصلح در میان آنها صورت گرفته است , شده اند 
  .هاى حضرت 

هـر  , قرآن چون کتاب خدا است حکم کتاب طبیعت را دارد : اینست  غرض
و لهذا قـرآن  , دوره اى و هر زمانى باید مسلمین و مؤمنین روى آن مطالعه کنند 

همانطور که دستور تدبر و تفکر در طبیعت را به همه مسلمین مى دهد و تشویق 
تأکیـد و تشـویق را    میندرباره خودش نیز ه, کنید مى کند که تدبر کنید و تعقل 

مى کند و مى گوید هر چه بیشتر در قرآن مطالعه کنید بهتر به حقایق آن پى مـى  
جمله هایى از بزرگان دین در این زمینه مى خـوانم تـا بدانیـد کـه خـود      . برید 

وفى خطبه معر. بزرگان دین قرآن را از آن اول همین طور به ما معرفى کرده اند 
که من قسـمتى از آن را در اینجـا بـراى شـما مـى        است از رسول اکرم 

هست و خیال مى کنم در کتب اهـل تسـنن هـم    ) کافى ( این خطبه در . خوانم 
آورم براى اینست کـه   اینکه از کتب اهل تسنن تأیید مى. عین آن موجود باشد 

, اهل تسنن از طرق خود نقل کرده باشـند   و, اگر حدیثى را شیعه از طرق خود 
بهتر مورد اطمینان است کـه حتمـا   , با اینکه طرق این دو فرقه از هم جدا است 

  .صحیح و معتبر است و از پیغمبر اکرم رسیده است 



152 
 

اذا التبست علیکم الفتن فعلیکم : اکرم در ابتداى جمله هاشان فرمودند  پیغمبر
ا روى آورد و امر بر شما مشـتبه شـد بـه قـرآن     بالقرآن هر وقت فتنه ها بر شم

و هو کتاب تفصیل و بیان و تحسین قرآن کتابى است کـه تفصـیل   . مراجعه کنید 
قرآن امر غیر جدى وجـود   درو هو الفصل لیس بالهزل , مى دهد و بیان مى کند 

و به تعبیر روایت دیگر له , یعنى پشت دارد و شکم دارد , له ظهر و بطن . ندارد 
ظـاهر قـرآن   , اهر و باطن ظاهر دارد و باطن دارد فظاهره حکمۀ و باطنه علم ظ

حکمت و دستور العملهاى ظاهرى است اما از باطن قرآن علم مى جوشد ظاهره 
ظاهر قرآن زیبا و باطن آن مثل دریا عمق دارد له نجـوم و  , انیق و باطنه عمیق 
وعا حالا چه نجوم باشـد  له تخوم و على تخومه تخوم مجم: على نجومه نجوم یا

یک معنـى از  , و چه تخوم حاصل معنى اینست که قرآن درجات و مراتب دارد 
ظاهرش فهمیده مى شود ولى یک درجه که عمیق تر مى روید به یـک حقیقـت   

باز یک طبقه عمیق تر مى روید به یک حقیقت تـازه  , تازه اى برخورد مى کنید 
 تبلى غرائبه شـگفتیهاى آن برشـمرده   لا تحصى عجائبه و لا. اى بر مى خورید 

فیه مصابیح الهدى و منـار الحکمـۀ و   . نمى شود و تازگیهاى آن کهنه نمى گردد 
, کتـاب اسـت    ایـن چراغهاى هـدایت در  , دلیل على المعروف لمن عرف الصفۀ 

دلیلى بر معروف است بـراى کسـى کـه صـفت را     , محل نور حکمت در اوست 
نمى توانم توضیح بدهم و , بحثهاى زیادى کرده اند  راجع به این جمله. بشناسد 

. )  6( فلیجـل جـال بصـره    : فقط یک جمله دیگر از این خطبه را عرض مى کـنم  
چشـم  , پس آنکـه چشـمى دارد   , حالا که این کتاب یک همچو زمینه اى دارد 

  .چشم خود را باز کند و در این کتاب به جولان بیاندازد , بصیرت 
زیاد دیگرى در این زمینه داریم که امشب به خوانـدن نمـى    و احادیث اخبار

آن اخبار و احادیث را که مى رسـاند قـرآن   , رسد و ان شاء االله در جلسه آینده 
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دریائى است , در هر زمانى تازه است و در هر زمانى موضوع تفکر و تدبر است 
بـراى شـما   , و درهایى که باید از این دریا استخراج بشود پایان ناپـذیر اسـت   

یعنـى  , این هم رکن دیگـرى اسـت از ارکـان مسـأله خاتمیـت      . خواهم خواند 
استعداد پایان ناپذیرى که قرآن کریم براى استخراج و استنباط حقایق تـازه دارد  

.  
___________________  

  :ها  پاورقى
  . 212خطبه , نهج البلاغه .  1
  . 143آیه , سوره بقره .  2
  .الا نختصى ؟ : نت به این صورت آمده است در برخى کتب اهل س. 3
  . 239ص , چاپ سنگى , عیون اخبار الرضا .  4
  . 212خطبه , نهج البلاغه .  5
  . 599ص ,  2ج , اصول کافى .  6
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  پایان ناپذیر قرآن و سنت استعداد

  االله الرحمن الرحیم بسم

  اعوذ باالله من الشیطان الرجیم. . . الله رب العالمین  الحمد
ُ ا�مُْؤْمِنِ�َ ( قوَْمُ وَُ��َِ�ّ

َ
ِ� ِ�َ أ ذَا القُْرْآنَ َ�هْدِي �لِ� ٰـ   ) 1( )إِن� هَ

هفته گذشته بحث ما در اطراف پایه چهارمى بود که در مبحث ختم نبوت  در
قابلیت بى پایانى دارد , پایه چهارم این بود که منابع تفکر اسلامى . عنوان کردیم 

عرض کـردم بسـیارى از چیزهـا    . و تمام نشدنى نیست  محدود و پایان ناپذیر, 
بشـر  , بشود محدود است  واقعاست که از نظر اینکه موضوع مطالعه و تفکر بشر 

یک اندازه اى که درباره آنها فکر بکند به عمق و باطن و تمـام زیـر و روى آن   
مثـل آثـارى کـه    , پى مى برد و دیگر جائى و مجالى براى تفکر باقى نمى ماند 

  .آورد  خود بشر به وجود مى
یک چیزهایى هست که بشر هر اندازه که تفکر مى کنـد احتیـاج و نیـاز     ولى

حتمـا در دو  . طبیعت از این قبیل است . خود را به تفکر بیشتر احساس مى کند 
هزار سال پیش و دو هزار و پانصد سال پیش بشر آنقدر احساس نمى کـرد کـه   

مروز با اینهمه پیشرفت علـوم احسـاس مـى    در طبیعت شناسى جاهل است که ا
حکما و فلاسفه دو هزار و پانصد سال پیش با جـزم و قاطعیـت بیشـترى    . کند 

دانشمندان . درباره موجودات و حقایق موجودات این عالم اظهار نظر مى کردند 
خودش را در مقابل طبیعت , امروز خیلى بیشتر از دانشمند چند هزار سال پیش 

  .ان مى داند جاهل و ناد, 
: مى گویـد   مقدمه کتاب  خلاصه فلسفه نسبیت نقل کردم که اینشتین در قبلا

الفبـاى قرائـت کتـاب    , شاید بتوان گفت که بشر بعد از تلاشهاى چند هزار ساله 
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تازه فهمیده است که این کتاب با چه الفبائى نوشـته  , طبیعت را کشف کرده است 
است چقدر کتاب خوانده است ؟ او  تهرا آموخبچه اى که تازه الفبا . شده است  

, که هنوز چیزى نمى داند و نمى فهمد که در کتاب چه مطلب و موضوعى هست 
بله چیزى . تازه الفبا را یاد گرفته که بعدها سوادش را پیدا کند و کتابخوان بشود 

د که مخلوق خدا است تعجبى ندارد که بشر در قرائت آن تا این مقدار ناتوان باش
ولى تدریجا قسمتى از , نمى گویم هیچگاه نمى تواند هیچ چیز از آن را بخواند . 

  .آن را خواهد خواند 
آسمانى قرآن که معجزه علمى خاتم الانبیاء است این تفاوت را با همـه   کتاب

به این معنى که هـر  , کتابهاى آسمانى دارد که ضمنا اعجاز آورنده خودش است 
معجـزه اش یـک   , عجازش کتاب آسمانیش نبوده است پیغمبرى که آمده است ا

بوده کـه کتـاب    بیاءتنها خاتم الان. چیز بوده است و کتاب آسمانیش چیز دیگر 
راز آن هـم  . آسمانیش در عین اینکه کتاب آسمانى او است معجزه او هم هست 

 اینکـه . چون دین او باید باقى بماند معجزه او هم باید باقى بماند : آشکار است 
سنگ بزرگى تبدیل به , عصائى تبدیل به اژدهایى شد , سنگریزه اى تسبیح کرد 

موضوعاتى است که فقط آنهـایى کـه در آن زمـان و مکـان     , حیوان بزرگى شد 
آیا کى بـاور  , آید  حاضرند مى بینند و بعدها به صورت یک نقل تاریخى در مى
  .مى تواند باقى بماند  بکند و کى باور نکند ؟ ولى یک معجزه علمى براى همیشه



156 
 

  

  را قرن به قرن بهتر تفسیر کرده اند قرآن
فکرى ممکن است در میان ما وجود داشته باشد و آن اینست که قرآن و  یک

من نمى خواهم بگویم هر کـس کـه   . حدیث پیغمبر را گذشتگان بهتر فهمیده اند 
وعا اگر بشریت مجم. آید از هر که در گذشته بوده است بهتر مى فهمد  امروز مى

دهد که هـر قرنـى    ىتاریخ قرآن نشان م, را در حکم یک واحد در نظر بگیریم 
قرن بعدى که آمده اسـت آن را بهتـر از قـرن    , که بر قرآن و اسلام گذشته است 

همان طورى که طبیعت را هم هر چه که بشر جلوتر آمده است , قبلى فهمیده اند 
آیا این پیش بینى در خود قـرآن کـریم   .  از بشر پیش از خود بهتر فهمیده است

  هست یا خیر ؟
یکى اینکه آیا این مطلب در صدر اسلام وجود داشـته  . دو مطلب است  اینجا

است که آیندگان از شماها بهتر خواهند فهمید یـا نـه ؟ مطلـب دوم اینکـه چـه      
مطالبى هست که ما مى توانیم نشان بدهیم و بگوئیم که در قرنهاى گذشـته ایـن   

پس ما . فهمیده اند  هترطالب را نمى توانستند حل بکنند ولى در قرنهاى بعدى بم
  .عجالتا در این موضوع دو مطلب داریم 

در هفته گذشته حدیثى که نسبتا مفصل بـود از رسـول اکـرم    : مطلب اول  اما
و احادیث دیگرى نیز در این زمینه هسـت  , درباره قرآن کریم براى شما خواندم 

لى ما یک سلسله اخبار و احادیث داریم به این مضـمون کـه قـرآن    و به طور ک
: از اخبار دارد  برخىدر . و بطن او هم بطنى تا هفت بطن , ظهرى دارد و بطنى 

ظاهرى که همه مـردم درك مـى   . ظهر و بطن : ظاهر و باطن و در بعضى دیگر 
یعنـى  , ارد آن باطنش هم باطنى د, کنند و باطنى که فقط برخى به آن مى رسند 
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کسانى که به آن باطن مى رسند برخى در آن مرحله مى مانند و برخـى جلـوتر   
  .تا هفت باطن  ردو آن باطن هم باطنى دا, مى روند 
چقدر مفسـرین  .  ) 2( قرآن نازل شده است بر هفت حرف : اکرم فرمود  پیغمبر

ن گفتـه  محققـی . در این باره بحث کرده اند که منظور از این هفت حرف چیست 
اند که این هفت حرف با آنجائى که مى گوید قرآن هفت بطن و هفت باطن دارد 

  .یک مقصود بیشتر نیست 
سال اولى که ایشان به , هست در درس اصول مرحوم آیۀ االله بروجردى  یادم

قم مشرف شده بودند بحث کشیده شده بود به این مطلب که آیـا اسـتعمال یـک    
جایز هست یا خیر ؟ مقصود این است که اگر ما یک لفظ در اکثر از معنى واحد 

مثـل لفـظ شـیر در    , لفظ داشته باشیم که چند معنى مباین و مغایر داشته باشـد  
آیا ممکن است این لفظ در آن واحد در بیش از یـک معنـى اسـتعمال    , فارسى 

بشود یا نه ؟ آنهائى که مدعى هستند که یک لفظ را در آن واحـد مـى شـود در    
ى به کار برد از جمله استدلال کرده اند به همین حدیث که پیغمبر اکـرم  چند معن

آنها ادعا کرده اند که مقصود پیغمبـر  .  ستفرمود قرآن بر هفت حرف نازل شده ا
اینست که در قرآن یک لفظ در آن واحد در چند معنى مختلـف اسـتعمال شـده    

  .است 
  .این سخنى است که مورد قبول علماء نیست  البته
از درس وارد موعظه شـدند کـه هـم    , آیۀ االله بروجردى از همین جا  حوممر

گفتند اگر چه مـا بسـیارى از   . درس را تکمیل کردند و هم ضمنا موعظه کردند 
مقصودشان ادعاهـاى  ( ادعاها را قبول نداریم و آن را پوچ و بى معنى مى دانیم 
ولى ایـن را  ) کنند  ىواهى ئى است که برخى از متصوفه راجع به بواطن قرآن م

مطلـب  , هم بدانید که مطلب در فهم قرآن این هم نیست که ماها خیال مى کنیم 
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آنوقت همین مطلـب را تشـریح کردنـد کـه قـرآن یـک       . عمیق تر از این است 
یـک معلـم مـى توانـد     , و ظواهر را همه مى توانند درك کننـد  , ظواهرى دارد 

که شخص پیدا بکند مى تواند بـه   لاتىماولى به تناسب ک, ظواهر قرآن را بفهمد 
بعد گفتند . معنائى از معانى ماوراء مفاهیم لفظى که عموم درك مى کنند پى ببرد 

به هر نسبت که مراتب انسان کاملتر بشود معانى بیشترى را از قرآن کـریم درك  
  .مى کند 
این است که از صدر اسلام این مطلب مطرح بوده است که خیال نکنید  غرض

انى قرآن همانى است که عربهاى صدر اسلام درك مى کـرده انـد و مـا بایـد     مع
نـه  . دیگر قرآن بیش از این مطلبى ندارد , ببینیم آنها از قرآن چه مى فهمیده اند 

قرآن براى همه بشر نازل ,  دهقرآن که تنها براى آنها نازل نش, این جور نیست , 
را مطابق میل و هواى نفس خـودش  کسى حق ندارد قرآن . شده تا دامنه قیامت 

تفسیر بکند ولى همه حق دارند که در قرآن تدبر بکنند و تا دنیا دنیاسـت افـراد   
حق تدبر دارند و شانس موفقیت دارند که در تدبرهاى خودشان به مطالب تـازه  
اى برخورد بکنند که احیانا گذشتگان آنها در تدبرهاى خویش برخـورد نکـرده   

خداوند تبارك و تعالى مى دانست که : مى فرماید , فى داریم حدیثى در کا. اند 
در آخر الزمان اقوامى و گروههایى خواهند آمد متعمقون فـى االله کـه در خـدا و    

از ایـن  , یعنى مى خواهند به عمق مسـائل وارد بشـوند   , الهیات تعمق مى کنند 
ا و آیـات آخـر سـوره حشـر ر    , جهت آیات اول سوره حدید و سـوره توحیـد   

یعنى اگر خدا مى دانست که در آخر الزمان مـردم متعمقـى در الهیـات    . فرستاد 
یعنى مردم ایـن زمـان اینهـا را درك    , این آیات را نمى فرستاد , پیدا نمى شوند 

در الهیـات و معـارف    کسـى و حقـا اگـر   . این براى آیندگان اسـت  , نمى کنند 
بیند که پـس از هفـت قـرن و    اسلامى وارد باشد و قرن به قرن مطالعه بکند مى 
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تازه اهل معارف الهى در مسائل توحیـد توانسـته   , هشت قرن و ده قرن و بیشتر 
, اند خودشان را هماهنگ بکنند با همین آیات اول سوره حدید و سوره توحیـد  

ایـن  . یعنى براى قبل از آنها هنوز غیر قابل هضم و غیر قابل حـل بـوده اسـت    
  .درباره قرآن کریم 

لوم مى شود که این پیش بینى از صدر اسلام و در صدر اسلام وجـود  مع پس
هیچوقت یک دانشمند اسلامى نباید اینطور فکر کند که مـا را چـه   , داشته است 

مطلب همان اسـت کـه   , رسد که تدبر و تعقل بکنیم و دنبال مطلب تازه بگردیم 
هـا بـه انـدازه    آن گـى آرى بزرگان بزرگ هستند ولى هرگز بزر. بزرگان گفته اند 

  .بزرگى قرآن نیست 
نمى تواند ادعا کند و ادعا هم نکرده است که علماى طبیعت شناسى که  کسى

در قرون اخیر پیدا شده اند نبوغشان از افلاطون وارسطو و سقراط و بوعلى سینا 
ولى همه این را قبول دارند که آنچه که بشر تدریجا به دسـت  . بیشتر بوده است 

مثـل خـوبى   . مقایسه نیست  بلآنچه آنها به دست آورده بودند قاآورده است با 
مثل علماء در پیشرفت علـوم  : مى گوید . یک مرد عالم از این نظر آورده است 

مثل آدمهایى است که روى شانه هاى هم سوار مى شوند و مى خواهنـد افـق را   
بلندیش باشد فرض کنیم دو متر , اگر یک نفر هر چقدر هم بلند قد باشد . ببینند 

, و گردن کشد و بخواهـد دور دسـتها را ببینـد     بایستددر وسط یک صحرایى , 
یـک آدم  . بیشتر از شعاعى که در حد دو متر قد مى توان دید نمى توانـد ببینـد   

ممکن است دومـى قـدش از اولـى    . آید و روى شانه اولى مى ایستد  دیگر مى
قطعا افـق بیشـترى را خواهـد     کوتاهتر باشد ولى چون روى دوش اولى ایستاده

او بـاز افـق   , همین طور اگر سومى بیاید و بردوش دومى سـوار شـود    و. دید 
پس حساب این نیست که قد اولى بلندتر است یا دومى . بیشترى را خواهد دید 
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حساب این است که دومى از دوش اولى استفاده کرده است و سومى , یا سومى 
  .. . از دوش دومى و همین طور 

هـر  , محقق اولى که در یک مسأله اى تحقیق مى کند , اینطور هستند  علماء
در حدودى افق را مـى  , چقدر هم که با نبوغ باشد همان مرد بلندقد اولى است 

آید از فکر و معلومات اولى استفاده مى کند و با یک نیـروى   دومى که مى, بیند 
چـون از  , ایسـتاده   لـى او پس در واقـع روى شـانه  , بیشترى وارد کار مى شود 
و چهـارمى از  , سومى از معلومـات اولـى و دومـى    , معلومات او استفاده کرده 

در مسـأله فهـم و کشـف    . و به همین ترتیـب  , معلومات سومى و دومى و اولى 
  .این در زمینه قرآن . حقایق قرآنى هم مطلب از همین قبیل است 
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  پایان ناپذیر سنت استعداد
چطور ؟ آیا یک همچو پیش بینى در صدر اسلام وجود داشته زمینه سنت  در

یا خیر ؟ بلى همچو پیش بینى ها شده و به عقیده من خود همین پیش بینى هـا  
  .نمونه هاى بزرگى از اعجاز و روشن بینى اسلامى است 

اخبار و احادیثى که شیعه و سنى روایت کرده اند ما به مضامینى برخـورد   در
جملـه هـا و   : ر اکرم مخصوصا تأکید مى کنـد و مـى فرمایـد    مى کنیم که پیغمب

بسـا کـه   , مضامینى که از من مى شنوید ضبط کنید و براى بعدى ها نقل بکنیـد  
این جمله را . بهتر بفهمند  شماشما که نقل مى کنید به اندازه آنها نفهمید و آنها از 

ر کتب اهل تسنن العقول دیده ام و د فدر کافى و تح, یادم هست در کتب شیعه 
پیغمبر . در سنن ابى داود یا صحیح مسلم و یا صحیح بخارى , هم قطعا دیده ام 

خداوند . )  3( نضر االله عبدا سمع مقالتى فوعاها و بلغها من لم یسمعها : اکرم فرمود 
پیغمبـر اکـرم   . خرم کند آن بنده اى را که سخن مرا بشـنود و آن را ضـبط کنـد    

اکتبوا عنـى  : که هر چه را که از من مى شنوید بنویسید  مخصوصا تأکید مى کرد
: در بحار الانوار اخبار بسیارى نقل مـى کنـد از رسـول اکـرم کـه مـى فرمـود        

جاهـل و بـى    ودندمردم عرب مردمى ب. چیزهائى که از من مى شنوید بنویسید 
 ـ , نویسنده در میانشان کم بود , سواد  ز و همین تشویقهاى نبى اکرم منشـأ دو چی
یکى اینکه مردم را در وادى علم و سواد انداخت و تشـویق بـه کتابـت و    , شد 

هم قرآن و هم احادیث نبوى در کتابها , و دیگر اینکه از صدر اسلام , سواد کرد 
زخمى به احادیث نبوى رسید که آن چشم  مهر چند یک چش, ثبت و ضبط شد 

  .دوم بود  زخم به قرآن کریم نرسید و آن چشم زخم از طرف خلیفه
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بن الخطاب از نوشتن احادیث پیغمبر نهى مى کرد و مى گفت مى ترسـم   عمر
اگر مردم سر گرم به نوشتن و ضبط احادیث پیغمبر بشوند از حفظ و ضبط قرآن 

به همین جهت او حدیث . غافل بمانند یا احیانا حدیثى را با قرآن مخلوط بکنند 
این بود که عده کمى بودنـد  . ى کرد جلوگیرى هم م, را ترویج که نمى کرد هیچ 

که روى همان دستورى که شخص پیغمبر داده بود احادیث نبـوى را در حافظـه   
بالاخره فرمان یک خلیفه نمى تواند در . خود و یا در نوشته ها ضبط مى کردند 

آنهـم در کـارى کـه مربـوط بـه      , مقابل فرمان پیغمبر آن اندازه ها مـؤثر باشـد   
هجرى به خلافـت رسـید و    99که در سال  لعزیزعمر بن عبدا. دانشمندان است 

متأسفانه خلافت او دو سال بیشتر طول نکشید و خود بنى امیه کلک او را کندند 
دستور داد احادیـث  , این روش عمر را که جد مادرى خودش بود منسوخ کرد , 

بطـه  به هـر حـال را  . پیغمبر ضبط و نگهدارى بشود و مانع فراموشى آنها بشوند 
همانطور که عرض کردم چشم زخمى به احادیث نبـوى رسـید ولـى    , قطع نشد 

به علاوه ما که . به این مرحله نرسید , خیر , طورى نشد که به کلى از میان برود 
ائمـه اطهـار بهتـرین حـافظ     . شیعه هستیم از طریق ائمه احادیث نبوى را داریم 
اهل تسنن از طـرق   هحادیثى را کمواریث نبوى بودند و مى دانیم که بسیارى از ا

پس تردیدى باقى نمى ماند که . خودشان نقل کرده اند ائمه ما هم تأیید کرده اند 
  .احادیث نبوى در حدود بسیار زیادى باقى مانده است 

خـداى  , نضر االله عبدا سمع مقالتى فوعاها : هر حال پیغمبر اکرم فرمود که  به
یعنـى حفـظ و   ) وعـى  ( مرا بشنود و حفظ کند خرم گرداند بنده اى را که گفتار 

تـا  . و بلغها من لم یسمعها و برساند به کسى که آن را نشـنیده اسـت   ) نگهدارى 
ضـبط کنیـد و بـه طبقـات      مرااینجا فقط ترغیب و تشویق مردم است که گفتار 

خیلى جملـه عجیـب   . شاهد من در قسمت دوم این سخن است . بعدى برسانید 
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, ادى هم باشد باید به نبوغ و روشن بینى این مرد آفرین بگوید اگر آدم م. است 
رب حامل فقه غیر : فرمود . به این که چطور تکلیف آینده را هم روشن مى کند 

یعنى بسیارند کسـانى کـه فقهـى را    , من هو افقه منه  ىو رب حامل فقه ال, فقیه 
ى را بـراى دیگـرى   و بسیارند کسانى که فقه, حفظ مى کنند و خود فقیه نیستند 

روایت و نقل مى کنند در حـالى کـه آن دیگـرى از خـود او فقیـه تـر اسـت و        
, در اصطلاح امروز ما یعنى علم به احکام ) فقه ( کلمه . صلاحیت بیشترى دارد 

ما فقیه را کسى مى دانیم که مسائل فرعى مربوط بـه نمـاز و روزه و جهـاد و     و
خود فقها هم قبول دارند که فقه در اصطلاح ولى همه حتى . حج و غیره را بداند 

هم شامل این فقه اسـت و هـم شـامل سـایر     , اصلى خود معنى و سیعترى دارد 
رسول خـدا از کلمـه    مقصوددر اینجا . یعنى فهم عمیق ) فقه . ( مطالب اسلامى 

رب حامل فقه غیر فقیه یعنـى  : فقه جمله اى است که احتیاج به فهم عمیق دارد 
در حـالى کـه خـود    , د بردارندگان و حمل کنندگان یک جمله عمیق چه بسیارن

آنها داراى فهم عمیق نیستند و قدرت این که آن را درك کنند و معنى و مقصـود  
آنهـا فقـط   . پس این جمله براى آنها سـودى نـدارد   . و عمقش را بفهمند ندارند 

حامل فقه الى  و رب: وسیله انتقال به دیگران که صلاحیت بیشترى دارند هستند 
بسا کسى یک جمله پرمعنائى را حفظ کند و حمل کند و ببـرد  . من هو افقه منه 

مـى بینیـد ایـن    . تحویل یک نفر دیگر بدهد که او از خود این فرد بهتـر بفهمـد   
نضـر االله عبـدا سـمع مقـالتى     : قسمت در دنبال آن قسمت اول است که فرمـود  

گرداند کسى را که سخن مرا بشنود و آن فوعاها و بلغها من لم یسمعها خدا خرم 
: به دنبال آن مى فرماید . را ضبط و حفظ کند و برساند به کسى که نشنیده است 
آن را منتقـل مـى کنـد بـه      هبسا حامل فقهى که فقیه نیست و بسا حامل فقهى ک

  .کسى که از خودش فقیه تر و لایق تر و داناتر است 
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به مـن سـخنان   ) .  4( طیت جوامع الکلم اع: از کلمات رسول اکرم است  باز
مى خواهد بیان کند که یکى از موهبتهاى بزرگى کـه از  . جامع اعطاء شده است 

کلمات جامعه یعنى . طرف پروردگار به من اعطاء شده است کلمات جامع است 
بگویم بجاى  ملهیک ج, چه ؟ یعنى مى توانم یک جمله بگویم بجاى صد جمله 

مله بگویم به صورت یک قانون و یک اصل کلى که هر چـه  یک ج, هزار جمله 
جمله ها مى . قابلیت داشته باشد, بخواهند این جمله سعه و گسترش داشته باشد

ایـن  . توانم بگویم که در عین اختصار و کوتاهى سراسر زندگى بشر را فرا گیرد 
ردآن جمله هایى از پیغمبر رسیده است که مـو . است معنى اعطیت جوامع الکلم 

جمله ها مورد بسیار کوچکى بوده و پیغمبر مى توانسته است همان مورد را بیان 
اصلى کـه بـراى همیشـه زنـده     , بکند ولى یک اصل کلى در آن مورد ذکر کرده 

  .بماند 
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  لاضرر حدیث

من از سمرة بن جنـدب  ! آید خدمت رسول اکرم که یا رسول االله  مى شخصى
مسکونى من یـک درخـت خرمـا دارد و روى     این مرد در خانه, شکایت دارم 

 قاعده این حق را دارد که گاهى به درخت خود سر بزند ولى او هر وقت که مى
 ـ  , اطلاع نمى دهد , آید قبلا استیذان نمى کند  سـرزده  ,  دبا اجـازه قبلـى نمىآی

به وضعى داخل مى شود که من نمى خواهم زن و بچه مـرا بـه   , داخل مى شود 
و من هر چه به او تذکر مى دهم که قبلا اطلاع بدهد فائده نمى , آن حالت ببیند 

پیغمبر فرمود این مرد , بعد از آنکه آمد , او را احضار کنید بیاید : فرمود . بخشد 
. شدن در منـزل او بایـد قـبلا اذن بگیـرى      داخلچنین شکایتى دارد و تو براى 

دید این مـرد بـه ایـن شـکل      پیغمبر. من اذن نمى گیرم , نه یا رسول االله : گفت 
فرمود بیا من ایـن درخـت را از تـو    , از راه دیگرى وارد شد , اصلاح نمى شود 

قبول نکرد . درخت بهترى در فلان جا به تو مى دهم , مى خرم و در عوض آن 
سه تا درخـت مـى   : فرمود . باز هم قبول نکرد . دوتا درخت مى دهم :  مودفر. 

و در برخى از احادیـث  , رخت رسید ولى موافقت نکرد بالاخره تا ده تا د. دهم 
گفـت  . من در بهشت درختى براى تو ضمانت مى کنم : دارد که پیغمبر فرمودند 

وقت نبى  در این. فقط درخت خودم را مى خواهم , نمى خواهم که نمى خواهم 
برو درخت این مرد را از ریشه بکن و قطع : اکرم رو کرد به مرد انصارى و گفت 

لا : و در برخـى روایـات   , کن و بینداز جلوى صورتش فانه لا ضرر و لا ضرار 
لا ضـرار و لا ضـرار   : و در برخى روایات دیگـر  , ضرر و لا ضرار فى الاسلام 

قاعـده اى  , کلى شده است به دسـت فقهـا    ههمین یک جمله قاعد. على المؤمن
ى نوشتم که اسـلام  من در مقاله ا. شده است که در سراسر فقه حکومت مى کند 



166 
 

این درست مثـل  . براى قاعده لاضرر و قاعده لا حرج حق و تو قائل شده است 
اما نه حق و توئى که وابسته باشد به میل شخصى نماینده یـک  , حق و تو است 

ریشـه اش  , حق و توئى که ریشه اش ضرر و ضـرار اسـت    لکهب, دولت بزرگ 
ک دولت بـزرگ حـق وتـو دارد و    همانطورى که نماینده ی. مصالح مهمتر است 

هر دستورى که اسلام در هر , تصمیماتى را که دیگران مى گیرند او وتو مى کند 
 نآید جلوى آ لاضرر مى, همین که به مرز ضرر و ضرار برسد , جا داشته باشد 

حالا نمى خواهم راجع به ضرر و ضرار و اینکه فرق آنها چیست و . را مى گیرد 
به هر حال قاعده . بحث کنم چون یک بحث طولانى است مفهوم لاضرر چیست 

, ضرر و ضرار یک قاعده کنترل کننده اى اسـت بـراى جمیـع قـوانین اسـلامى      
این معناى اعطیت .  تکنترلى که خود اسلام در دستگاه قوانین خود قرار داده اس

  جوامع الکلم است 
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  از معاملات غررى نهى

, گفته اند نهى النبـى عـن البیـع الغـرر     , اریم مثلا باز ما جمله اى در فقه د یا
غرر چه نوع معاملاتى است ؟ چه . یعنى پیغمبر اکرم از معاملات غررى نهى کرد 

, انواعى از معاملات در زمان جاهلیت وجود داشت و این جمله آنها را نهى کرد 
 ـ وجودو چه انواعى از معاملات امروز مى تواند  ا را داشته باشد که این جمله آنه

منسوخ مى کند و باید منسوخ بکند ؟ من یک مفهوم ساده اى از آن برایتان بیان 
  .بکنم 
این جمله پیغمبر اکرم فرمود در هر معامله اى باید حدود مورد معامله براى  با

یـا در  ( طرفین مشخص باشد یعنى خریدار باید قبلا برایش تعریف شـده باشـد   
شد و از هر جهت بداند که چـه چیـزى مـى    توصیف شده با) دیدنیها دیده باشد 

جاهلانـه و  ,  تخرد و آنچه مى خرد داراى چه اوصاف و چه خصوصـیاتى اس ـ 
, کور کورانه قدم بر ندارد و معاملـه از نـوع تیـر بـه تـاریکى انـداختن نباشـد        

آن ثمن باید براى او تعریف و توصیف شده و یا , فروشنده نیز ثمنى که مى گیرد 
در . ه باشد و معامله از قبیل تیر به تـاریکى انـداختن نباشـد    مشهود و دیده شد

که معمولا به معاملات شکل شانس و قمار مى  همیان اعراب جاهلیت مرسوم بود
مثلا شخصى از میان یک گله گوسفند که قهرا با یکدیگر متفاوت بودند , داده اند 

ه مـثلا از میـان   بلکه به این طرز ک, یکى را مى خرید ولى نه یک گوسفند معین 
صد گوسفند که ممکن بود در میـان آنهـا گوسـفند پـنج درهمـى و گوسـفند ده       

از , یکى را مى خرید به ده درهم و بعد , درهمى و گوسفند پانزده درهمى باشد 
آن سـنگ بـه هـر    , دور مى ایستاد و سنگى پرتاب مى کرد به طرف گوسفندان 

, سفند به ده درهـم مـال او بـود    همان گو, یک از گوسفندان که اصابت مى کرد 
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و ممکـن بـود   , ممکن بود آن گوسفند احیانا یک گوسفند پانزده درهمى باشـد  
, بسـتگى داشـت بـه تصـادف     , یک گوسفند پنج درهمى یا کمتر یا بیشتر باشد 

موفقیت در معاملـه  , موضوع معامله از اول براى طرفین مشخص و محدود نبود 
تیر بـه  , نوشت معامله را تصادف تعیین مى کرد سر, به خبرویت بستگى نداشت 

یعنـى  ) بیـع حصـاة   ( را که به  معاملهپیغمبر اکرم این نوع . تاریکى انداختن بود 
معامله سنگریزه معروف بود و یک سلسله معاملات دیگر از این قبیل را ممنـوع  

, شـد  وجود داشته با) غرر ( کرد و به طور کلى دستور داد که در معاملات نباید 
و این خود اصلى شد که در سراسر ابواب مکاسب مورد استفاده فقهاء قرار مـى  

معاملات را از شکل اینکه به شـانس بسـتگى   , اکرم با یک جمله  پیغمبر .گیرد 
. بیـرون آورد  , داشته باشد که طرف همیشه با دلهره فکر کند آیا مى برم یا خیر 

. بر تشخیص و علم و عمد باشـد   در حدودى که ممکن است باید پایه معاملات
داشته باشد از  تگىو به همین دلیل هر کارى که با شانس و بخت و تصادف وابس

اسلام فقط معامله و کـارى را مشـروع مـى    . نظر اسلام نمى تواند مشروع باشد 
داند که در روشنى بصیرت صورت گرفته باشد و تا حدود ممکن حسـاب شـده   

اینهاسـت  . ست تصادف و قرعه کشى و غیره نباشد سرنوشت آن کار به د, باشد 
  .که معامله را نزدیک به قمار مى کند 

از جهاتى که قمار حرام است اینست که امرى است که به تصادف بسـته   یکى
  .تیر به تاریکى انداختن است , به مجهول بسته است , است 
جمله ها بـا  پیغمبر اکرم جمله هائى فرموده است که این , معارف اسلامى  در

, براى عارف یک مفهوم عرفانى بسـیار بسـیار عـالى دارد    , اینکه کوچک است 
براى یک نفـر عـامى مفهـوم واضـح و     , براى فیلسوف مفهوم فلسفى عالى دارد 

فقـط   مخاطـب هر طبقه اى جمله را که مى شنود خیال مـى کنـد   , روشن دارد 
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من عرف نفسه فقد عرف :  مثلا فرموده. فقط براى او مفید است , هموبوده است 
این جمله براى عارف . آنکه خود را بشناسد خداى خود را مى شناسد .  ) 5( ربه 

اهـل عرفـان و   . براى کسى که مدعى معرفت شهودى است معنى خاصى دارد , 
راه . معرفتى را قائل هستند که نام آن را معرفت شـهودى گذاشـته انـد    , معرفت 

چون تنها موجودى که انسان معرفـت  , س است معرفت نف, معرفت شهودى حق 
حضورى به آن دارد نفس خودش است و اگر انسـان بتوانـد نفـس خـود را آن     
طورى که هست درك بکند و بشناسد این درك و این شهود از شهود خدا منفک 

درست مثل اینکه آئینه که در درجه اول آن را یک سنگ مى بینید ولـى  , نیست 
. ید و در آن دقیق شوید صورت خـود را در آن مـى بینیـد    اگر آن را جلو بیاور

  .این از نظر عارف 
, عالم را سراسر متغیر مـى بینـد   , فیلسوف نگاه مى کند . از نظر فیلسوف  اما

فکـر مـى   . در عین حال مى بیند نظام عالم ثابت است . ثابتى در عالم نمى بیند 
م متغیـر اسـت مثـل آبـى کـه در      عال. کند که متغیر نمى تواند ثابت را نگه دارد 

ثابت ببینید مـى دانیـد کـه     شو اگر شما در این آب متغیر یک نق, حرکت است 
نقش ثابت باید از جاى دیگر به اینجا آمـده  , این نقش ثابت از آب متغیر نیست 

  .باشد 
ــار  گشــت ــد ب ــن جــو چن ــدل آب ای   مب

  مــاه و عکــس اختــر برقــرار عکــس     

   
  
. دائما در حال تغییر و تبدیل است , وى را دارد انسان حکم همان آب ج بدن

 خود سلولها مى میرند و سلولهاى نوى بجاى آنهـا مـى  , برخى از سلولهاى بدن 
, برخى از سلولها خود سلول نمى میرد ولى بدن او دائما تغـذى مـى کنـد    . آید 

 یعنى بدن او هم مثل بدن خود, زوائد را حذف مى کند , بدل ما یتحلل مى گیرد 
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در نتیجه ماده ثابتى در بدن ما وجـود  . انسان دائما در حال تغییر و تبدیل است 
ولى در عین حال ما در طول سالهاى عمر علاوه بـر اینکـه شخصـیتمان    , ندارد 

امـروز  ) من ( ثابت است و مى فهمیم که ما همان ما هستیم که از اول بوده ایم و 
هر که , بدنمان نیز همان نظام است  نظام, سال پیش نیست  هلچ) من ( مغایر با 

ما را در گذشته دیده باشد مى بیند اندام همان اندام و چشم همان چشـم و ابـرو   
پس من عرف . فرسوده تر مى شود ولى نظام عوض نمى شود . همان ابرو است 

  . دنفسه فقد عرف ربه باز این جمله براى یک نفر عامى مفهوم دیگرى دار
___________________  

  :ها  پاورقى
  . 9آیه , سوره اسراء .  1
  .انزل القرآن على سبعۀ احرف .  2
  4.  3ص  1ج , اصول کافى .  3
  .به نقل از امالى صدوق  229ص , چاپ سربى تهران , جلد ششم , بحار الانوار .  4
  . 301حدیث  77فصل , غرر الحکم و درر الکلم .  5
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  پایان ناپذیر منابع اسلامى قابلیت

  اعوذ باالله من الشیطان الرجیم. . . الله رب العالمین  لحمدا
ْ�َابِ (

َ
و�وُ الأْ

ُ
رَ أ ب�رُوا آياَتهِِ وَِ�َتَذَك� دَ� َ�ْكَ مُبَاركٌَ ِ�ّ نزَْ�َاهُ إِ

َ
  ) 1( ) كِتَابٌ أ

بحثى کردیم راجـع  . قسمت چهارم بحث مربوط به ختم نبوت وارد بودیم  در
ظر که در انسان و اجتماع چه جنبه هاى ثابت و چـه  به انسان و اجتماع از این ن

بحثى هم کردیم درباره قوانین اسـلامى و وضـع   . جنبه هاى متغیرى وجود دارد 
قـوانین فرعـى    لسلهاین قوانین که چگونه قواعد و اصولى است و چگونه یک س

  .هم دارد 
دیگرى راجع به علم و عالم و اجتهاد و تخصص علمى در مسائل دیـن   بحث

موضـوع  . وظایفى که در دوره خاتمیت به عهده این طبقه است ایـراد کـردیم    و
چهارم که بحث فعلى ما است مسأله منابع اسلامى است یعنـى قابلیـت عظـیم و    
پایان ناپذیرى که منابع اسلامى و در درجه اول قرآن کریم براى تحقیق و مطالعه 

ان آخرین دوره مطالعـه در  دارد به طورى که هیچ دوره اى از دوره ها را نمى تو
قرآن به شمار آورد به گونه اى که بشر بتواند ادعا بکند که آنچه که در این کتاب 
بزرگ آسمانى هست همه را کشف کرده و مجهولى از این جهت بـاقى نگذاشـته   

  .است 
جلسه گذشته مقدارى در این باره بحث کردیم که اساسا در صدر اسلام و  در

م این مطلب مورد توجه بوده است که هر چه بر بشـر بگـذرد   از زمان پیغمبر اکر
یعنى کسى گمان نکنـد مردمـى   , به حقایق اسلام و حقایق دین آشناتر مى شود 

 ـ معنـى و عمـق سـخن     ىکه در زمان پیغمبر بوده اند قرآن و سخن پیغمبر را یعن
مـق آن  پیغمبر و قرآن کریم را از مردمان بعدى بهتر مى فهمیده اند و بیشتر بـه ع 
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رسول اکرم صریحا مى فرمـود کسـانى کـه بعـدها     , بر عکس . پى مى برده اند 
خواهند آمد ممکن است معنى و مقصودى را که من از جملـه هـاى خـودم دارم    

همین عنوان که شما هر چه از من مـى   تحتو لهذا تشویق مى کرد , بهتر بفهمند 
اى بسـا کـه آن   , کنید شنوید صحیح و درست ضبط بکنید و براى آیندگان نقل ب

کسى که شما براى او نقل مى کنید او از خود شما که ناقل هسـتید بهتـر مقصـود    
  .مرا بفهمد 
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  اعمش و ابوحنیفه داستان

سلیمان اعمش که یکى از محدثین اهـل  : مى گویند , معروفى است  حکایت
 او. یک وقت مسأله اى را از یکى از فقهاء زمان خـویش پرسـید   , تسنن است 
از او پرسید به چه دلیل تو این جواب را مى دهى و از کجا مى دانى . جواب داد 

نقل کـرده اى   تکه پاسخ مسأله چنین است ؟ گفت به خاطر روایتى که تو خود
, وقتـى اسـتدلال کـرد    . از آن روایت این مسأله نتیجه مى شود . از پیغمبر اکرم 

دیگـرى از او پرسـید و او   باز اعمش یک مسـأله  . اعمش دید درست مى گوید 
گفت این را دیگر به چه دلیل مى گـوئى ؟ گفـت بـه دلیـل روایـت      . جواب داد 

از آن هـم ایـن مطلـب    , کـردى   یـت دیگرى که باز خود تو از پیغمبر اکـرم روا 
اعمش وقتى فکر کرد و به استدلال او گوش کرد دید ایـن را  . استنباط مى شود 

.  ) 2( انتم الاطباء و نحن الصـیادله  : را گفت بعد این جمله . هم درست مى گوید 
مـا فقـط   , مثل ما محدثین و شما اهل نظر مثل دوا فروش است با طبیب : گفت 

را تهیه کنیم و در اختیار شما بگذاریم اما طبابـت و تشـخیص    هامى توانیم دارو
اینکه این دوا براى چه بیمارى مفید است و به چه مریضى باید نسخه کـرد کـار   

ما است و من اعتراف مى کنم که خودم که ناقل این احادیث هسـتم مثـل تـو    ش
دهـم   یـق نمى توانم معنى و مفهوم این احادیث را بفهمم و به موارد خـودش تطب 

  .ولى حالا که تو توضیح مى دهى خوب مى فهمم 
هر حال وعده دادیم که امشب که آخرین شبى است کـه مـا دربـاره ایـن      به

درباره این جهت صحبت , و این بحث را ختم مى نمائیم  موضوع بحث مى کنیم
بکنیم که جریان تاریخى چه نشان مى دهد ؟ این قرآن چهارده قرن است کـه در  

محققین از هر علم و فنى بوده است و روى آن مطالعه , علماء , دست دانشمندان 
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 :و فکر و تدبر مى کرده اند چون خودش مردم را به تـدبر دعـوت کـرده اسـت     
ْ�فَا�هَُا(

َ
ٰ قُلوُبٍ أ مْ َ�َ

َ
فلاََ َ�تَدَب�رُونَ القُْرْآنَ أ

َ
ملامت کرده است کسانى که در . )  3( )أ

رَ (کتاب : این کتاب تدبر نکنند  ب�رُوا آياَتـِهِ وَِ�َتـَذَك� دَ� َ�ْكَ مُبَاركٌَ ِ�ّ نزَْ�َاهُ إِ
َ
كِتَابٌ أ

ْ�َابِ 
َ
و�وُ الأْ

ُ
  . ) 4( )أ



175 
 

  
  نفوذ قرآن در علوم و فلسفه تدریجى افزایش

نیست و قرنى نبوده است که در آن قرن دهها بلکه صدها تفسیر دربـاره   قرنى
تازه این غیر از موضوعات خصوصى ئى است کـه  . این کتاب کریم نوشته نشود 

از این کتاب در کتابهاى غیر تفسیرى همیشه مورد تتبع و مطالعه و تحقیـق بـوده   
در سراسر فقه قسمتى از آیات , اگر فقه را مطالعه کنید شما , به هر جهت . است 

اینهمه کتابهـاى اخلاقـى کـه    , اگر اخلاق را مطالعه بفرمائید , قرآنى را مى بینید 
در خلال این کتابها آیات قرآنى را مى بینید که مورد استناد و , نوشته شده است 

ى بینید که از صـدر  حکمت الهى را اگر ملاحظه کنید م, استشهاد واقع شده است 
که گذشته است دوره به دوره قرآن نفوذ بیشترى در حکمت الهـى   چهاسلام هر 

کـه ایـنهم خـودش    , یعنى بیشتر براى خود جـا بـاز کـرده اسـت     , داشته است 
حتى شعر و , عرفان به جاى خودش , کلام به جاى خودش , تاریخچه اى دارد 

  .وذ اسلام قرار گرفته است ادب نیز قرن به قرن بیشتر تحت تأثیر و نف
یکى از . از مضامین شعر و ادب عربى و فارسى را قرآن تشکیل داده  قسمتى

وقتى که : اساتید فعلى ادب فارسى ایران در یک کتابى که نوشته است مى گوید 
شما تاریخ ادب فارسى را مطالعه مى کنید مى بینید در ابتدا از تعالیم و دستورها 

چیزى پیدا نمى کنید و هر چه که زمان بیشترى گذشته اسـت  و اخلاقیات قرآن 
مـثلا  . بیشتر شده اسـت  ) تا چه رسد به ادب عربى ( نفوذ قرآن بر ادب فارسى 

و سـعدى کـه در   , شما رودکى را که در اوائل قرن چهارم است در نظر بگیریـد  
جـامى   تا چه رسد به کسانى که در قرون بعد بوده اند مثل( قرن هفتم بوده است 

بینید نفوذ قرآن در آثار سعدى بیش از رودکى اسـت و   ىم, ) و هاتف اصفهانى 
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به طور کلى هر چه زمان مى گذرد بر نفوذ قرآن بر شعر و ادب فارسـى افـزوده   
  .مى شود 
این کتاب مـورد تعمـق و   , بیان این مطلب است که در تمام این ادوار  غرضم

کنید در تمـام ایـن قسـمتها و رشـته      آنوقت شما حساب مى. مطالعه بوده است 
هاى مختلف مى بینید هر چه بر معلومات اهل هر فنى افزوده شده اسـت معـانى   

  .قرآن بهتر تشریح شده و بهتر کشف گردیده است 
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  و قرآن توحید

مسـائل مربـوط بـه    , فرض کنید مسأله توحید و مسائل مربوط به آن را  شما
, مسـائل مربـوط بـه قضـا و قـدر      , ى صفات ثبوتى و صفات سلب, صفات خدا 

شما نگاه مى کنید بـه کتابهـاى مردمـان فـوق     . مسائل مربوط به جبر و اختیار 
 آیید و جلوتر مى بعد قدرى جلوتر مى, العاده هزار سال پیش مثلا شیخ صدوق 

آیید تا مى رسید به این قرنهاى نزدیک به خودمـان کـه علـم توحیـد پیشـرفت      
مى بینید توجیه و تفسیرهاى شیخ صـدوق در مقابـل   , ت بسیار بیشترى کرده اس

آدم تعجب مى کند کـه ایـن   . علم تکامل یافته توحید بچه گانه به نظر مى رسد 
را توجیه و تفسیر کنـد ؟   وحیدمرد چطور نمى توانسته است آیات قرآن درباره ت

 حتى صفات ثبوتیه را بر مى گردانـد بـه صـفات   , مثلا مى رسد به صفات خدا ! 
شیخ صدوق نمى توانـد  . قیوم , حى , قدیر , ان االله علیم : در قرآن دارد . سلبیه 

این را درست حل بکند که این علیم به راستى مى تواند بـر خـدا صـادق باشـد     
مى گویـد  , به جلال و قدس الوهیت ضربه اى وارد بشود  حبدون آنکه به اصطلا

یعنـى جاهـل   ( عـالم اسـت   , ت خدا علیم اس ـ. ( ان االله علیم اى لیس بجاهل : 
صفات ثبوتى را به صفات سـلبى  . دیگر بیشتر از این نمى توانیم بگوئیم , نیست 

همه را بر مى گرداند , حى اى لیس بمیت , قدیر اى لیس بعاجز : بر مى گرداند 
  .این معنایش عجز و ناتوانى است . به یک سلسله صفات سلبى 

و در حد پیشرفت علم توحید در آن عصـر   ما هم اگر در زمان او بودیم البته
اینگونه توجیه ها به قـول طلبـه هـا    . مى بودیم از آن بهتر نمى توانستیم بگوئیم 

وقتى که تحقیقات توحیدى بیشتر مى شود معلوم مـى  . یک نوع اکل از قفا است 
به قضا و قدر که مى رسیم .  تگردد که هیچ احتیاج به این توجیه و تأویلها نیس
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جبر و اختیار که مى رسیم مى بینیم با یک شجاعت و صراحتى عمـوم اراده   به, 
هر چه علم توحید . و عموم فاعلیت حق تعالى در سراسر عالم را بیان مى کنند 
و دیـده اسـت کـه    , جلو رفته است خودش را با این منطق نزدیکتر دیده اسـت  

جیه و تأویل و این در گذشته احتیاج به تو. است  گفتههمین جور است که قرآن 
  .اما حالا دیگر اصلا احساس نمى شود , حرفها بیشتر احساس مى شد 
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  زن و قرآن حقوق

مـن در چنـد   . فقه و مسائل فقهى اگر وارد شوید عینا جریان همین است  در
این را از نزدیک احساس کردم , موضوع بالخصوصى که مورد مطالعه خودم بود 

وقتـى کـه انسـان    . یکى موضوع حقوق زن بود .  و به قول امروزیها لمس کردم
دقیق در این مسأله مطالعه مى کند و مدت زیادى وقت خـودش را صـرف ایـن    

از هـیچ منطقـى   , موضوع مى کند مى بیند قرآن یـک منطـق مخصوصـى دارد    
هیچ افراط و تفریط , زن در قرآن همان زن در خلقت است , پیروى نکرده است 

منطقهاى تفریطى قدیمى که یک افکار خاصى درباره زن نه آن , در قرآن نیست 
میان ما مسلمانها هسـت   رد, از آن حرفها اساسا در قرآن خبرى نیست ( داشتند 

و نه آن افـراط کاریهـا   ) در قرآن یک منطق دیگرى است , ولى در قرآن نیست 
ایـن هـم در   ( که امروز مى گویند و کأنه مى خواهند خلقت را فراموش بکننـد  

اگر از ما بخواهند کتابى درباره زن به دانشمندان عرضـه بـداریم   ) . رآن نیست ق
. و دفاع باشد از خود قرآن کتابى بهتر نداریم  شدنکه همه مطالبش قابل عرضه 

از هزار سال پیش و بیش از هزار سـال پـیش تمـام کتابهـاى سـنى و شـیعه را       
ه داشتن به محققین امروز بیاورید هیچ کتابى به اندازه خود قرآن صلاحیت عرض

در کتابهاى شیخ طوسى نمى توانید همه مسائلى را که فتوا داده اسـت  . را ندارد 
یگانه کتابى کـه  . همه اش را نمى توانید عرضه بدارید ,  )جواهر . ( عرضه کنید 

از اینجا آدم مى فهمـد کـه   . همه اش صلاحیت عرضه داشتن را دارد قرآن است 
  .هر زمانى از عصر خودش جلو است و تقدم دارد این کتاب چقدر در 

, مى بیند یک منطق مخصوصى اسـت  , انسان قرآن را ملاحظه مى کند  وقتى
مى بیند کـه ایـن احادیـث بـه اصـطلاح یـک       , بعد مراجعه مى کند به احادیث 
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 ) 5( رنگ بشرى به خود گرفته اند , شباهتى با قرآن دارند اما یک درجه پائین تر 
یـک  , در فقه مى بیند فقه حتى با حدیث هم چندان وفـق نمـى دهـد     آید مى, 

مى بینـد عمـل   , آید در میان مردم و عمل مردم  مى, درجه پائین تر آمده است 
  .مردم حتى با فقه هم تطبیق نمى کند 

نشان مى دهد زنده بودن این کتاب را که مى گوید در هر زمانى هر چـه   این
گذشـتگان را  , بیشترى براى تحقیق و مطالعه دارم عملتان جلو برود من آمادگى 

  .ملامت مکن 
فقط اشاره مى کنم و , دیگر موضوع ربا بود که وقت توضیح دادن ندارم  یکى

  . ) 6( مى گذرم 
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  و تاریخ گذشتگان و قرآن قصص

قرآن کتاب تاریخ نیست ولـى موضـوعاتى را ذکـر    . موضوعات تاریخى  اما
مثل , عبرتى و درسى را مى خواسته است بیان بکند  کرده است به مناسبت اینکه

بـراى  . داستان ذوالقرنین , داستان قوم سبا , داستان قوم ثمود , داستان قوم عاد 
آیـا ایـن   . اسـت   داشـته گذشتگان ما این داستانها غیراز قرآن مدرك دیگـرى ن 

راجع به عجیب نیست که آدم مى بیند در قرن بیستم که آمده اند و تحقیقاتى مثلا 
قوم سبا و تمدنى که در یمن وجود داشته است کرده اند مى بینند آنچه که کشف 

آید با آنچه که قرآن بیان کرده است ؟ همین طور دربـاره   مى شود مطابق در مى
قوم عاد و قوم ثمود که به واسـطه یـک سلسـله تحقیقـات تـاریخى مبتنـى بـر        

. اند مسائلى به دست آمده اسـت  حفریات خیلى عمیقى که اخیرا اروپائیها کرده 
یکى از محققین ایرانى که حقیقه هم محقق است و اروپائى ها نیز از ایـن جهـت   
براى او ارزش زیادى قائل هستند و در این جور مسائل اطلاعات دسـت اخیـر   

در . دست او هست چند سال پیش یک سلسـله کنفرانسـها داده بـود     درهمیشه 
اتى که در این زمینه ها شده است همین هـا اسـت   آخرین تحقیق: آنجا مى گوید 

  .که در قرآن آمده است 
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  و قرآن اخلاق

. این هم یک داستان مفصـلى دارد  , ما موضوع اخلاق را در نظر بگیریم  اگر
یکـى اخـلاق   , در جهان اسلامى دو مکتب اخلاقى بیشتر وجود نداشـته اسـت   

و یکى هم اخـلاق  , است سقراطى که بر یک اساس خاصى تدوین و تنظیم شده 
و نفـوذ   لطعرفانى یعنى اخلاق صوفیانه که این دومى بیشتر بر ادبیـات مـا تس ـ  

در اخلاق عارفانـه  . اخلاق سقراطى دارد اصلش منسوخ مى شود . داشته است 
. و صوفیانه یک نقاط ضعف بزرگى وجود دارد که قابل توجیه و تفسـیر نیسـت   

زمینه اخلاق آمده است که براى مردم آن زمـان  در قرآن کریم احیانا بیانهائى در 
ولـى در قـرآن   , اند آن را حل بکنند  هیعنى نمى توانست, قابل توجیه نبوده است 

مثلا در قرآن راجع به تهـذیب نفـس و اینکـه بشـر نبایـد خودخـواه و       . هست 
پیروى از هواى نفـس در قـرآن کـریم مـذموم     . خودپرست باشد مطالبى هست 

, از نظـر قـرآن   , تزکیـه و تهـذیب نفـس    . )  7( من اتخذ الهه هواه افرایت : است 
هَا (:است  ستگارىمطلوب و لازم و شرط ر فلْحََ مَن زَ��

َ
قرآن دربـاره  . )  8( )قَدْ أ

امـا در  . نفس بیش از این ندارد که باید نفس را تطهیر و اصلاح و پـاکیزه کـرد   
که اگر این تعبیر در قـرآن بـود    اخلاق عارفانه خودمان یک تعبیرى را مى بینیم

 ـ  . اسـت   )نفس کشى ( و آن , امروز ما جواب نداشتیم   سدر قـرآن صـحبت نف
اصلا نفس کشى به معناى اینکه نفس به راستى کشـته شـود و لـو    . کشى نداریم 

, امکـان نـدارد   , و لو همان تمایلات نفسانى که در انسان هست , هواهاى نفس 
د نفس را کشته اند یعنى آن را معدوم و اعـدام کـرده   آنهائى هم که گمان مى کنن

باطنشـان مشـغول فعالیـت     شـعور همان نفسهاى کشته در , اشتباه کرده اند , اند 
علـى  . مطیع کردن و ورزش دادن نفـس اسـت   , اسلام طرفدار رام کردن . است 
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الخـوف  لتـاتى آمنـۀ یـوم    , و انما هى نفسى اروضها بالتقوى : مى فرماید   
تقویتش , با تقوا ورزشش مى دهم , این نفس من است : على فرمود .  ) 9( الاکبر 

به اصطلاح راهش مى برند تـا  , اسبى که ریاضتش مى دهند  یکمثل , مى کنم 
نگفـت  . شیطانى اسلم بیدى : پیغمبر اکرم فرمود . راه و رفتار را به او یاد بدهند 

شیطان مـن  : فرمود , یدم و معدومش کردم که من شیطانم را کشتم و سرش را بر
دست من  درکه هر کسى داراى یک شیطانى است که همان نفس اماره اش باشد 

  .تسلیم شد 
اخلاق اسلامى به کرامت و عزت نفس به عنوان یک اصل و ریشـه بـراى    در

عـزت و کرامـت نفـس موضـوعى     . عموم ملکات اخلاقى اهمیت زیاد داده شد 
ب اخلاقى این موضوع را لااقـل بـه عنـوان یـک موضـوع      است که در هیچ کتا
 ـ. و شاید به هیچ عنوانى نمى بینیم , شاخص و برجسته   رخیال مى کردند که اگ

, مؤمن براى عزت نفس خودش اهمیت قائل بشود ایـن خـلاف اخـلاق اسـت     
ولى قرآن مؤمن را به حفظ عزت و کرامت و محترم شـمردن  . خودپرستى است 

  . ) 10( و الله العزة و لرسوله و للمؤمنین : د خودش دعوت مى کن
مـردم چنـد صـد سـال پـیش تفکـر       . طور است موضوعات اجتماعى  همین

آدم حیرت مى کند وقتى که با این طرز تفکر آشنا مى شود و . اجتماعى نداشتند 
که اساسا قـرآن بـراى امـت و بـراى     , مى بیند که با منطق قرآن تطبیق مى کند 

اجل و ضرب , ممات قائل است , حیات قائل است , ل است جمعیت وحدت قائ
اینها همه این حقیقت را به ما نشان مى دهد کـه ایـن کتـاب    . الاجل قائل است 

بلکـه حکـم   , آسمانى در این جهت حکم یک کتاب تألیف شده بشرى را ندارد 
  .همیشه زمینه اش براى تحقیقات آیندگان فراهم است , کتاب طبیعت را دارد 
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  البلاغه و تقدم آن بر زمان خودش نهج

نهـج  . نهج البلاغه که یکى از بچه هاى قرآن است همـین طـور اسـت     حتى
و , البلاغه کتابى است که از زمانى که جمع آورى شده است بیش از هزار سـال  

از زمانى که خطبه هاى آن انشاء شده است در حدود هـزار و سیصـد و پنجـاه    
 ـ اول نگاهى. سال مى گذرد  مـدت از   نبکنیم به خطبا و وعاظى که در طول ای

بعد نگاهى به محتویات خود ایـن کتـاب مـى    , نهج البلاغه استفاده مى کرده اند 
از همـان هـزار سـال    , وعاظ و شارحین , اگر نگاه بکنید به منطق خطبا . کنیم 

خواهید دیـد  , تا مى رسیم به همین سى سال پیش خودمان , پیش به این طرف 
که توجه آنها را جلب مى کرده کرده  هقط قسمتى از تعلیمات نهج البلاغه بودکه ف

. قسمتهاى دیگر مسکوت عنه بوده است , و با روحیه آنها هماهنگى داشته است 
در سى سال پیش انسان پاى خطابه هر خطیبى که زبردست تر از او نبـوده مـى   

خطبـه هـاى زهـدى    جز , نشست و او مى خواست از نهج البلاغه صحبت بکند 
کأنه مجموع خطبه هاى نهج البلاغه محدود است به  شنیدنهج البلاغه چیزى نمى 

انما الـدنیا دار   ) 11( دار بالبلاء محفوفۀ و بالغدر معروفه : همان خطبه هاى زهدى 
  فخذوا من, مجاز و الاخرة دار قرار 

.  )13(رحیـل  فقـد نـودى فـیکم بال   , رحمکـم االله  , تجهـزوا   )12( لمقرکم  ممرکم
همانهائى هم که حافظ نهج البلاغه بودند اگر مى توانستند نهج البلاغه را عنـوان  

موضوعاتى که مى توانستند درباره آن موضوعات صحبت بکنند از همین , بکنند 
نمى کرد یعنـى زمینـه    تجاوزخطبه هاى نهج البلاغه که خطبه هاى زهدى است 

البلاغه باز نبود و طرز فکـر اجـازه نمـى     بحث براى آنها در قسمتهاى دیگر نهج
و یـک عـده   , تا اینکه تحولات اجتماعى اخیر پیداشد . این حقیقت است . داد 
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, فیلسوفان اجتماعى در دنیا پیدا شدند و یک سلسله افکار اجتماعى پیـدا شـد   
یکمرتبه راستى بر رونق نهج البلاغه افـزوده شـد و بـازار نهـج البلاغـه رونـق       

تازه خطیب و غیر خطیب آمادگى پیدا کردند که مثلا نامه اى , ا کرد بیشترى پید
که امیرالمؤمنین به مالک اشتر نوشته است و نکات اجتماعى و سیاسى ئى را کـه  

.  هنـد در آن گنجانیده است جمله به جمله بیان کنند و در اطراف آنهـا شـرح بد  
نامه هـم کـه هـزار     این, این نهج البلاغه که هزار سال است در دست همه است 

وقتى هم که نگاه مى کنید مى بینید که راستى معنى جمله هـا  , سال است که بود 
, هم همین است که در نهج البلاغه بوده و هیچ از خود به نهج البلاغه نبسته انـد  

ولى افـراد و  , توجیه و تفسیر مى شود  ائىنه لفظى به آن بسته مى شود و نه معن
ولى اکنون زمـان  , به عبارت دیگر زمان اجازه نمى داد , د افکار آمادگى نداشتن

  .اجازه مى دهد 
نشان مى دهد که این کتاب که بچه اى از بچه هاى قرآن کریم اسـت بـا    این

گذشت زمان آمادگى بیشترى پیدا مى کند براى اینکه در اطراف جملـه هـایش   
  .تحقیق و مطالعه بشود 

م و به طور فشرده براى آن مثالهـائى  از همه این مطالبى که عرض کرد غرضم
آوردم این مطلب است که در این رکن چهارمى کـه مـا راجـع بـه خـتم نبـوت       
صحبت کردیم به این نکته توجه کنیم که نباید علما و محققـین اسـلامى جمـود    
فکرى داشته باشند و این جور فکر بکنند که مطلب درباره قرآن و درباره سـنت  

هر چه که آینـدگان  , خیر , است که گذشتگان گفته اند  قطعى پیغمبر اکرم همان
البته نمى خواهم بگویم . در مجموع حقایق بیشترى خواهد بود نه کمتر , بگویند 

نـه در  , که هر چه بعدى ها بگویند از هر چه که گذشتگان گفته اند بهتـر اسـت   
 ـ   تدر طبیع, طبیعت هم اینجور نیست  ه هم این سیرهاى رجـوعى و کروفرهـا ب
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یک نظریه اى ممکن است در دو هزار سال پیش پیدا شده , اصطلاح وجود دارد 
باشد و بعد منسوخ بشود ولى پس از دو هزار سال در یک سطح عالیترى دوباره 

  .زنده بشود 
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  توحید و قرآن ادله

دربـاره  . اواخر خودم به یک موضوعى برخورد کردم و متوجـه شـدم    همین
قبلا در تفسیر فخر رازى به مطلبى برخورد . مى کردم  ادله توحید فکر و مطالعه

زیـرا چنـین بیـانى در کتـب متکلمـین و      , کرده بودم که نظرم را جلب کرده بود 
خـود چنـین    سـفى حکما ندیده بودم و خود فخر رازى نیز در کتب کلامـى و فل 

فقط در تفسیر خود ضمن تفسـیر سـبح اسـم ربـک الاعلـى آن را      , بیانى ندارد 
بدیهى است که این مطلب را از پرتوى قـرآن  . است ولى به طور اختصار نوشته 
در قرآن از طریق مخلوقات بر وجود خداوند : فخر رازى چنین مى گوید . دارد 

توحیـدى قـرآن از طریـق     رهـان به دو شکل استدلال شده است و در حقیقت ب
در ساختمان یکى از راه اتقان صنع یعنى نظام مشهود : مخلوقات دو برهان است 

آنچنانچه هر سازمان حکیمانه اى بر حکمـت و تـدبیر سـازنده اش    , موجودات 
یعنى خلقت این مخلوقات و نظمى کـه در  , دلالت مى کند نشان داده شده است 

اینها به کار رفته است نشان مى دهـد وجـود    تىخلقت اینها و در تشکیلات هس
یکـى  . تیاج به استشهاد نـدارد  آیات زیادى در این باره هست که اح. مدبرى را 

دیگر اینکه در قرآن به موضوع هدایت موجودات استدلال شده اسـت و ایـن از   
مثلا از زبـان  , و چند آیه را هم نقل مى کند , اصل خلقت جدا گرفته شده است 

ءٍ  (:به فرعون اینچنین نقل مى کند  خطابموسى  ْ�طَـىٰ ُ�� َ�ْ
َ
ي أ ِ

قَالَ رَ��نـَا ا��
پروردگار ما همان کسى است که هر چیزى را آنجورى کـه  .  )14()قَهُ ُ�م� هَدَىٰ خَلْ 

تـا اینجـا   . در خلقت او آنچـه را کـه بایسـت داده اسـت     , بایست آفریده است 
و  تسپس او را هدای: ثم هدى : جمله بعد اینست . استدلال به اتقان صنع است 

آن جورى که بایست بیافرینـد  یعنى پس از آنکه او را خلق کرد و . رهبرى کرد 
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از ما قبل خـود جـدا    )ثم ( را با کلمه  )هدى ( کلمه . او را هدایت کرد , آفرید 
  .کرده است 

ىٰ ﴿(: سوره سبح اسم مى فرماید  در سَو� ي خَلقََ فَ ِ
رَ َ�هَدَىٰ ٢ا�� ي قَد� ِ

( )﴾ وَا��

حده ذکر کرده و از خلق و تقدیر جدا کرده ی اینجا نیز هدایت را علپس در . )  15
ي خَلقََِ� َ�هُوَ َ�هْدِينِ  (:از زبان ابراهیم مى فرماید . است  ِ

درباره انسان . )  16( )ا��
 ـ  بههدایت انسان را جدا از خلقت انسان , بخصوص نیز  ی عنوان یک نعمـت عل

ي خَلـَقَ  (:ى کند حده و به عنوان یک موهبت علیحده ذکر م ِ
 باِسْمِ رَ�ِّـكَ ا��

ْ
اقرَْأ

�سَانَ مِنْ عَلقٍَ  ﴾١﴿ : جدا مى کند و مـى فرمایـد    )اقرأ ( بعد با کلمه . )خَلقََ الإِْ
ْ�رَمُ (

َ
 وَرَ��كَ الأْ

ْ
ي عَل�مَ باِلقَْلمَِ  ﴾٣﴿ اقرَْأ ِ

اول خلقت انسان را ذکـر مـى   . )  17( )ا��
  .دایت انسان را کند و بعد ه
فخر رازى که استنباطى است که از قرآن کریم کرده است مبدأ فکر شد  سخن

براى من که آیا واقعـا اصـل هـدایت در موجـودات بـا اصـل نظـم در خلقـت         
موجودات یک مطلب است یا دو مطلب ؟ فکر به اینجا رسـید کـه اگـر خلقـت     

 نداین معنى که خداوبه , موجودات به اصطلاح فلسفى به صورت ماشین مى بود 
به صورت یک ماشین کامل و منظمى آفریده , این موجودات را که آفریده است 

دیگـر  , آنوقت قهرا کارى که باید این ماشین بکند تکلیفش روشن اسـت  , است 
مثلا اگر سـاعتى را ساعتسـاز   . حده اى لازم نیست ی براى کارش یک تدبیر عل

کار منظم ساعت  و, ن این ساعت است دیگر هر چه که هست در ساخت, بسازد 
وقتى که ساعتى با این نظم و تشـکیلات بـه وجـود    . لازمه جبرى ساعت است 

یکـى  : دیگر نمى شود گفت که در اینجا دو موضـوع اسـت   , آمد و ساخته شد 
اینکه ساعتى با نظم و دقت ساخته شده است و دیگر اینکه کارش را منظم مـى  

حده نیست بلکه لازمه نظم چنـین سـاختمانى   ی عل زیرا این کار یک چیز, کند 
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لازمه نظم ساختمان یک اتومبیل اینست که اگر درست ساخته شده باشد . است 
و شما سویچ را بزنید و اتومبیل سوخت داشته باشد و پا روى گـاز بگذاریـد و   

  .آن اتومبیل کار خودش را انجام بدهد , فرمان را در دست داشته باشید 
علم چه مى گوید ؟ آیـا دنیـاى علـم مـى گویـد ایـن کـارى کـه         دنیاى  آیا

موجودات مى کننـد مخصوصـا در عـالم نباتـات و حیوانـات و انسـان لازمـه        
ساختمان مادى این موجودات است ؟ یا یک نیرو و قدرت و چیز دیگرى که ما 

یک امر دیگـرى در عـین   , اصلا لفظى هم براى آن جز هدایت و رهبرى نداریم 
دارد که باز این موجود ساخته شده را در کارش رهبرى مـى کنـد ؟   حال وجود 

آن امر مرموز را اگر به خدا که مدیر و مدبر موجودات است نسبت دهیم نـامش  
و اگر به خود موجودات نسبت دهـیم نـامش عشـق و محبـت و     , هدایت است 

ثم استوى الى السماء و هى دخان فقـال لهـا و لـلارض    . تسلیم و اطاعت است 
ایـن  . بله همچـو چیـزى وجـود دارد    .  ) 18( ئتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین ا

پـس بـى جهـت    . ما فوق منطق بشر اسـت  , نشان مى دهد که منطق این کتاب 
خـود فخـر رازى   . افلا یتدبرون القرآن : نیست که هى دعوت مى کند بشر را که 
که در یک کتابش , یاد ندارم من ,  گویدکه این مطلب را اینجا از زبان قرآن مى 

َ�ـْكَ (آرى کتاب . توانسته باشد دنبال این مطلب را گرفته باشد  نزَْ�ـَاهُ إِ
َ
كِتَابٌ أ

ْ�َابِ 
َ
و�وُ الأْ

ُ
رَ أ ب�رُوا آياَتهِِ وَِ�َتَذَك� َد�   . ) 19( ) مُبَاركٌَ ِ�ّ

قابلیت عجیبى است که منابع اولى اسـلامى و  , یکى از ارکان ختم نبوت  پس
و , لعات نو و کشـفهاى تـازه دارد   در درجه اول قرآن کریم براى تحقیقات و مطا

  .اینها است که نخواهد گذاشت این دین کهنه بشود و از میان برود 
____________________  

  :ها  پاورقى
  . 29آیه , ص , سوره  -1
  . 239چاپ سنگى ص , عیون اخبار الرضا  -2



190 
 

  . 24آیه , سوره محمد  -3
  . 29آیه , سوره ص  -4
و گفته پیغمبر و امام با گفته خدا دوتا نیست , ته پیغمبر و امام است احادیث درست است که گف -5
دیگر آیـات قـرآن همـان    , گفته خدا را ما مستقیم داریم مى بینیم , اما یک تفاوت در کار هست , 

 ـ  , فلان کس روایت کرده است از فلان کـس  , اما احادیث , آیات قرآن است   تو فـلان کـس روای
مثـل آب زلالـى   , بالاخره هفت هشت دست گشته اسـت  , و همین طور , کرده است از فلان کس 

فـلان کـس از   . نمى شود مخلوط نداشته باشد , است که در یک جویبار و بسترى روان شده است 
  .آخرش یک رنگى از سلیقه راویان دارد , فلان کس از فلان کس , فلان کس 

  .ستاد شهید مراجعه نمایند اثر ا( مسئله ربا ( علاقمندان مى توانند به کتاب  -6
  . 23آیه , سوره جاثیه .  7
  . 9آیه , سوره شمس .  8
  . 45نامه , نهج البلاغه .  9

  . 8آیه , سوره منافقون .  10
  . 224خطبه , نهج البلاغه .  11
  . 201خطبه , نهج البلاغه .  12
  . 202خطبه , نهج البلاغه .  13
  . 50آیه , سوره طه .  14
  . 3و  2آیات , على سوره ا.  15
  . 78آیه , سوره شعراء .  16
  . 4تا  1آیات , سوره علق .  17
  . 11آیه , سوره فصلت .  18
  . 29آیه , سوره ص .  19
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